80001 6لاارالااا8 11اى| ١‏ 


ارذناع/االاالا 
كاتا | | 


© 688 


5-1-1 
(الاا/تك ه115 


و 
حجني عدرة 
يد 7 


7 


/ كط 
1 


3 
, 
/ 
4 


41 1 
0# 
, // 


/ 
3 1 7 
0ك < /5 4 
1 1 / 1 
/ 0 


ل 7 ١‏ 
يله / 1 0 
١‏ 1 الل ٠‏ ا 4 
ااا ١‏ 1 4 / 8 / 
اكاك رار » 5 0 7 


1 
31 


0 07 
5 0 
727 
كك ٍِ 
و 


ا 
0 4 0ك 


50 


ذ< 
5 


0 
(0 


/ 


04 


2 


<3 


الالح 


. 
- 





آئ 
0 





» © 








جاب دوم 


كانون معراقءت اس ور ان - لالهرار م لمن 727 


ديماه - م6١‏ 





٠ 


برعدك 


م. ثي* 
كر نواخواهى بيش او كريز 
نيشتر أدر دل مغرب فشرد 


حو يش رادرنار ان هرود سو ز 


ليع 1 م 
ددى تلكش عر يو سد راث 
دسءش ازخون جلييا احدرأست 
وبأو موهن دماعش تاوراست 


اقبال لاهو 0 


فردريك ويلهمنيجه 


در بامداد زياىيائيزى سال /4810ك3 دئوسى اركذركاء «مالوكا», 
عيور ميكرد تادوستش نيجه را درسيليس ماريا ملاقات كنه . دئوسن بس 
ارع١‏ سال وراي بالاحره با نجه رويرو ا واو رأه١ااحساسات‏ 0 
وعه.ق بوسيد . ولى حمر دوسةش ورق كرده بود ؟' ديكر اثرى ادان 
وهار «رحدث.هت وان رار <سب و حالاك أن طلاقت نيان دراو سما٠يده‏ 
نود. بارءات در اكه كدو حم فياف ) رزأه قيرفت وق الكت 
صحءت 5 

درن وابندوة به آسمان آبى كة ابر يار يارزه آبرا ثرا كرفته 
بود. اشاره كرد وكعت : «دوستعر يزمء براى اينكه حواسم جمم ابد 
بايد اين اسان أ بالاى سرم باشد. » سسوى دوسةش را به داهائيكه 
مورد علاقه مخصوص اوبود, .رد. حمئى كهروى ير تكاهى بود ودر بزرديكى 
آن حوئى دراع.اق دره جر يان داشت مورد علاقه مخصو صاو بود جنا نكه 
«دوستش عت “<ارايتجا ب.شارهرحاق ديكر حوشمميا يد ودراينجا بهترين 
افكار «من روى ميآورد ٠‏ > صبح روز سد بده “دؤستش,را بسزراش و 
يا نقول حودش' عارش بود . محل سكيولاش يك لمطاق ساده در منزل 
دهقا نى بود كه بواصلهدو دقيقه ارجاد إصلى سليس ماريا واقع شده بود. 
نيجه اين اطاق را, براى يك مصل اجاره كرده بود وروزى يك هرانك 
بايث اجاره اش مييرداخت 

اثأث اطاق خيلى مختصر وساده جود . در يكسوى'» كتابهاى او كه 

َآت 


اغلب انها را مدتى بيبش خر يده بود ' ديده ميشد . درسوى ديكر يك مهيز 
روستائى باجند تخمدان ؛ بوست :خم مرغ , نوشتجات , اسباب توالت كه 
رويهم ر بخته شده بود ديده ميشد و كمى دورتريك قلاب جك.ه كش بايك 
جكمه ويك “تخوابقر ارداشت . همه حيز درهم وبرهم بود بطوريكه 
كاملا هويدا بود نوكر اين فيلسوف بردبار درانجام كارهاى غود كاملا 
سبل انكارى ميكئد . 

تسوايك در كتاب ديكار بااهريمن» (ازقول صاحب اين يانسيون 
معفر ميلو يسداكه نيجه باروزى شش فرانك درمنتباى صرعه جوئى درآنجا 
زندكانى ميكر د . دراطاقش بغير ازصندوقى ازجوب سادء كه درآن دو 
ير أهن » يك دست لباس ومقدارى كتاب ونوشته هاى ير يشان دبده ميثكه , 
جيزى ازمال دنيا نداشت .حراء مقدارى هم دارو براى درد سر وبيغوابى 
وحم درد دبده ميشد ! 

باايتكه نيجه ازالكل وقهوه وسيكار سخت برهيز ميكردء دجار 
جنان ضذءف اعصابى شده بود كه كوجكتر ين وزش نيم احساسات او را 
بر نح اندر ميامكند. 

ولى مثل بتووون مردانه بارنجهاى خود كلاوير ميشد زيرا عقيده 
داشت تنها ازر نج است كه شادمانى بدست ميآيد . براى اواين جهان آفت 
خيز غم انكيز كودى بود كه دراعماقٌ آن كان شادمانى نبفته شده واو 
سعى ميكرد اين كان را باجستن وكوشيدن وهر كز تسليم نشدن كشف 
واستخراج كند .اوعةيده داشت آنانكه بعظءت نائل كشته اند بزر كى 
خود را ازرنج بررك بزرك تحصيل كرده انه . 
دسالبا كف بسرخويشجودريازدهاند تازدرياى حقيقت كبرى يافته اند» 

رعفافت 
اصلو نسب نيجه از طر ف بدر بيكخا نواده لهستا نىموسوم به نيتتسكى(١)‏ 
مطلطءمة نا «طاطعسعانلة مرطماذلة )١(‏ 
5-8 


مير سيد . ازاين رو زمانى كه وى درسورتنتو بسر ميبر دوماايتالائيها اورا 
(مععوله2 11 )عنى «<ليستانى» ميدواندنه . 

نيده درسال ١855‏ دردو كس واقم درسا كدونبدنيا أمد. حبار 
سال بعد بدرشى ازيلكان افتاد وسرش شكست . يس اذل١‏ ماه بيمارىء 
يدرش كه كشيش شاعر ببشه اى بودء درائر شكستكى جمجمه در كذشت . 

نيجه ناسه سالكى نميتوانست حرف بز ند ولى ازجهار سااكى شروع 
بغواندن ونوشتن كرد.و طعلى ساكت ء لجوج ؛ مغرور وعصمى بود. 
تنبائى را دوست ميداشت و كمتر بابحجه هاى همسن خود بازى ميكرد. 
بحه ها او را 5-5-3 ميخواندنه . يكى أ زه مكلاسا ندر باره وضع روحى 
اودردوران طفوليت ميئو سد : دازعلائم بارز طبعاو حزن بود 321 سراياى 
اورا كر فته بود .» 

نيجه درطفوليت بسيار متدين بود وهميشه سعى ميكرد بر طبق ادول 
مذهبى زندكانى كنه. انجيل را جنان «ااحساسات شور انكيز ميذواند 
كه شنو ند كانش بكر يه مىافتادند ) 

مكلاسانش در حضور او حق نداشتند ازاو بد كو ئى كنند ٠‏ جنانكه 
ميكويند <يك بار يكى ازهمشا كرديهايش در <ضور بيجه شروع بيد كوائق 
ازا و كرد. رفيقش دست بردهانا و كذاشت وكفت:< بس است- ساست مكر 
نميدا نى كه كسى نميتوأ ند در<ضور فردريك ازاو بد كوئى كند ! » دوسةتش 
درياسخ سؤال كرد: <حه جيز موجب شده كه نو اين طور هر|ا١زسخن‏ 
كفتن باز بدارى ؛ »> دوستش كفت : <تر سيدم نيجه جنان نظر تند وخشم 
الودى برنو بياندازد كه كلمات دردهانت خشك ومنجمد كردند'» 

دبوسن كه يكى ازدوستان نيجه بود وبعدأ درجزو مستشرقين بررك 
در آمد در باره نيجه جوان مينو سد : «ماننئد يك بجه شيرء| نمطاف بذيرو 
ملتبب ومتكى بنفس بيود» 

نيجه خيلى نازك نارنسجيى بود وازطفوليت ثميتوانست باافراديكه 
زندكانيشان بازمختى وخشونت توأم استا. بسر برد. وبوءين جوت اذ 
ه.كلاسان زمخت وخخدن خود دورى ميكرد وحتى درشش سا لكى جنان در 


بد لأس 


عالمدرونى خود غرفّ بود كه دنياى خارحى براى أو مذبومى نداشت و 
اين ابزرواى شد بد موجب ارد يد »ادرش 4 بدر يررك بمعحه بمو مله ازعدم 
قأابلمت جه اش دردوسدت سدأ كردن 5 شكارت اكت ل 

اين درون كر وقطام رابطه بادنياى خارحى ناعث شف كه حه 


علاقه مقرط به مطالءه ويمكر يندا كيد مادرشوةتيكه اورا يري درمطالمه 


رى 


ميديدء نامياهات ميكدت : «عينا ماسد بدرش استث» 

بيجههر كر درمدرسه درباز يوأاى دسته <.عى ورةا شت شر كت أميسكرد 
اواحتياحى بةبازى بداشت. زيرا باريباى اوفكرى بودو در تنهائى انجام 
ميكروك» أوهيعة دوك حيان زرونافمكة براافاسوة اخاد وفوف مر 
مى برد وكاهى بديكائه خواهرش اليراس» احازهمىداددراين حبار رؤيائى 
داخل شود.وى بكهكاين جهاندرون, شعر ميكءت ءبعاشى ميكردو داستان 
ونمايشنامه هاى كوتاه مى بوشت. 

عادتاو .ود كه روز:ولد هر.كاز افراد خا.هاش, شعرى سازد؛! 

اواز دوازده سا لكى شروع كن ا كردو كم كم بعدرىدر شُعر 
سرائى بيشر دت 'موداكه حتى به نقادىهم مى برداخت جنانكه درسالم86١‏ 
وىجنين نوذت: <«شعريكه خالىاز عقائدو لبر يزاز كنايات واشارات است 
مانادسيب قرمزى أست كه درمعز أن كرم حشره حاد كر فته أست > 

|زصعداتمشخصه نيجهر استكوئى بود وا ين صفت يسكى ارصفاتحا نواد كى 
نيجه بود. صفتر استى وصراحت لهجه» ازصعاتى بود كه نيجهدر طول حيات 
فكرىخود. نشانداد. اودر طول حيات<ودء شدت يكعاشق, :ار استىعدكق 
مىورزيد. 

علاقه نيجه بهوراستى, مانند علاقه مارتين لوتر نه ايمان مذهبى نبود 
يمئى علاقه أو .راستى , ببيجوحه ميحدودبه حقايق «حدود مذهبى نكر ديد 
بلكهشامل تماممسائل حيا تنيز بود. براى اوحقيقت جونمثدءلى عظيم بود 
كه برتمامتير كيها روشنائى مياوكد. 

ازصفات ديكراوء غرورو شهامت بود. درباره غرور او ميتوان اين 
حكايشرا براى نمونه ذكر كرد. يكروز يكىاز همكلاسانش حكايثميكرد 

عات 


كهدث حصى سام سكاو لامو كيوس بقتل < بر سنا» سلطان <كلوزيوم» اقدام 
كردو محكوم شدكه درآتش زءدهز دده سوز|بيده شود.ولى اوبا منتهاى 
دا كى يأكدست ودرا داخل شعله أن ش كرد وبىاينكه ازدرد سالد“دسةتش 
أه جيان روى اتش كذاشت:٠‏ دحههاه.هاز ش.يدن ايىداستان تحب كر د ند 
ولويجء راى أ كه ثات كيد كوان مر دكار مهدى سكرده است ءيكمشت 
حوان كعرادت وررست +ود ربعدتكو ا 0 واأاس عمل كب دسة شرا 
سو رأ وف لى عدج بر وى خود نياورد كه دردش كر فته! 

جددر مدرسهاز دانش آموران ساعى شار ميركت ولىهيح ونه 
اثركىآأر هوش وو ىالعاده دراو بيداببود دريين دروس.ه ز بان يونا بى علاقه 
زياداءرار ميداشت واز همانزمان نسبت باديات وهنر يودانى اداداتىتمام 
انراز ميداشت درزءان آالمادى لاتنو تعليمات دينىهم خوببود. اطلاعات 
عار يدى و حغراديائى اش رضايت بغش دود و در رياضيات ضعف خاصى 
دشأن ميداد. 

هرجه نيجه بزراكتر مبشده بيشتر سيت بمدرسه أظبار تنهر ميكرد. 
تتعراو ناشىاز بر نامه اجبارى أ ن,ودكه انسانرا دائما در قيد ميكذاشت 
وازهر بو عمعا أيت فكرىى آزاد بازه.داشت . أودوست ميداشت [تجدراكه 
خوداو مايلست دسال كند نه | بجه راكه بر نامه محدود وخفه كزئده مدرسه 
مىطليد . 

نيجه بس ار بايان تحصيلات مدرسه يفور”ا دردا نشكاه بن و لابيز يك 
مشغول تحصيل كرديكف. درايئجا وى بفاسفه يونانى آشناشدو شوينهاور را 
روزى كشف كرد بدين معنى كه يكروز دديكى از كتا بفروشيهاء يك كتاب 
كبنه ينام موضنا[[ءغوده؟ لصت ع116ز/لآ 6ه غ6١‏ 16 جحلب توجه 
نيجه را كرد. نيجه ىايتكه اطلاعاتى از ابن كتاب و نو يسندهاش داشته باشد 
شرو عبورق زدن آنكتاب ودردل ود كفت: دخو بست اين كتاب را بخانه 
سرم» يس آنرا خريدو درخانه مشنول خواندنش شدو آنا تستتأثير حر 
كلامشو بنباور قرا ركرفت. بقول اوايتكتاب براى اوآئينهاى كردي د كهدر 
أنجبان وانسان «اعظء.تى سهمناك منعكس شده بود! 


دلأت 


درسال ١8315‏ بااينكه جسم تواناو تندرست بنظر مير سيد كر فتار 
سر دردهاى شديدو جثُمدرد شدو كاهى! بندردها بقدرى شديد بود كهمجيور 
فيقدموقنا غك عضيل كنده 

در نأمه مورحه اوريل 5350-0 كه بيلكى ازدوستان خودنوشتهاست 
جليرهى بواسد سهجيز هأيه تقر ببح :سات وان تقر يعدات ادر “دو عيار تداز: 
مطا لعه [ نارشو بنهاوراستما عمو سيقى شومانو آحرازهمه كر دش تجائى <در 
لم امسا لعى اماناونيت بهخداء از ين رهمو بيعهنا جمد رسال ىخدا بود 
اا كه دمر دير ثر» راددا وآيرا عنوان خدااء:خاب كرد در لاا سالكى 
بحدمت نظام ور اخوايده شد٠‏ 

ولى نا كهان درماه مارس ١858‏ تر نيت «طااءى اوبايان يادت بين 
معزى كه روىقاش زيناهتاد وسينهاش مجروح شدو يمارى جش.ءش هم رو 
بادزايش أذاشت. در نتيجه بر اى خدمتدر يثتجيبه بعنوان برستار كماشته 
شد ولى نيجهحتى ا زديدن خونحااش بهم ميتحورد ديكر جه رسد به مداواى 
محرو<دين. ازايارو اينخدمات 9 سيار سوئى درروحيه اوكذاشت ونا 
بايانعمر وى ازاينر هكذر ر نحميبرد. 

نيجهاز ١189‏ تا 9لإلم١(١)‏ استاد «يلولوزى دردابشكاه بال بود. 
ولى وى«ندان علاقهاى اين علم نداشت «:ا كه زمانى د؛وسن 

(درا كتبر874١)!ينعامدا‏ #دختر هلسفه» +واند؟ تيحهدر جواب كفت 
اكرمن بخواهم بااستفادهازميتو لوذى سخنىدراين باره بكويم“من هيلو لوذى 
را سقط جنيئى خواهم دانست كهبوسيله يك اح.ق از «البهولسفه» بدست 
أمده > 

نيجه بااينكه ازمءلمى زيادخوشش نمى آمد: از تدريس لذت ميبرد 
وىئيس ازدوماه معامى بعادرش جنين نوشت: كمان ميكنم براق معلم شدن 
بدنيا نيامدهام ومعذلك معلم بدى نيستم »> 

دررمابيكه دردانشكاه بود.ءمثل دوران حامو ليت خيلى كم با اشخاص 





كنارفال'٠٠ دراين سالاز كارخود استءهاداد وبامةقررى ساليانه‎ -١ 
بديءت عمررا سير أورد.‎ 


له 


معاشرت ميكرد دجب حساسيت ذو ّالعاده. تمايل بهننهائى موجب ميشد , 
اوحتىالامكان ازحشر ونشر خود دارى كند. 

بااينكه خيلى كممعاشرت ميكرد. هر كساورا .همانى دءعوتميكرد 
مير وتزيرا نميخواست احساسات ديكران راجر يحةدار سازد ولى باوجود 
اين كاهى مج.ور ميشددعوتها رار د كد.اوائل زوئن ١874‏ وى بدوستش 
«روده» جنين نوشت. <درهيان ومكارا .م جنان خود را كانه و بى علاقه 
احساس ميكنم كه .اطيب خاطر دعوتباى ١بانر!‏ ردميك.م.» 

درسال ١475‏ با بان بيجدهسخت مر يض شد وغود را مثرف .وت 
يافتو «*واهرش جنيون وشت « .منةقول بده بس ازمر كم ومط دوستا نم سر 
تا بوتمن مىايستئد بهمردم كنجكاو و«ضول. مواطب باش ثيش ويا كسى 
ديكردر ه.كاميى نميتوا:م ازخوددهاع كلم دد وغبائى كمارقيرم نكو بد 
و«كذار مثليك كاهر حقيقى دفن كردم > 

ولىنيجه سردو تشييع جنازه باشكوه وسروزمندابهاش سالها بتعو يق 
امتاد!نا قملاز اين سمارى نيجه خ.مى نيت بعحيات بد بين بود ولى يس از 
هبودى اراينمرض تو كوك مسدداً بدنيا آمد. زير | < نه كمتن > راوراموش 
كردو <«ارى كمتن» راآموخت وزسد كى رادرعين تلخى شير ين و در عين 
زشتى ذ ييا يافتو جنيناظهارداشت: دفرهولء»ن براى ند كى ناه ع«مدرة 
أسث .٠‏ نهتتهامابايد هر نوع جمررا تح.لى كنيم بامكه با يددوستش هم بدار يم 

درسىو ينجسا لكى نيجه جنين نوشته بود: من بايان سىو يتحجمين سال 
عءر خود رام كذرا نميو يكصدو ينجاه سا لست كهاين دوره ازع.ر را <«وسط 
حيات» خواءدهاند. دراين سن بودكه دانته رؤيائمى ديد و در كلمات اول 
شعر خود اينرويا رابيان كرد. اكنون مندر وسط حيات بطورئؤاز طرف 
مركمحاصره شدهام كه ممسكندءت درهر لحظه سيرم .> 

فسيق: حالا كه هر لحظه مه كن است مرك او را برب,ايد . بهبتر أست 
غود را براى اين مصيبت آماده كند ' ازايترو نيجه ابن كفته را شعار 
خود ميسازد < خطر ناكانه زندكانى كن ! »> خوشبختانه نيجه باندازه 
كافى عهر ميكئد كه آثار جاودانى خود را ينويسد. وى بس از١؟‏ سال 

ا 


بيمارى درة؟ اوت ١96٠٠‏ سكته ميكند وميميرد. 
1 

مردان زرك وز ركنن أنعلا يون دوران خود هسيد وس يارى از 
اوقات مردم زمان ار آنا انتقام ميكير ند و آبها را دجار سر بوشت امثال 
سقراط . زرتدت وروسيير ميكد. ١‏ 

بيجه هم ازاين نوع انتعام مون :ماءد . التقاميكه مردم ازا و كر هتند 
اين بود كه اصلا با ثارش توحه بكردءد . سموفوتى ناشكوه انكار أوء در 
بيابان خالى ازسكده نواخته ميشد ! ازميان 6٠‏ مليون سكنه آلمان , 
دمط هفت بعر مشترى براى «جنن 57 زرنثت» يدا شد ! 

منقدين مانند سكان 7 بربيت اكه نهر عابر بن عوعو ميكتلد » آثار 
او راساد اتعتاد كرهتند . كتاب ممتاز او «ماوراء خيرو شر» را <ذديك 
حماقت ممتاز واعلى» وديك «حاسبه شيطانى» خواندند . 

ولى نيجه جون يك درت بلوط نيرومند ء دربرابر اين طوفانهاى 
نامردانه استقامت ورزيد ومأموريت مقدس ود را كه اشاعه آئين راستى 
بود نايا يان عمرادامه داد. 

براى اينكه بعداً مردم او وآثارش را جذانكه بايد وشايد بشناسئه , 
كتات إين انسان است (50:ه11 م6ععظ) را نوشت ودر آن شخصرت وآثار 
خودرا عميقا مورد تجزيه وتحليل قرار' داد . 

راجع به اين كتاب نيجه به دوستش < بتر كاست عنين نوشتث : 
<شايداين كتاب مانم شود كه مردممر| برخلا ف[ نجه واقعاهستم' بشناسند. » 


دوستى باو كئر 


درسال ١8‏ درحين اقامت كوناه خود درلابييزيك واكنر اطلام 
حاصل كرد كه يك جوان آلمانى علاقه شد يدى بهملاقات بالو ر! دارد . 
واكنرهمراغب د اين جوان را ملاقات كند . درنتيجه دوعشتم نوأمبر 
4 جوان مز بور به ملاقات موسيقيدان بزرك آلمانى شتانت وخود را 
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دفردريك نيجه ممرفى كرد * 
دوستى بن دو نفغر سرعت رو برشدنهاد . أنجه برشد دوستى آنهأ 
كمك ميكرد تنها آن نبود كه هردو شيفته موسيقى «ودند بلكه اين بود 
كههردو علسفهشو يتياور معتقد بود ند. 
دوستى واكنر و نيجه و5 كم تحدى رسيد اكه نيا دوسته بخانه 
نكه نكر هبر متف وصميمابه بايكديكر ه.كارى ميكردند ٠‏ مخصوصا نيحه 
دان ب«أصميميت به واكتز خدمت ميكر د كه كوت زفق سماد قديمى اوست. 
نيجه علاوه بر نوثةن مقالات در مدح موسيقى واكك ٠‏ شضمسا 
عردء دار داب وانتثار <« شرح احوال من > واكنر كخت ٠‏ وبانوشةتن 
< رداءش برازدى ارروح موسيقى» واكئر را جنا كه شاسته مقام اوست 
بدبيا شناسايد ؛ ودركتاب «واكئر دربيايروت» ارادت خود را سرحد 
كمال نشان دادء 
نيجه دداين اوقات «عدرى شيفته موسيقى واكنر بودكه خيال ميكرد 
. موسيقى ١‏ كير تادر است سيماى :مدن را يكلى عوض كند.او درموسيقى 
دواكئر» روح يوبان را باجلوه هرجه تمامتر مجم ميديدو سردم نويد 
ميداد كه عنقريب يك :مدن ديونيز بسى كه ازروح موسيقى واكئر مايه 
لى عظيم اسحاد خواهد كرد ٠.‏ أو 
ميكفت : كأفيسثت حِنْد صد نن هو سيقى واكنر را بعر يقي 7ه خود او درك 
كرده درك كنند نايك حنين تحول عظيم بديدار كردد ا 
ولى ازسال 1815 نيجه شروع بار زيابىوا كثر نمود وبسازمطالمات 
عميق دريافت كه دوست أو علاوه بر نقص هاى اخلانى نقصجاى فكرىهم 
دارد ومانئد بوقلمون رنك بر نك ميثود . كار تسقيق بجائى كشيد كه حتى 
عرموسيقيدان بودن "كار هم شك كرد واو را يك حقهياز تشخيص داد ! 
دراين ابام وقتيكه ميخواست حد | كثر احترام يواكئر بكلذارد . ميكف : 
دواكنر يك هنر بيشه است . » 
نيجه ميخواست [نقلابى دراغلاقّ, فكر 2 هبر وثمام ارزشهاى ديكر 
اباد كند ٠‏ ولى يس ازمشاهده حفلات بايروت كه واكنر تر نيب واده 
ات 


كر مته أسث . يديد خواهد أمد وتحو 


بود متوجه كرديد كه اين موسيقيدان نهتنها موحبات يك جين ا.قلابرا 
ور لهم انين يلكه عءلا به خاموش 3 و #مير دازد . ازان «٠وقم‏ 
به بعد وى كاملا ازرا كير نااميد ميكردد واين بااميدى در سورنتو» ناوح 
خودمميرسد ٠‏ توضيح اكه روزى واكيررا درساءل كير كويوك ورساى 
ايتاليا ؛ سور نتو ‏ ملاقات ميكند ودرصي.ن كمتكو اطلاع حاصل مي..ايد كه 
فاككتزسندول تزفق ابرائنارستفال اطي عع ركه يدوو اود تو امد 
باور كتداكه رفيدش يس اربوشتن آنيمه ايراقاى باشكوهكه همه اا عاد 
دم ميزد ؛ ١‏ كنون حدود را عدر كعات وسسدت كرده ات ارتعااءم 
بست مسيعى وزرقت تونهة واكار بن معن 300 الى آن رود وى 
به وار سخدن يكوك و.دون خدا حامظى اراوحدا #مكردد٠‏ 

جمد سال بعك نيجه حواب واكنررا در< جنءى 5 زرندت» ممدهد 
ولى متاسفاته مرك بواكثر ميهلت تميدهقد كه اين كنابرا خواند .عضى ها 
مده دارند ؟؛ منشاء اذتلاف بن والائر و سحه ؛ علاقه شديدى ,وده ده 
مده به كوز يأ همسر و| أزر بيدا كرده تود ٠‏ برجى ديكراين سه عاءل را 
عات جدائى نيجه ازوا كر ميدابادك ٠‏ 

٠ اغاز شماسائى بذات خود‎ )١( 

٠ كم شدن ايمان او علسمه شوينهاور‎ )١( 

(5) لأرويدن واكآمر بفلسفه آرامش طلب مديحى ٠‏ 

اكرجه .ام عوامل فون تأثير داشته اند ولى علت حعيعى اختلاف 
آنبا اختلاف ذنكرى .ود ه٠‏ واين موضوع را ههوتر درك ميكنيم وتتيكة 
آثارى را كه بعد ازقهر باواكثر نوشته, ميخوانيم ٠‏ مثلا دريكى ازاين 
آثار جنين مينو يسد : 

<:مام مباحث موجود دركتاب واكثر دربايروت * درباره كسى جز 
خودم - ودقط خودم ‏ نيست ٠‏ واين موضوعات ازجنبه روحىداراى اهميت 
سيار زياد است ٠‏ هر كجاى اين كتاب اسم واكنر راهى نينيد » ميتوا نيد 
بدون خحالت أسم خودم ويااسم أرندشت را جايش" بكذار بد ٠‏ زيرا سيماى 
شده سبماى كسى غير ازشاعر يكه 


هار دمد ذاو نيز يسى كه دراين كتاب بقعا 


حكاكت 


فى 


«" -_- 
0 اين “نات دراره حود رجه أست و 5 اسوى ١‏ ارو كمر دكر 
- 
شدهة مامد يك إدم حيناى تودة كه رةان بو سان درجيرن وسين زمان “كار 


3" | ولاحأون براى سان اوكار خود 


ميير د ويا ها مت أسم دمر امد بود 
كار ميمرده ٠‏ 

باايكةه عده أو| كمر فون ارد 5 هر كز :وان او رافراموشض 
كنك ءا 49 در ثه.4 واكأسر اضر احت #اتويسد :؛ «من واكمررا دوست 
ميداشتم ونيش ازهر انان ديكر نانطر اعحاب ناو «ينكر يستم »> 

ودرحاءئى ل ب ١‏ <| ذرمو>.تى واكر «دى اود ) هر كز قأهر 
عد ءلى ايام حدانى شام . 

و <وادرش مالموسد در دوراسكه ده معدلا نه جذون كر بشع ممكن 
سود درحهص ور او أحءى ارد كس برده شود وأو نيدذ<ان نايد ه عالا 


ددين كو بدموارد بمعة < ون زهر مهميكرد ذابىهردرا كدت دوستهيهاشتم كك 


وضع وحالت نيجه 





مءثوقه نمعجه دلوسا لومه» در باره وضعو دا أب بعد » حون معدو سس" 

2 جين احسابسى 3 درهكام برا ورد 5 معده ب .ان رست ميداد 
تنهائى اوبود. دراولين وهاهج.زك دراو نظر بائده سطاءه اراجلب تعارةء 
خيلى سان بودكه أينمرد متوسطالقامه راكه بدقت زياد لاس ساده اى 
برمن نمودهبود و قيادهاى ارام وموهاى نرم و شانه زده داشت ذا ديده 
كر فت. خطوط يبرحالت دهانشس شر ١‏ با زير ميل ٠‏ رشت وشايه زدمه, ينوان 
«ود. خندهاش آرامو صعدءت كود نكن ملايم بود و محتاطانه و متفكرء قدم 
برميداشت ودر-.ءن راءرهئن شانهها يش راكمى 2م ميكرد. ديدن حور » 
جين شخصى بأاين اوصاف درميان مردم, كارى دشوار بود. زيراوضموحالت 
او حكايت از انزواو تنهائى ميكرد.دستانش بقدرى خوثشتر كيب بود اكه 
بى اختيار نكاهانسان بسو يش جمبميشد وخوداوعقيدهداشت دستا نش بدماغ 
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اوخيانت ميكنند. جشيهاى اوكوئى به آدم سخنميكفت واكرجه اين جشمها 
نيمه كور يود ولى هر ؟زمانند ساير افراد نزديك بين2 كور كورى نبود . 

اين جشمبا مانند دو نكببان بنظر مير سيديد كداز كنجباى كرانيها 
واسرار خاموشى نكهيانى ميكنند. جنين بنظر مير سيدا كه ابن حش .هاددرعين 
حال كه بخارج؟» وى بقاط دور دست نكرانتد, باعماق روح صاحيش هم 
نكاهميكلئد. درحيات عادى., غيلى باادب بودو نزاكت وادب را تااندازه 
زياد رعايت ميكرد . طبعى آرام و وجدانلى آسوده داشت و ههمواره 


موقر بود.)) 
جنين كفت زرنشت 


كتاب جنين كفت زرتشتكه بابيان شاعر انه نوشتهشده و يرازرهمز و 
اشارهاست, متشكل ازجهار قس.ت ميباشد قسمت اول ودوم ابى كتابدرسال 
١841“‏ وقسمتسوم در48864م١‏ وقسءت <بارم در سال ١841١‏ بوشته شده ٠‏ 
ظاهر نيجه ميخواشته است اين كتاب رادر " قسمت بنوب.. وى دو قس.ت 
ديكرش بعلت ابتلاء او بجذون نوشته ٠شد.‏ 

ابن كتاب براى اهراديكه نيجهرا خوبنميشناسند وآثار ديكر اورا 
:خواندهاند كمى كمراه كنندهاست زيرا اهكار نيجهدرين كتاب بي شازتمام 
آثار ديكراو براكنده و:قابدار است. 

ازخصوصيات نوشتههاى نيجه ! نستكه در حاليكه جملات :نوشتهاش 
قردأفرد معناى روشنى دار ند © جمعا ممنايشان سر در 3 و مشوش أست. 
بطوريكه ا كر جملهاى رااز قسمتجلو وياعقب حذ ف كنيمء معتاى نوشتهاو 
يكلى تغيير ميكند ١‏ اين خصو صيت (درحنين كفتزر تثدت)همديده ميدود بو..ءن 
جهت آنرابايد بااحتياط خواند. 

نجه جنين كفت زر نشت رادر مدتى سيار كوناه نوشت بطوريكههر 
يكاز حبار بغش [آنرادر عر يده روزتمام كرد و لىالبته درحين نوشتن آن 
ازيادداشتهاى براكندهايكه الا جسم كرده بودى استفاده كرد. 

أ 


| كرجه نيجه (جنين كفت زرتشت) رابيش از تمام آثار غود دوست 
مبداشت, معذلك آنرا اطّان انتظار فلسفه قهرمانىخود مى| نكاشت 

(جنين كفت زرتثت) سبك طحيوءعط):آ نودته شده و(ديتى رامب) 
هم يك نوع شمر مشوش ودرهم وبرهمى است كه دريو نان قديم معدول بوده 

ازلحاط فلسفى نظر باينكه زبانش سمبو ليك ويرايماء واشاره است 
فهمش دشوارمى باشد 

(جنين كفت زرنثشت) درام عقائداست. دراينجا ادكار مختاف برهيرى 
(مردبرئر) عجيبترين نمايش فكرى را بازى ميكاند نيجه با نوشتن اين 
كتاب,صليب رادرهم شكست وانجيل راكهيك سند برد كى است. از ارزش 
انداخت . 

خلاصه كتاب مز بور ايشدتكه زرتشت درسى سالكى بس ازده سال 
انزوا ازغار خودسرون ميآيد تادانتش +خود را درديا مستشر كند . نحستين 
جيز يكه مورد بوحبوشس قرار ميكيرد خورشيد است . 

داى ستاره .زرك ! سعادت ”نو جه مييود اكر كسا نى كه بر آنان 
ميتابى تمى تود بد !... همان كه من ازداش خويش بتنك آأمده ام ه.حو 
زنبور عسليكه عسل «راوان كرد آورده است ميخواهم دستهائى سويم 
درازشود. » 

زرنشت يس ازدرود فرستادن بهخورشهد ازدهنه كوه بائين م.] بد 
وشروع به نطق به ج.عيتى ميكند ولى جمعيت نظر اذاو برميكيرد ونكاه 
غود را به بازيباى يك بند باز ممطوف ميك.د . متاسفانه بند باز درحين 
بازى مىادتد وميمير د . زرثت كه اعتقاد دارد بايد خطر ناكابه زند كى 
كرد ء بندباز را بردوش خود ميكيرد واو را بسوى جنكل ميبرد تادمنش 
كند د جون نو خطر را بيشه خود ساختى , ازاينرو من نو را بادست 
خود مدفون مىسازم. > 

اين زرنشت بغدا هم اعتقاد ندارد ودرطى كر دشهاى غود موةميكه 
زاهدى باو برميخورد وراجم به خدا صحبت ميكند . زرنثت ب تلب 
خود حنين ميكو يد : آيا واقما همسجو جبزى ممسكنست ؟ ممكنست اكه اين 

١8 


زاهد بير ه:وز نشثئيده باشد كه خدا مرده است ! «البته كه خدا مرده 
است . همهخدايان مردهاند .» ٠‏ 

دمن ازشما تمنى ميكم إى برادران كهنسبت به زمين وفادار بهانيد 
وباور فكنيك سغنان كسائيكه بثما راجم به أميد هاى ماوراء قبر صحيت 
ميكنند. آ بان جه كاه باثند وجه آ كاه تباشند , زندانى اند !»> 

يسازاعلام بىاعتقادى ندبت به خدايانكدشته زرتشت خداى جديد 
خود را معرفى ميكند . اين خدا «مرد برتر» نام دارد . 

«من يشمأ 2 مرد برثر راتعليممىدهم. انسان موجودى است كه بايد 
تعالى يابد. شما براى تعالى يافتن او جه كرده ايد ؟.. 

< نجه دريشثر عظء.ت دارد اينستكه او ريك تحول» است ويك 
<نابودى».من كسانى رادوست هيدارم كه زد كانى راجز درهلاك شدن 
نميو يند . زيرا آنان باللا رون كا ند.من متنفر ين زرك را دوست ميدارم 
زيرا آئان برضب كان زرك هم هستند ؟ آنان تيزهاى اشقاق بان سوى 
ساحلند .» 

من كسا نى را دوست مبدارم كه درماوراء ستا ركان دليلى براى 
هلاك وقر بانى شدن نمىجويئد بلكه خود را خداى زمين ميكنند تاروزى 
زمين اذ انان «مرد برتر» بوجود آرد .. 

<.. ووت [ نستكه بشر هدف خود را بيابد . وقت [انستكه بشن نيال 
عاليترين اميد خود را بكارد .. عدشق بدور نرين انسان, بالاتر ازعشق به 
همسا به أسثت>» 

سيس زراندت وو عتكل شياعت ادامه ميدهد:امير سد به درخثت انجير. 
زبردرخت انحير بخواب مير ود .يكمار جعفرى فرصت راغنذي,مت شمر ده كلوى 
زرائشت راميكزد. مارميفهمد كه جه كسى راكزيده است اذ ايذرو با شرم 
مى كوشد از آ نجافرار كند ولىزرتشت فرياد ميزند.دورمشوكه هنوز تشكر 
مرا نشنيدهاى!نومرا بهنكام ازخواب برا نكيختى ومن راءدرازىدر ببشدارم» 
مار با حزن نمام ميكويد»افسوس! راه توكو تاهست زيرا زهر من كشنده 
است ! »> 


هاا 


زد نشت هىخندد ومى كويد. هراكز شنيدهاىكه ازدهائى از سميلثه 
مار سيرد! تواىمار, زهرخود راباز كير زير|استطاعت آنراندارى مقدارى 
اززهر خودرا دمن هد به كنى ! 

زدئشت بس اذ كفتن حكاءتفوق شا كردان خويش جنين | ندر زميدهد: 
داكر دشمنى دار بد بدى اورا باخوبى ياداش ددهيد زيرااين امر موجبه 
شر مسارى اوميكردد ولى باو وانمود كنيد كه اوبااين عي لبد خودبراى شما 
خدمتى انجام دادهاست.>» 

«جنين كعت زرنشت» برازرمزو استعاده و كنايهاست. اينك يكقسمته 
ازا نرا كه بنظرم خيلىجالب استودر اينجابقل ميكنم: 

< .. مندرخواب ديدم كه بكلى دستاز جانشستهام و برهراز قلعه 
مركمنزوى ودور اهتاده. سانيك نكهيان قبور بودم. ا نجا من كمنهاى 
اورا حراست مى نمودم طاوّهاى نمدار سردابههاى مركير از علائم متحو 
ظفر بود. زند كابىمغلوبو سكوب ازوراءتا بوتهاىشيشهاى بمنمينكر يست. 
مندر [انجا وى | بديتهائ: بر كر دوخاكر | استنشاقمى كر دمءروح من بر شته 
وبوشيده از كرد وخاك بود. و جه كسى مى تواست روح خود را در جنين 
موضعى باددهد. روشنى نيمهشب همواره در اطراف من .ود و تنلهائى در 
بهلوىمن ازئر س كز كرده بودهمر اهديكر من سكو تمرك بود كهسهمكينتر 
ازديكران بنظرجلوه ميكرد. 

من كليدهاى زنك زدهاى دراختيار داشتم كه ما آنها برسر وصداتر بن. 
دررا مىنوا ستم كشود. 

ونتى أن درروى باشنههاى خودجرخغيد, صداى آن جونيك نالهشومى 
درتمام دالانياوسردابهها بحجيدو بطور عجيبى كلاغ سياهى كه خوش نداشعه 
كسىاو راازخواب برا نكيزد هر يادبر كشيد. 

ولىاز همهجيز موحشترو خفقان آورتر براىقلب, داز كشت سكوت 
بود.در آنهنكام همه حيز بحالت آرامى باز ميكشت ومن ميماددم و آنه 
صسكوت وحشت[!! 

بدينسان زمان(اكر بتوائاصولا دمازوجود زمانىزد ومندرين باره 


ماه 


كاملانى حدرم) ميكذشت! ولى بالاحره جيزى اتعاق امتاد كه مرا بيدار ثرد. 
سدضر نه جونضر بات صاعقه ندر خورد. سه بار سقمسردابهها اين صداهاى 
مهيبرا ممكس كر دهو اليد يد. | نكاءمن؛ سوى دررههم وهر يادير اوردم. 
آلا كيس تكه حا كستر حودرا كوهستان اوردهاست؟ آليا!آليا ؛ يست 
كهحا كستر حودرا نكوهستان رةه أسدتث؟ 

انكاءمن كلدرا درقمل كرداسيدم و كوشيدم تادرررا نكنشا يم ولى 
دربح<تى با ندارةيك سدا نكت هم نار نشد. 

6 

با ذيان بأد ى حشمكين وشديد دو .ال حود را كشود وصمير ربان و 
هر ياد كشان ابوت سياهىر اجلوى باىمن يزمين أدداخت 

ودر سين رورءها وقريادها وصميرهل تابوت كشودهشد وخيدههرار. 
حمقاو بروانةهائى سزر كى اطعال تمن خحندايد ومرا ياد :مسر أأر وت 

ا نامر مراسغث هر اسان كردو برمينرد. حمان هر يادى از وحدشت 
بر كشيدم كهنا كمون نطير ا برا بش.يدهام ولىهء.ين فر يادمرا از <واب بيدار 
كر دو بحود آمدم ) 

بديسان زرتشت خواب حوددا بقل كرد وخاموش شدزير| هنورتعبير 
آنرا نمىد! ست ولى يكى ارييروان اوكه رياد طرف توجه رراندثت بود ؛ 
بر خاست ونسدت (رانشت راكرهت و كفت: اى زرتدت» زئد كى نو در اس 
خواب يرما نموده شدهاست! آياتو خودباد يرسروصداو صعير كشا نى بيستى 
كهدرب قصورمرك رابزور بارميكتد؟ آياتوخود”انوتى مر كباز همه كونه 
همجونخندةهز ار كو نه كود كان واردسردا بههاىمرد كانميشودوبر نكهما نان 
شبو نكببا نان قبورو هر كس كه كليدماى تيرهو زنك زدهاى دارد ميغندد 
تو اننا راياخد»ه حودمر عوب وسرتكون حواهى ساخت(١)»‏ 

نبجه 3 جنين كعت ررايشت»> رادر همأن موقم ايان رساايد كهوا كر 
درو دز جان بحان سان مى سب رد اس كتاب يكجواب د ند ان شكن به31481ع و2 
واكبر بودولى واكر زنده تماد تااين جوابرا حواند! 





)١(‏ بقلاز «جنين كعت زرتشت» انرجمه حميد نير نورى 
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اين كتاب يكتازيانه خشم است بر ريا كاران و اشخاص مزور و 
دروغكو.ادكارى كه دراي ن كتاب آمده اخكرهائيستكه خرمن انديشه هاى 
يوسيده راميسوزايد وجون ازسيارى إزنيرنكها يرده «رداشته استءحيلهك_ 
كر ان از كلمات أتنشين أن بر شود مىلرزند و جون سد هاى مقدس و 
بتهاى كبهنهاى راميشكتد اشخاص متعصب ومحاءظه كاراز أ نوحشتدار ند 

كتاب جنين كفت زرنشت ازلحاظ شكل وهرم ميستيك وشاعرانه و 
مشحون ازابهام وايماء ورمز واستعارهاست و اراز لحاظ معنى اسرار امير 
ومبهم نيست وحقائق را باصراحت عجيبى نيان ميكند . دراواخرعمر نيجه 
راجم باين كتاب .ى جنين "كفت دمن عميقتر بن كما بهارا ادميان دادهام>» 
وى دراين كتاب <اخلاق خواجكان» را در برابر «اخلاقيردكان» تشريح 
ميكند وتوانا ونيرومند بودن وا جون وظيفه اى جلوه ميدهد ويرده هائى 
ريا وتزوير وتدليس دروغكويان را ميدرد . ما درين كتاب علاوه برمعا نى 
بلتد , به استعارات طلائى بر مى خور يم وتاثير ونفودأآن درخوائده بحدى. 
أست كه هرخوانئده اى موقم مطا لعه اش جنين احساس ميكند كه حون 
مر أكىدرجريان سريم امواج اهتاده است وبىاختيار باينسو وآسوكشانده 
ميشود. نيجه ازقدرت غود آ كاه است ودرجندين جا بآن اشاره ميكند 
مثلا در بكحا ميكو يد دا برهاى من بيش ازاندازه اران جمم كرده اند . 
درميان خنده برق من نكر ك خود را فرو خواهم ريدت . > و در جاى. 
ديكر ميكويد : 

هوش باشيد : من قاصد صاعقه ام ويك قطره اران درشتى اذابرها 
ميباشم : ولى صاعقه ايكه من قاصد آنم (مرد برتر) ميباشد» 

كتاب <جنين كفت زرنشت» يك ائر منظم فلسفى نيست -در أن از 
سحث در باره تثورى علم و مسائل ماوراء طبيعى خبرى نيست.اين كتابه 
صيلى ازاحساسات وافكار رتكار نك است كه در,رك دريا مير يزد . وى در 
اين كتاب ميشواهد تر كهاى بنت اخلاقيات را نشان دهد وهمانطور كه 
بغو اهرش نوشته است «<هر كلمه زرتشتت من » يك استهراء بير وزمندانه 
ازايده الباى دوران مماصر است» نيجه دراين كتاب ميشواهد اين نكتهرة 

فدات 


عاك كيد كه روح برد “فى » زندنى را درتل رباله ها ميحو بد و 
رو حآزاد شعله خوار زست ؛ روح بزرك ابرى] كنده از برقاست 
وروحكو حك ابر “مر بز نده بيقوت' زند”اى بايد سختودرد] لود 
باشد تاعظمت بدست 7 يد ٠‏ بايد بر لب بر كاز ند “فى كر دو در درياهاى 
خطرناك سياحدت برداخت تاروح توانا وصاعتقه افكن شود . 
حنان بابدروحنوانا"ثردداكه بتواند ييروزرى را اراكام شكست و 
خو شبختدى را از كام بد بختى وسلامتى را ازكام بيمارى بر بايد. 
نبو ومرض . 

كوته عقيده داشت كه ضعب جسيدانى ويياوى براى نوايم لازم 
است . زيرا مرض و ضعف است كه آنها راقادر ميكئند به احساسات 
نادر وشاد دسترسى بيدا كرده شنيدن موسيعى اسمابى قادر كرد ند در 
نظر د:وواليس» امتيار آدمى برحيوادات وسانات همينستكه وى بيش از 
اننا مر بض ميشود واحتاج به لكام زدن به هواهاى نعسانى خود دارد . 

بس هيج نبايد تعجب كنيم أكر به بينيم نيجه مدت بيست سال تمام 
باامراض مختلف دست بكر يبان أست . 

نيجه دردين بارهميكو يد :ددر تماممر اجل حيا تموشدت آ لام بقدرى بود 
كه تحمل نايذير ميامو:. »> كمتر بن فشاريكه بجثماءش وارد ميشد آنرا 
متورم ميساخت . غالبا يجبت آب درجشسانش جمم ميشد . هرر وز يك ناحيه 
ازيدنش درد ميكرد . سردردباو امان نميداد . دره ؟ سالكى جدثمان او 
بقدرى ضميف شده بود كه غالبا مجبور ميكثت ازيكى ازشاكردانش 
تقاضا كند كه برايش كتاب بخواند ويامطالبى را باو ديكته ميكرد 
تاآن را بنويسد . روشنائى جشمانشرا آزار ميدادبطوريكه غالبا مجبور 
بود خود را دراطاق ناريك حبس كنف . كاهى حالت اذماء ويا بيحسى بأو 
دست ميداد واغلب شببا خواب نداشت * 

ولى مرض خدمت بزد كى به نيجه كرد . زيراابن مرض بود كه 
.اعث شد وى ازخدمت درنظام معاف شود ؛ واين مرض بود كه باعث 
كر ديدازدا نشكاه استسغاء «دهد واوقات غود را صرف تفكر ونو ينه كى 
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كد واين مرص بود كه باعث كرديد وى ارعالم محدود ويلولوّى 
عير ه«نظر كرده ودردياى وسيم وىيايان فلسعه ياى بكذارد. 'واين مرض 
بود كه او رااراسارت كتاب رهائى داده ووتمكر مستقل عادتش داد . 

وبالاحره اين مر ص بود كه او را باع.اقّ وجود حود وخفاياى بمس 
انان ورو برد وباسرار ابمعالات ورغبات وعرائر اسانى [ كاهش ساخت. 

وابنمرض موحت كرويد كدو باحو دمر دى يك حر اح به تشر يح نت هأ 
واوهام بر دازد ونابير<مى دملياى جر كين راياره كنيد 

ضما بايد درحاطر داشت كه اين مرض است كه آدمى راازهرق 
موحوددين سلامتى ومرض كاء ميسازد واورا باس دو حميه متضاد زه كى 
اشنا نباك جه مادام كه اسان هميشه درست است ,2 مقط يك طرف 
سيناى زءذكى زا مى نيئد واز سيناى ديكرش بو جبرميمايد . ولى بيمارى 
موحب توسعه سر حدات زد كىاو ميشود . لذا وقتيكه اسان ب سا[ بيرورى 
برمرضدوباره سلامتى را مدست اورد » او ببتر وع.يقثر مزه حيات را 
شخواهد حشيد. 

حودبيجه درين باره ميكويد : <من رند كى را حوب ميشناسمزيرا 
نزديك بود آيرا ازدست بدهم.» 

وباز ميكويد : <يكانه جيزيكه روح را آزاد ميكند , الم شديد 
است ... آين الم طويل و نطائّىاست كه مثل جوبتر. مارا أهسته آهته 
ميدوزاند وموحب ميكردد كه ما دراعماق نمس حود قرو برويم.. > 

مرض راه جديدى براى تفكر بآدمى شان ميدهد . زيرا اوستاكه 
آدمىرا ازمر كز وجود خود . متوجه دنياى خارج ميكند درحا ليكه تعكر 
دردوران سلامتى ١‏ .مان را ازخارج .متوجه درون مينمايد . 

يس مرا ض براى رواتكاوى يك ضرورت اجتناب نايذير است بلكه 
يكى ارشرايه لازم براى بارور ساختن ةوه خلاقه يك رواتكاو است ٠‏ 

ولى درتمام موارد, مرض تميةوادد مفيد باشد . ضعفاء ز ير بارمررض 
مابود ميشوند ابن هقط اقوياء هستند كه ازمرض درسباى كراتبيا مرا 
كر مته أن بيرور ميشوند . اين مفمط اقوياع هتند كه مرض را هقط 


ات 


وسيلهاى براى نيل سلامتى حقيقى ميدانند ودود نياى مرض لشكر نميا تداز فى 
اين اقوياء هستند كه بس ازنرد باغول مرض سلامتى را مأئد و إل 
غنيمت جنكى , ازجنك ديو بيمارئ مير ايند ودااين غيمت رندكى خودر ا 
سر شار |( نيرو و شاط حقيقى ميسار ند . 

آرى. يك جنين شفاى .زرك ويك جين بيروزى عظيمموحب ميشر م 
كه آدمى ازاعماق درد ورب كوهر خالصتر ين شادمانى را بحجنك أو 2 
وبوسيله آن زبداكى ود را عتى انر وزيباتر سازد 
نيجهو يمارد 

مر ضدر بيجهتاثير ممكوس داشت. يعنىهر جه بيشتر مر يص مى كلك - 
نمه شادىو تندرستى رابيشتر سرميداد هرجه زند كى بيشتر بروى 88 . 
مى آورد. او باتأ كيد بيشتر به حيات < آارى»>ميكفت. 

نيجهور طولحيات غودطورى مريض بود كه كوئىوى يبماندوت , 
دائمى با دواء و سمارى ستهاست! هنورار شثريك مر ضرهائى دو نقيت ان 
دجارمر ض ديكرى مى شد هور دردكاورا ترك نكرده بوداكه دردديكم 
سراغش مىآمد. ترازدى ربد كى دردناك اورا تسوايك باستادى ناء | | 
كردهاست. اسيك يك قممتاز مقاله تسوايك راد ابحابقل ميكيم: 

<زندذ كان نيجه سر تاسر <ترارُدى> عجينى اس تكونازيكر آن 5 ' 
منحصر بيك نعر استو أن حودبيجه استودر طىتمام بردههاى اين تراز 
كهنهمن وسيل خروشانى راشخاطر مى آورد اين يهلوان مباررو منعرد 
مقابل آسمان سرتنايا رعدو برق سر نوشت تنهاويك هدر جنك وستيزاء 
واحدى ياروياور اونيست. واحدى بااونه روىموافةقت نشانمى دهدو نهر 
مخعا لفت. و نيجه استكه تنهاحر فميز ندوتنهاجنكمى كندوتنهار نح مكث. 
بااحدى همكلام تميشودواحدى همحر فى ناو سيز ب وبدثر ازهيه احدى 
كوش بحر فش نمى دهد. > 

بازسوايك مى نو يسد:<علاقمندى أويه بيماريهاى خود بيشتر ازهر 
ديكر بود وعز يرانرين وهر كر انبهائى كه دست آوردهو اس.ش آزن 

ت١‎ 


بودةا'ار صدقهدسر هميىدزرٌ حيم يمر وت بيمارى بود و خوب مى داست كه 
تهات حوشى ومرص اسدشكه بمى كذار: بهاسايش بىثمر حو بككيرد و تن 
بروددتسل نار نيا يدوسكين شود وسدهشكم واسيرحواب وخوراك .بكردد 
و بعيو شيل ومهام ووضا:ف عبالبارى ووطيفه دارى كر متا انف وذبكر 
براي بر ورقر بحهواستعداد مجالوهر صتى سامته مستلاى <مودو<ستكى «ككردد 
وارحملة ريد كان تدمار أ يد كه هرجيد ناسم زندهاءد تحقيقت ,ايد اببارا 
هود كان ورمذتكان ساب آورد نقول حووش 1 كر متلاداراى حشمهاى 
صديف و عد سود عد كرفا بد دار سد كتاب» ودهثر آراد من كرد يدق در 
باناهء.ين ١‏ هائى ار كتاب ميكويد كه فان تر قترين حدمتى أست كونه- 
حوس مودهام» ودرواقم ميتوان كعت كهمر ص وعلت مراح «راى نيجه 
سر أء قا بلةاى بود كه شحصيت -فيقى اورابوحود اوردو دردور سجيكهدر ا بى 
متسل ا كروي هما نادرد رائيمان بودهاست وخود بحجههم متوجهةاين 
كيه بودف جانكه كمتهاست» دمن ريد كانى را كش م كردمو در حفيفت حجان 
فى نما ند كه جير نكلى تارهاى راكشم كرده ناشم كه حودص همحرورى ار 
أ نجي مى ناشم > 

در نطر بيجةدرد كم ساحل ناريك مر صرا داردودرمقابل ابنساحل 
مير ها .اح لد يكرى وحود دارد كه هرورانو درحثتده است و علاج وسلامتى 
ماعارد وشهاازر همان سا حلدر دور يج مىتوان بدا جار سيد.»>(١)‏ 
ذورإنافحطاط اخلاقى 

عقيده نيجه ما دردوران انخعطاط احخلاقى شر فى بر .م. دردورهقدرت 
يود .0 رم.احلاق خواجكان برارويا مكيعرماتى ميكردولى اين احلاق 
دست بهود مقهور كشت واحلاق برد كان ( يسى مسيحيت ) جاثيسن أن 
5 

درعصى. بيضتاروياءمجددا اخلان حواجكان ضح كردت ولىمار نس 
له بير اصلاحات امتىحودى مجدداارويارا در كام ارّدهاى مسيحيت| بداحت 





)١١‏ بعلار مقاله <ريارتكاه ربدان <هان > جمالزاده. 


21 - 


درقرن هندهم وهيجدهم بارا غلاقّخوا كان كن دت ولىانقلابفر| نسه 
محددا موجدات ما ز كشت ت اخلاق ترد كان راء راهم كرد انكاء بايلئون در 
افقسياست ارويا طاهر كدت ولى سجر ديكه اوسقوط كرد ءاحلاقيرداكان 
ور مانروائى حودراار سر كر فث. 

جه أ يده راسيار نار يكميديد. وىاميدى نداشت ياحكيهر مابودن 
اررشهاى اخلاقى كنوتى دياءتواند حودرا نحا تندهد. اوميكعت مادام كه 
دسا بدست د كانداران اداره ميشود. هرجومرج درنازار ان كمقر مانود.او 
سالهاقبل ازاينكه حمك جهابى اولدر 506 بيش بينى كر ده بوداكه دنياى 
معاصر دردس دكا بدارانوتارما كه دكانداران مر جيان قرما بروائى ميكتند. 
حك جاره بابذير خواهد.ود. از كعتههاى اوست: «درعرض ينجاهسال اين 
حكومتهاى ير هرجو هرج (دمو كراسيهاى ارويا) براى بدست آوردن 
بارارهاى حهان باهم تصنادم خواهد كرد.>» 

در نظر بيجهئلهايكه دنيادر سياست ٠١‏ انرو بروست؛ خاتمه دادن 
بعر مايروائى دكانداران است! 

نيجه بح.لات خو دادامه دادهميكو بد كهدر قر نيكه مرد بولدار مورد 
برستش وحسادت قرارميكيرد, اوضاع بهتراذاين نتواند.ود. 

بولداران نااينكه اربابان اين قر ند» بنو.ه خود سدكان آن نيز 
مى ناشد. زيراابان طءمة فعا ليتتد و هيج كو نه هرصة مراى وجود اوردن 
امكارو عقائد نازهندارند وارلذتهاى مكرىو معوىمحرومد وازاينرو 
بيوسته سعادت رادرخارج ازغود جستجوميكند لذتهاى<سمى بيشترموجب 
ركودزهنشان ميكرددو بد بخت نر شان ميساردو بيجهنا اميك ةذ نكاه 
كنيد باين زائدمردان كهثروت مىاندوز ند ومعذلك وعير بد. نكاه كنيد جكو نه 
اينميمونها ازسر كول هم بالا مير و ندو حودرادر كل ولاىميكثند »> ثروت 
بدردآ نان نمىخوردز يراطر زاستعادهاز 1 نرا در نيافتها بد.< «قطمر در وشنفكر 
بايستى دارائى داشته ياشد» كسانيكه تحصيل ثروت را سجاىيك وسيله.مقصد 
قرارميدهند.ديوانهاند نكاه كنيد < بجنون معلىملل كهقبل ازهمهجيز ميل. 
دار ندهر جه بيشتر تو ليد كنند وهر جه بُيشتر ثرو:مند باشند. > حقيقت اينستكه 

ات 


امروزه روابط بازر كانى حيزىجز دزدى قانونى لسك 

هرح كومت ميك و شدهر جدار زا ندر جنس تحخرد وهرجه كرا دز يقر وشد 
واينهاء ابسزائد مردانءاين عمل را ©:نه1 55625دهيآ1 عيحواأسد و هربياد 
مى ز سد: كارى بكار مانداشتهة باشيد » غال ا نكة همين رائد مردان بأ يستى 
بيش أز همه :عدت بظطارتو مراقيت قرار كير آل 

امعجه عقيك ه داشت كه دردنياى معاصر دمو كراسى وجود:دارد واكر 
دداسيها عوض شدوةاند, راهياومان راههاى قديدى و<درخبا هوانجر خباى 
فرسوده أست 

بيدهدمو كر اسيهاى معاصرر! يكايك احضار كرده أنها را محا كيه 
ورأى خود رادرباره آنها حاين صادرميكد: 

آلما: 


1 بىفر هنك ووحشىو حتىدشءن هره.كاست. و حندان زمغت 
وحشن هستكه «در ضور يك هر آلمانى دجارسوء هضمميكردم» اونراى 
وتوحات بزمارك هدكو نه اررشى قائل نود ووقتى كه بيرو هاى آالمان 
ياريس رااشةال كرديد و<لوور »را آتشزدند فو وّالماده ابدوهكين شدو 
ون 

واما هراسويان!!يتساخوب بود بدولى اتنكليسها بااوهام دمو كراسى 
اينمات بحيبرا وأسد كرد بد. وىتايايان عمر سنت هرهيك وراسه حسن 
نيتد أ ث توم كعت.<2 من مقط عر هسك در اسوى اعتقاددارموهر جيزديكر بكه 
درارو باهست وخودرا ورهيك ميخواند.ييك سوع تعاهم ميدانم »> 

اكليسها حطور؟ <دكانداران, مسيحيان ء كاوان ؛زنان؛! كليسيانو 
صاير دمو كراتها در يكرد شف هسسشه»>. مقادر كشوريكه رقا ستشهد يدوجود 
دارداصل تنار ع شاء بر اى نمس مازع قاء.وجود تواند آمد. متعادر كشور 
<دكانداران»و< كتْتَى سازان»»دمو كراسىاختراعتوا بدشد.راستى بالاخغرء 
جه كسى ارو بارا از شر | نكلستانو| نكلتانر!ازشر دمو كراسى؛ نجاتخواهدداد» 

أهاروسيه ادراين كدور بىيايان» يكدولت قوىبدون «مضءف عقل 
يار لما نى »> حكومت ميكتدو مردمانش لجوج. سر سخةت و:سليم قضاوةدر ند 
تعجبى نخو اهدداشت! كر روزىروسيه فرمانرواى ارويا كردد. راستىايتاليا 


6ك 


راهراموش كرديم ايتاليا ازهمهجا بهتراست, .قو لالعيرى رشدكياه| سانى 
دراءتاليا ازهمه جا هدر بودءاست حتىدر ستنرين اوراد ايتاليائى وقارو 
عرورو عزتاء#س هسات. 


طبيعت م<داح بكمك است ٠‏ 


بيحه عقيده داشت كه طبيءت ياحلى «فياسوفع و<هدرميد» فكوغن 
رده كى شر را بامعئى كر دا بد تااو را رستكار سارد . ولى خود طبيءت هم 
محتاح رستكارى ست ور شار ورا ض أست كه دا تحصيل كيال م4 


طريءثت كمك اكد 5 

ولى متاسها دب4 تابامروز وقط اهرادى دل تواسته أند كه كم الات 
مما 0 ناكل شو 8خ 0 بعاور كلى درطول تأر بح 6 2-6 تمه أاسرت 
بطوريكه ميتوان كعت هر نفسء,صفرى بيش لبوده است . 

كات درمةا لها يكهدر نار بخ .وشتهميكو بدهيجيك ار كار هائىطييءت رائد 
ول.عائده بوسدت واكر كاهى ينظر مير سد كه طدرعت مسرف وا:لاوكار است» 
معط .ملت انستكه ميخواهد اراين طريق بهدف حود برسد. ولى جه 
رحلاف كات ممعتقد است كه طديءت مسرف أاست ودرا اسراف حكءت 
ويأهددى بت ده لذا 12 سيان وررض است كه طبيه ت بيشعور واتلاوكاررا 
راهمائى ا لدا مجه درباره ١اتحاب‏ طميعى 4 داراى عهيده اى خاص 
ماشد او قدول دارد كه انتعحاب طديهعى صورت ميكيرد ولى عع.ده بدارد 
ك4 اس انتعاب « بر فى 2 وع» مبدر ميدّود . طد.هت بيشعور أسردت وسمشةار 
حمايت ارمتوسطى ميكبد :ااوراد ممتاز ويرحسته . 
وثر وهسرمندان لتر را فرأهم ك.. 

در داره دوست 

فأسفه بيجه نكاتدلكثى درباره دوس:ودارد. او ميكويد < قمل از 
ايسكه ديكرانرا دوست بدارى اولخودت رادوست بدار؛!'» زيرا اسان ما 
خودش را دوست ندارد ديكرىرا همدوست بتوايد داثشث. و أاضافه ميكيك 


د سكذار دوستى تو؛.نظور تكميل شخصيت خودتو دوستت باشدبه «منظور 


ات 


فرار ازتنهائى وملالت: 

لمعه معتقد أست كه ممط ان دوستى باارزش است كه در لطر وين سعى 
سيكت شحصرءت يكديكر راكاملتر كنند. ود كاري خدمتى كه كك دوست 
ممىنوا ىل 84 سثك خود 520 اكه بحاى تسلميم به ضعفم هاى او6نا اتعاد 
هاى شد يدسعى كند ضوف هارش رار طارف كرده دأوخو يشش دارى يام ورد 
دوسسأن نايد مرنى يكديكر باشيد وهمديكر رار بيت كنديه ايكه :1ط 


سيدا 
ضءفهاى يكديكر شود 


اصنام اخلاق 





ا نسانمتمار فى نه ير ستش بتها روز كارميكذراند. يتهاهمر بكار نكابد 
بت هاى احلاقى , بت هاى سياسى , تثهاى فلسةىو نبت هاى مدهيى و<ود 
داريد . 

درنظر نجه براى يليك ررد كىعالىتر وعميقترو اعتلاىروحوعقل 
لازمست كهاسان اذا!ين بتيرستى رهائى ياند وتمكر آرادو حلان روى 
آورد : 

رانسان ممتاز واجب است كه زيد كىرا نبرديا اكاديب وءت يرستى 
كهاطر امش رامر! كرءته, بداند وبراو فر ضإست كه خودرا اززيرنارا دكار 
متراكم كذشتكان كه سلا عد باللرسيده ,رهائىدادهث حصا بارزيابىاشياء 


بردازد و «دين طر بق وجدان خود را آزاد ساخته صاحب «عقل أازاد «< 


كردد. 


بدتهاى فلسنى 
بزركترين بتفلاسفه عقل است كه آنها براى كشف «حقيقت» و 
د وجود > بقدرتش ابيمان آورده و آبر! حاكم مطلق صاخته اند ملاسفه 


قوانين عقلراقوا.يث وجودوميادىمكررا حفغالقى كهازطييءت خود<وحود» 





ندسث أمده, انكاشتهاند. سيس آنرا أز<وجود» جدا كرده 5 امرى ماهوق 


دو <ود» ةامدارشض كر دةأيد. 


ا 


در بغار ذروهى ميادى عقلى امرى مدءها أ ى قبأى ٠‏ يعلى س] ف بر انحر به أست 
وشءها ى كاشف حددعت مى ياشد در نظار برةى ديكر مام عا مدر عقللى مده 
أسثت جمهى و3 تار بدى راعيزى عير از فعاليت ععلىدصاق ميدااد 

بذ ين ثر ثيب هرور قهاى اوحهوى م والوحوف عقلرا ديك ددامءد [سا<.ه 
وارراصاءب قدرتالوى ا«كاشتهاست 

بعقيدة نجه | حص صدقلط هامر نوه تمي نامر امت كه ولاسهه حون أهميتى 
براق عفل قف قدا ند دراعهدر أو امر بكه حءات رأ نيديد 217 حير ىق 
عير أر سقل سعروم:وفّ دست . 

لدذا او درصدد مهم أبن يا لله دواد مكل بعاد حداءئى رسن 


ثر امد 6ت 3 ميادت وسار . حدوهر ٠»‏ دات 03 ومو ( 5 


ل 
عايت و'غيره» جيزى عير اراوهام صرورى حيات بيسديد . 

ايها همه وسيلةاند.هةهدق . أينها قواس و<ود:يسةيد طلكه وسائلى 
تراى ميل به يارء اى ارمقاصد ريد ىا بد بساين ميادى واصول . حقائق 
يحفعه ‏ يليكة تمان اد 

ازا نجاكه عقل وسيلهاى براى ربد كانى است به حود عايت زيد كىء 
مانايد حدود آيرا تعيين كنيم تاعمل بىحهت سرور بشدهو بجاى سرورى 
داتنا نو كرى كلد.. 

عقل كل وجود ندارد ٠‏ آنجه ما عقلى ميخوانيم » ه.ين عقل جزئى و 
ضعيف بشرى است كهغا لبا هم ا<تياجى بداننيست. زيرا وجود . بخودى خود 
ام است 

وعدم معقوليت شى. ازاشيأء,» بهيجوحه صدمه اى بآن نمي رساند . 
بلكه برعكس ميتوان فت كه عقل در«وجود»., شثئى بيار نادرى است و 
قسمت اعظم موجودات بدون استمداد ازعقل زند كى ميكتند . 

بدين ترانيب نيجه بت بزرك موسوم به «عقل مطلق» را شكسته 
سيس ساير بت هاى كوجك تر حمله ميآورد . دربين بتهاى كوجكترء 
وىبه «عالم حقائق» حمله ميكند . اين عالم حقائق , در نظراو, جيزى غير 


4 


ازيك وريب نصرى اخلاقى نيست كه ازعريره تحقيرحيات سر جدمه كر فته 
وم.طور اصلى آن 6 اتككه جععاع قايم دو 55 ما اقوياء اززيد كى ددوق 


عدم 5 نك 


نظر ديو يزوسى نسبت بحيات ٠‏ 





نظر دبو:يزوسى نيجه اله زنداكىاء ازفلدفه شو بنباور سر جدمه 
كر فته بود. زيرا نخستين مظهر روح ديونيزوسى وجود الم در ز نه كى 
است . ننها فرق او باشو بنهاور اينستكه درحاليكه شو بنهاور وجود دردرا 
مصييت ميابكاشت . نيجه آبرا وسيله اى براى كسب شادمانى ويزد كى 
0 
الم ميم قياس يرو وزيدكى است . الم است كه رندكى را عميق 
قوى وشير بن مكنيد . الم انست كه بر قدرت وطاقت أدمى ميافزايد. و 
او را جون صخره صما قوى ونيرومئد ميكرداند . بيشرفت هر انسان © 
يستكى بانداره استعداد او در:ح .لل درد ورءح” است, ضعفاء زير بار الم 
خرد ميشودد ولى اقوياء قويتر ميكردند . الم براى ضعفاء مانم فير قايل 
عيورى است ولى دراى اقوياى باكان طلائى صءود وترفى است 
عظءت هرانسان تسكن دارد ٠اندازه‏ طاقت أو در تحمل رنح والم. 
انسان نيرومند باستقبال الم ميشتابد ٠‏ هرقدر اام بريك جنين فرد وارد 
شود برنشاط وقوتنش اهروده ميشود. زبرا عاليتربن وخالصترين 
شادما نيبا »دراعماق الم نهفته است وفقط ساز صموداز يكرشته كوه هاى 
وحشت أور درد والم إست كه أدمى باشعه نشاط بعش خورشيد شادما نى 


رو برو ميكرد: . 





اكر نيجه دشمن سقراط وافلاطون ومسيع اسث ء ورعوض ارادتىتام 
بد<ح.كماى يو نا نى قبلازظهور سقراط دارد ٠‏ زيرا در آن زمان فكر يونانى 


هكاب 


مبتنى برت رازدى بود . يوبانيان باستانازر نح شادمانى تحصيل ميكردند 
خوشبخة, , انها توأم «اترازدى «ود. 

در ان زمان هسر بر علمواحلاقيات بر ترى داشت وحتى فلسعه مجراى 
ديكرى را طى ميكرد . 

ترازدىيو نانقديم 1 كنده ازشادى بودوو<ود شادىدرترازدى علامت 
سلامتى وير ومندى است زند كى يونان قديم مستئى «رمرداكى: شجاعت 
وبرومندى بود ومردم ب يجكو نه ضدهها وشكهاى دوره سقراط واهملاطون 
كر متار تسود نك ٠‏ 

فلاسعه يونان قبل ازسقراط صراحت لبه داشتند وكرهتار تعصمات 
اخلاقى سوديد وباندازه كاهى روشن بين وازاوهام وخراهات دور بودند 
[بهاءر حلاف ستراطى اخلاقياترا يك" .وع رياصت نمى| تكاشتند وميزاءى 
براق إعمال حود قرار تداديف ولى سقراط بةتنها ميزانى براى احلاةيات 
درست كرد واحلاقى را رود اساس علم قرار دادع اكه خود او غار 
خواهشباى س وشرور انسابى يود . 

عقيده نيجه كر نك ايران ويونان نه بيرورى ايران محر ميشد , 
يونان هراكز اياطور دجار ابحطاط وسقوطنميكدت براثر كاميابىيوبان 
دردماع ازخاك حود' دوره برضت هاى .زرك دريودان هم بايان كر عت و 
دوره نوشتن 0 لوح قبر ورهسىك يوبانى آعار كغت . سةقراط و 
املاطون در بوشتن ابن سك لوح نقش عمده اى بازى كرديد. 


نيجه هنر مند بود . 





نيجه اساسا يكف هثئرمئد بز ركى بود ' وذتيكه ميكو ئيم وى هنر مند 
بود مقصود اين يست كه وى تاها شاعر وياموس.ةيدان.ود اأرحه أو هم 
شعر كمته وهم آهنك تصري ف كردهاست» مقصود اينست كه وى ازنقطه نظر 
يك هشير مند به زند كى ند رشنت وبهوسن جهوت فاسفه او ازشور احساسات 


- 


هئرى لبريز أست . 

مااينكه رجه ست مغالف عردان وتصوف .ود معذلك ازيك نقطه 
نظر وى عارف ,ود زيرا او رندكى را جلوه جمال ميداست وبراى حيات 
ازلحاط هنرى اررش قائل بود در<اليكه ارنظر هلسعى . حيات را هيج و 
بوج ياته بود . نيجه «يلسوف است ولى وقتيكه شراب هئر را سر ميكشد 
قبقهه أىق مستابه مير بد وز كى راممستايد درحاليكه دراعماق قليش ار 
زندكى سحت متنهر أست . 

نيجه دون هترمد بود نتر كيب بجارب درودى برداخت وارتجزيه 
وتحليل علمى سخت مشيفر بود . وبهمين جبت آثار [كنده ازحكمت او از 
يك سيس:م مخصوص هلسعى حكاءت بميكند وادكار او مل يك درياى متلاطم 
ومواج حمله ميآورند وهيجوقت آرام ميكير يد . 

] ثار نيجه اعترافنامه اوست ٠‏ 

هر فلسعه . هررمان وهر اه.رى كك بوع اعترأاسمامه است مودالست 
5-3 اثرى هنرى ويافلسفى بوجود بياورد دوجي.زى اراسرار دروى خود 
درآن ننيه . 

در نعضى آ ثارايناعتراف سر حدك.ال ميرسد جه يكى ازاين بوع 
اشحاص است . آثار او اءتراهنامه اى كامل ارحود اوست .7 وقتيكه بيجه 
براى رد ملسعه شو ينهاور واكزر كه درجوانى مورد ستايش أو بوديدى 
قلم بدست كر مته نوشت اكه نجه درمدحج أبن دو نهر فته أست درحقيةقت 
درهدح خودش نوشته است. زياد ازجاده حقيةت بدور بروتده است ريرا 
هركس هقط اشحاصى را مدح ميكيد كه ملاو هستئد ويااينكه خيال 
ميكند مثل اويند سابراين هركس ., كسى را مدح ميكند درحقيقت 


خودش را مدح كرده است . 


فا-فه نيجه موسيقى است ٠‏ 





فلسفه نيجه يراز موسيقم است ٠‏ درسيارى ازقسوت هاي 1 بارش , 


ودى 
-- 


نيجه فلسفه نتوشته ) شعر كْفْته اسث ودرياره اى قسمت ها نجه نوث:» 
ست حنلى شعر نيسدت يلى موسيقى است . روحيه او بقدرىق بر ويه 
موسيقيدان نزديك است كه ميتوان او را دررديف ١٠ه.غين‏ ,زرك موسيقى 
قرار داد. براى من فرقى بين سنفو نيهاى بتووون واثار نيجه و<ود 


زدارد. حتى در نظر من ملسفه هردو يكى است . 
هردو اندرز ميدهندبامصائب بايد شجاعانه جنكيد ؛ هردو اززنوى 


و بيجا ركى سغت نفرت دارئد ' هردو دوست دارند حقيقت عر يانرا بكو يند 
وهردوهمانطوركه اندرز دادهاند بيوسته بر كليه مصائب غليه كرده از كام 
ازدهاى بد بخغتى , خو شبختى رار.ودند. 
دنيا برخطر است ٠‏ 

نيجه بدنيا وزيدكى خوشيين تيت. مكر حكماء باستانى يونان 
همه أردنيا بف كته اننا مكر دنندار » ا داسان رؤياى 
ساده أى است» ؟ مكر سقو كل نكمته است : بهترين سر نوشت © بدنيا 
نيامدن است ولى اكر انان بدنيا آمد ؛ دردرجه دوم بهترايستكه هرجه 
زود نر ازهمانجا كه آمده باز كردد» ؟ مكر اوربيد نكمته است «براى 
مير بد كان , بدنيا نيامدن غيلى بهتراز يدنيا آمديست» آرى ء دبيابد است 
وما جيرا زندكانى ميكنيم ' حالا كه حبر نراين جهان حكمعرماست و 
نا كز يريم دراين دثياى بد بسر بريم, بايد باجير دوست بدويم . بايد 
دآرى» كمتن را بياموزيم وبراى غليه برمشكلات زندكى . خود را 
آماده كنيم . بابد يولاد محكمى بشويم تاهروقت جكش مصيبت برما 
فرود أمد به لها أزبين نرويم » بلكه باصداى بلند بغنديم ! جما كش 
باشحاعت :مام درميدان كارزار ز ند كى ف كن وبر بد بختيها سبروز شده 
شادمانىرا ازكام اردهاى رنح مير بايد . 

نيجه هما نطور كه وءظ ميكرد مثل يىك سر باز دلير دركار زار 
زندكى جنكيد وبيروز بدر آمد . نيجه ازآغاز عير عليل وناتوان بود ٠‏ 


دري هم سالكى تقريبا نابينا شده بود . شبها اغلب خواب نداشت . 


ان 


سر دردهاى شديد دجار ميشد بطور يكه همتهاى بيش از ١7‏ ساعت نميتوا ست 
كار كندب . ا ثارشر| كسى تمنحر بد وتميحوادد هيد كس اوكار او رادرك 
0000 هيسكس سيث نأو هءدردى بداثت ولى معذلك در سهائى عظي.م 
حدود© دحه حوش بود ومدّل حاقو كه يئير را دويم 5 » أوهم سد بختىرا 
ياحاقوى وكر قطمه قطمه ممكرد وبم.يقتر ين دردها زد لون دارى»> 
مكهت ٠‏ تين ترتيب اين ميلسو ف كه خود را #عطممده1نط2 عزودء]1' 

ميحوانبد برطيق حكمت ترازيك ©1م 18 خود 


زند كانى ميكرد . 


براى خوشيحت شدن .٠٠١‏ 


براق «وش.ءدت شد بحه عويده دارد؛ نايد:.امطلءات ومة. راتيكه 
رضد قواء.س طدبيءت وصع كرده اس ,)ارس برد ودراحلاقيات بايستى .2 
براحلاقيات موحود فعلى نرترى ياوت وقل.ود نىمعدى ا اند 
براى كسب شادماتى بايد اعمال ماحلاق و اراد ناششد وبايد تمام جيزهائى 
كه ماسم تعصيل قدرت ورسائى ميثوبت بابود 7 ١‏ 

ترس اركناة. ترس ازحهتم وحتى ترس ازمرك بايد نانود شوند 

ونيد كي عدر نه أست براى كس قدرت ديز هائى .4 مانم وصول 
باس هدف ميشو هد دأ ستى از ميان برداشته شود .راه ر بد كي راء كلزارها 
فمسست بلكه راه حارهاست ولذا بايد ياهاى قوى داث.ه اشيم ا براحتى ار 


روى اس حار ها كدر يم 3 


من عقيده اى كه نيجه در 'اره دوات دارد ., سديده ام . دوات 
نيجه عول مت.ام معسى اشسب ملت دردست ايبن دوات الى يدن نيدت دوات 
سسمول حواست توادائى است وبراى توسءه وكسترش قدرت خود , 
هر طر يقيكه صلاح ديد . ارمات استماده ميكند. براى دولتنيجه © حقيقت 


مف ومى بدارد . حقيقت براى اين دوات حكن دارد بنوع مقتضيات د وز. 


م اكه 


جيز كه امروز حقيقت |سكاشته ميشود فردا دروغ محدوب ميكردد دولت 
نيجه ازيك عده اشراف جاه طلب تنشكيل يادته امت كهبر اىت<صيل قدرت 
ازهيجكونه جنايتى رو كردان نيستند . 
دمو كراسى درنظر جه ووو غاست ودولتيكه ازضعماء تشكيل شده و 
اقوياعرادر نند نكاهميدارد, در نظراودولت بدى است . يك جنيندو لت «وشءن 
ابتكارواستقلال هردى ودشمن سوغ وبزد كى است . 
يك جيين دولت همه را همسطح ومساوى ميكند ودر نتيحه نبوغ و 
هوش وت:واءائى نير ومندان بامال ميشود در نظر نيجه وقط ديكةاتورهائى 
مثل بطر كبيرء نابلئثون . اسكندر , زول سزار كه مردم را آلتى نراى 
اجراد اغراض ود قرار داده .ودف شايستكى آبراداريد كه ناخداى 
5 دوات 7 . دراظر عه دولتى كه ورت «على دردنيا وود 
دارد » اختراع ضععاءاست ولذا اس دولت ارضماء <مايت ميكند . )١(‏ 
قانون اخلاقى 
نيجه عقيده دارد كه اين قانون اخلانى 153 امروز وجود دارد كلا 
وجزنا اختراعا سان اأست . أنسان يك جزعار طبيعت است وطبيعءت اخلاق 
سرش نيشود لذا اخلاق يك بيروى خارحىاست كه داخل زندكى بشر 
كشته است وبو.ين حهت يك امرغير طبيعى أست ٠.‏ نه.ين جهت اسم كه 
وجدانهاى مردم درهر بقطه ازدنيا هرق مكراد . مئلا در عض قاط اهريقا 
ادمخوارى نه تنها امرى مذموم .حاب يايد بلكه يك عمل شجاعابه 


امكاشته ميشود درحاليكه در هند حتى كشتن يك بز ويا يك كاو ع.للى بر 





)١(‏ اى كاش ايتطورنود؛ صحيح استكه دولتهاىمماصر ارعا ميكيد 
كه ساييده مردمئد ونراى مروم كار ميكئد ولى ابس دروغ مض است ٠.‏ 

حقيقت 2 [ستكه اين رولت ها بارار:عدو بوحود [مده ابد تاماليات از 
فقراء ج.مع كرده آنرا در<يب يك عده ازسوداكران ىاءصاف بريزند . 

منا برين آن دولتى كه ببجه ميشواهد بوجو آيدء هم اكذنون وجود دارد 


واين دولت امتدان خود را داده ودرامتحان رد شده است 


ا 


حلاف وجدان |ابكاشته مى شود ديكر جه رسد به دم ذوارى كه جنايث 
جنادت هاست. 

سا برين وجدان مردم هم در هر بقطه ورقّ ملكند واين خود دايل 
استكة وحدان: افرزى ثاثاو خطا بابدير اميت واشاسب مواشبات م 
بقطه درق مكين 1 

در «ظر نيجه قابون اخلاقى زر كترين دشمن بوع بشر است زيرا 
اين قا.ون طبيعى بستوغرائز طبيعى بثر را ميكشد ودراوحالاتفير طبيعى 
ايجاد ميكند . 


ر 


آراد كرده از عرائز طبيعمى خود ييروى كمد ولى درضمن بايد مواطب 
اعد غرايز وءعواطمف: راستدداماو ياشيد وه اودر استحدام عرائزوعواطتب 

رم زرك وب«اءعامتوقوى نود. مسسبعديت آيرا انود 20 شاه كار 
سويت هين «ود كه يك ملت قير مان را جنان ضعيف وداتوان كرد كه 
بكلى اعتمادسفس را ار دست داده اسير ضععاى نير نك باز رياكار كشت 


تثورى علم 


در مظر بيعده علم ما عام حفيقى ددسدت اكه علمى ست 5ه رطوربك 


ممديط و مقتضيات در [مده است . أبجه ميد| نيم و يا اينكه خيال دى كليم 
مردانيمء يك أمر دعنى ودرون دانى أسدت ٠‏ حدى نموتوان آيرا امردرون 
دائى خواند زيراما علم نه بير ون ذات ودرون ذات ندار يم نجه ما عام 
ميحوا سيم جيزى اأستاكه بدرد بوع ميح<ورد. 

علمما حلوه <واست توانابى <نوع» «أست . سادر ين ارزشى سمى 
دارد نهارزش ذاتى . وجونجلنين أست -قيةقتهم وهمى بيش نيست .حقيقت 
هم بر طبق مقتضيات بر نك محيط دوميا يد٠‏ نا براين ؛ حقيقت أمرى ثاءت 
وتغيير نايذير نيدت ٠‏ نجه ابت وتثيير نابذيراست , غواست توانائىاست 

0ت 


همه جا تجسمات كو نا كو نآن جلوه كراست بطوريكه ميتوان كفت زند كى 
دور مبسور آن ميحر خد . 

بنا بر أين هبج حقيقتى 2 حقرقت ندارد هكر 2خ -وأست تواناسى 
أنأع قط عتاج خ111/لا كه درهمه جا جلوه رت وبرجهأن ذرمابروانى 
و كعدء 


ى 
مهرد برار 


مرد برتر كه بايد درجبان أيندهحتكومت كئد, حكوئة آدمىاست؟ 
مرديرثر قبلازهرجيز مظبر كاءلى «خواست:وانالى »است .براى مردبترتر 
علم جيزى جز وسيلهاى براى توانا شدن يسك ٠‏ مرد برتربراى أنكه 
زندكى خود راكامل كند , از هيج نوع مبارزه اعم ازجدمى و يا روحى 
رو كردان نست . أونهمة مشكلات < آرى ف حكونن وبا شدت هر<ه:مامتر 
عبار ز«ميير دا زد ٠‏ 

اصلا زند كى در نظراو يك مبار زه طو لا نى أسث كه ا كهواره شروع 
شده اكور ادامه دارد ٠‏ حيات مرد برت2. از ١اتبتذال‏ واسعطاط درون 
مآ يدجون بحد اكثر يمبارزه ميير دازد وازهيج جيز حتى از فرص دميتر سد 
مرد ن“رمر بخود اعتماد كامل دارد وحقيةقت را آالتى در سرد زند كى راى 
52053 قدرت مما نكاقة ٠‏ مرد برتر داراى ا|<ساسات تند . هوش و قاد و 
حر كات خروع وحالا'ة است .اونه تنها ميدتوانه قواطف غود را به شدت 
برا نكيز|ندبلكه قادراست عواطف خود را بعوقم خود كاملا هر وسداد. 
بنابراين مرد درثر .دوقم خود خيلى خويثة:لدار استودر دست نمس | لتى 
بى دست ويا تسرك »© 

مرد برثمر هميشه براى مبارزه آماده (ست ٠‏ مبارزه نان روزانه 
اوست . وجون براى ميارزهتر بيت ودسيلين لازم است , لذا او با كمال 
شدت خود را نر بيت كرده ودرمكتب خدونت غود را ورزيده وتوانا بار 
ميآورد . انون زندكى براى مرد برتر , خواست توانابى است , براى 


ما آ- 


إمداعت ازاين قادون اوحاضر أست يتمام مخاطرات رويرو شود وشحاعانه 
محرا <وبى بردازد وجام بيرورى را ار كام شكست بر بايد ٠‏ 

عرد براتر يك آهر يننده يررك است . اصلا آدر يدن وظيعه و امتياز 
أوست عرد برتر ايده آ لى براى شر ميافر يند و يسام اخلاقيات شحصى 
بوحودممآ ورد ولى زنك كن حود او بالاتر از كليهعقايد وسيسة.هاق اوقرار 
دارد ٠‏ 

“لامر ل هم4 ع مردث بر مر مردى آسرك 5ه مز نف كى وزعابى امان 
دارد ٠‏ با بى وهار مذهب أوست ٠‏ 
نيجه سيارى از مطالب واناكمته ميكذارد وازخواند كان دعوتميكد 
براى درك اين مطالالب نا كمته هوش خود را بيازمايئد ٠.‏ 

همون د ليستكى شديد نيجه كوت باعث شده وىفلسفه +ودرادر 
طى حدد كلمه قصار يان كند : آثار اوجيزى جز مجموعهاى از كلمات 
قصار ست كلما تيكه هر كدام از آنبا يكد نيا معنى در خود نوفتهدارد 


ماوراى بدبينى و خوشبينى ٠‏ 
تبحه نه دين أست ونه خوشيبين . اويا ] نهائيكه خيال ميكننه ونيا 
رخلاف آرزوهاى انانى درحركت است ء مغالف ميباشد و باآ نباهمكه 


و 


مكر ميكئئد , دنيا براى اسايش وراحتى بشثر خلق شدى مخالف استث. 
نظر عدة درباره حيات 03 ماوراى لل ديمى و حو شييمى ادن" أو 
عقيده دارد دثيا نه عوافق باانسان است ونه مغالف نااو للكه طرف 
أست أن انسان اسست كه باوضع ارزشنهاى شخصى حود, دما وا سورت 
معدا اغكت وياموادق درمما و]_د أ أ دا 1 8 لق اررشها اسان أست 2« 
: 9 1 ع اق 1-0 3 0 7« 1 ١.‏ 
حوس ميدى ويك تيلى هم ارشناط سد قوم ارويه اى دارد كه أدمى درريد كى 
در ددش ميكيرد 5 رند كى ممناق خادصى دارد ودسا سوق هدف خاصى 
ميرود .اين ما هستيم كه با كوششهاى خاصخود. براق أن خا مَشْنّى 
تعمين ميسكنيم . 0 
اين عدوت |زالمسفه بأعةق.ده معد4ه ميلى برأيسكةه ارادى اراد»ه وحود 


بداردء» مغايرت دارد . 


امريكائيان 


بجه امر يكائيان ر! بديده حقارت مينكريدت . درءظر او توحش 
امر يكائيان ماد تو<ش سرخ يوست هاست . بعيارت ديكر هما نطور كه 
سرخ يوست هاى أمر يكابى ييوسته درتلاش تنحصيل طلا هستند , امر يكاييان 
هم هميشه بشكر تحصيل بول اند . او فعاليت امر يب ان را تشبيه بغلطيدن 
ميكا نيكى سنك غلطك نموده عقيده دارد تمام فماليت هاى [آنأن بيبوده و 
بيمعلى أسث . 

بعقيده نيجه مردميكه مانئد امريكائيان عقيده دارند كه بايد ال 
هردتئيقه عمر 'ملتظور ت«صيل بول استفاده كرد وه.ج ددماغ خود فرصت 
تميدهند كدكار يكند) ضرر نت مهلكى بر ذوق سايمخو دوارد كرده بصورتث 


ماث جنخود كاردرمما يند. 
حواست توانالى 


بعقيده نيجه محر ك اصلى أدمى درزند كى «خواست نوانايى» أسث. 
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حتى ز اهدى كه يشت با ندنيا ميز ند وخود را خوار وزبون فيك , رشن 
« بحواست #وانابى »> نايل كردد . آبهابىهم كه درديكران حدى شعقت را 
زمنامكوادة ماين طاريق . سكو عنه وندواتك توزاناى 6 تايل كروينت 

دعا دلت كيك 0 » ذعف حود را بر طرف ميكيد 

طابراين «قوى» و«زاضميف» اصطلاحاتىمنعىه تند وحندانمفهومى 
.دارند هدف هردو <«خواست توانابى» است وهر كدام ازانها بطريقى 
عدا كاه معكوفه متظوى ضاف ابن قونو الأتوق "ميق الضواشك 
توانايى نايل «يدُود وضه.ف بعاور غير مستقيم . ولى درهردو حال مسطور 
هردو لكى نيش لمسءت . 

«قيده بحه :رس وقدرت )2 دوائمود روائى اد درت يك سود 
رواى مدت وت:رس يك .ود رواى فى أست محروميت ارقدرت ايحاد 
ترس ميكند ونرس موحب ميِدود أدمى يك طر بق غير مب دقيم يراى بل 
.قدرت بيدا كزد . ضععاء بطر بق غير مستقيم (اذقبيل وضع قوانين مذهرى 
وياغير مذهدى . برانكيختن حسن شفقت اتوياء, حيله وغيره) ميكوشند 
قوى را درند كنند . 

تمام مظاهر هترى » فلسعمى وسياسى را ميتوان ,اميل «خواست 
توانايبى» مر بوط دانت . ديالوك هاى اهلاطون» مجسمه هاى دوران 
بريكلسء ترازديهاى سفوكل وآريستوفان , همه اينها جيزى جز كوشش 
براى نيل به «خواست توانابى» نيست . 

عاليتر ين نوع «خواست توانايى» همانسيت كه در فلاسفه و هئرمندان 
ظهور ميكنند<«خواست توانائى>اهر ادى مانند آتيلاوجنكيز محصول ضعف 
است نه قدرت زيرا خواست :وانايى حقيقى فقط درافرادىاست كه برخود 
مسلطند ونه درافرادى كه اسير هو سواى بست غو يشتئئد . 

نيجه «خواست توانابى» را يك بديده عمومى درطبيعت مريداند و 
ميكو يد دهر كجاموجودز ندهاىمى بيئمدر آ نجاخواسكتوا نايىرا نيزمىيا م .> 

ولى «خواست توانايى» «قعذدراولياء وهنرمندانوذلاسفه بعاليتر ين 
صورت ظاهر ميدود ؟ زيرا خواست :وانابى درعاليترين صورت غود . يك 

د أن 


نير وى خلاقٌ أستك وخلاقيت هم يحل !| م درهنر صسدأآن وولاسمه و<ود دارد 


درهر حال ستون وةرات فلأسه' جه < حواست:وانابى »> ات بطوريكه 
.تو أن 5 :مام افكار 'و ول ان محور دور ميز د . 

در.ظر .حهمرد :وان مرد نشت 45 شهوات سادى خود را ريشه كىن 
ميسازد بلكه مردى است كه أنها را ترسيت وده بطريق صديح *ورد 
استقاده شان قرار ميدهد 

شهوات بعسانى وءةر , هردو ازحلوه هاى <خواست 7وائابى* ابد 
انسان توانا نكمك عمل بر شهوات عسانى مسلط ميشود ولىه.طورش ازاين 
عمل سر كوبى شهوات نيست دلكه استحدام آنها بحو شايسته براى غنىتر 
ساحن زند كى است . 

وازآ ندا كه شبوات مدام باعقل درحنك وستيز بد , ميتو ان كذتكه 
«خواست توانايى «< دايم ناحود درحدك است . نمام لا شهاى فردى ووقايع 
مار يختى ٠‏ الجسم مادى اين لاش ف سكن است . همه أفراد وملل زنده 
دايا سعى ميكتلتد تنكمك عقلى » شهوات تسانى خود رارام كنند تا هبتر 
توانند دامنه «خواست:وانايى» خود را توسمة ندهيد .همه ميركو ش:د .اليه 
بر ود #وثر وليروماد تر اكردنت ٠‏ حتى در طبيءت ممل نه تسامط رود 
وخواست نوانايبى موود أست . جنا نكه درخحت لوط ريك هال ضطءيف 
بار ترى جوبى برخود , روز بروز قويتر وكسترده:رشده بردايره قدرت 
خود مياوزايد ٠.‏ 

انسانء درين يرترى جوئى به يلها سايد ديكر ان رحم تكلد بالكه 
بأيد بحود هى رحم كيد . أو دا يددرصورت ضرورت <تى نه بهتر ردوستا بش 
رحم تكرده آنها رابااتقاد ؛ بيدار كيد ولو اينكه /ااين عل بحودش 
صدمه يرسك . 

ولى بايد هميثه درنظر داشته ,اشد كه تآبل ازاينكه بردوستانش 
صخعت 55 بايد برخودش سخت م قبل ازايئكه بديكر ان دنه>» 
بكويد بايد به خود <نه» يكويد . 


مه 1ك 


انان درراه كسب قدرت وتوايابى نهتاها بايد ازعز يزتر بن معتقدات 
و محبوبترين دوستانش حدم بوشد لكه بايد حتى حاضر باشد از جان 
خود هم و 1 

حقيقت انستكه تام ابحه <هرهنك عاليتر » خوانده شده » جيزى 
جز همين سرحودى وير ترى جويبى أسبت نه خود يست . 

كليه! كتشاما تهذرىو ماسعى وهر هسكى دشر تا نامروز» موصو ل بير حمى 
اسان :سددت بغودوديكران بودهاست. بدين ثرا نيب نبتحة رياضت ع را 
5 طور "#دصيل قدرتو استخدام دشعهوات براى وصول قاصد زرك را 

دوز ميكلد. 

آرى, اسان بايد درراء نيل نه <خواستتوانايى» سوزد وازميان 

خا كسترهاى وجود خود سم هماه وار ناير وى تازه 0( بر خمزد 8 .)١(‏ 


قدرتدرمقا بل لدت 


قلشفقه ددرت مده ابعداب ميسكيد 2 أو اصلى لذت طللى عنوان يك 
اصل احلاقى را رد كند . درنظر أو اع.ال انسانى را ازروى اندازه كمكى 
31 انبا به انان دربيل به قدرت ميكائد ع نانف ستحيد . لذت مءةواند و 
نبايه هدف زيدكى قرار يكيرد. اصلا دردنيايى كه «خواست توانارى 
حكومدثميكند لذت معووم خاصى ندارد . زيرا «خواست توانابى>» هدفت 
زند كى موجودات أست وهر جيز ى و-دودى را ثادر ميكند بهتوانابى نايل 
شود .2 همان لذت ب«ءش است ولو أسكه درواتقم امرى مملو از دردبياشد. 

مام عاليت هاى بشرى ‏ ازهتوحات اسكدر كرهته تارياضت هاى 
بك مر ناض - متظطور نمل غواست توانابى است لذت تنهائنى مقوومى 
ندارد مكر اسكه توأم باتوانائى ناشد . 
جدا نشوا دود . 





(١)اسكار‏ وايلد روى همين تم داستا نى تحت عنوان «هنر مند» نو شته 
بدينكو نه كه هنرمندى درصدد برميآ يد يكمجسمه اذ بر نز بسازد ولىدرتمام 
دنيابر نر مورد نظررا بدست نميآورد .سرانجام مجبور ميشود باذوب يكى 
از ا ثارهنرىسا بق خود؛ اثر هنرى جديد رايوجود آورد ٠‏ 
-43. 


للت ودرد 


در نظر نيجه لذت ودرد توأمان زاده اند . ايندو باهم تطاورى كره 
خورده اند كه كس ازبكى عد | كثر برخوردار كردد ا ازديكرى هم 
«هره مند واه د كشت. لذا ميتوان كدت درهر لذت دردى ودرهردردى لذتى 
نوفته أست . 

رواقيون اين حقيقتبى رده بودندٌ وبهمين جهت راى فرار ازدرد 
ازلذت هم فرار ميكردند . شو ينهاور هم باين حفيةت بى برده بود و هين 
جوت أو هم فرار ارلذت را تعليم ميداد . 

لذتهاى زرك همهتو أم:ادردهاى زرك|اند و كسانيكه أزهمه بيشتر 
نسيت بةولذت حساس ابد » در دهم بيش ازهمه حساسيت دار ند ٠‏ 

ولىهما نطوركه كقتيم 2 لذتاصل زند كى نيست .لذت محصول 
هر عى تلاش براى قدرت است 


تساط بر شيهوات 





خوانند كان شايد مايل «اشند بدانند عقيده نيجه درباره سر كوبى 
شبوات كه مسيبحيت تعليم «يدهف جيردت يحه دراين قدمت بأمسيعيت 
مخالف است زير| مسيحيت بجاى تعايم تصعيد فر يزه جنسى . عدم قبول 
أن را تعليم ميدهك دنا نكه در<انحمل» ازقول عيسى بن مريم بقل شده : 
داكر عضوى ازاعضاى تن نو موجبات زحمتت را فراهم كردء آن را 
قطم كن. > 

ساير تعليمات مسييعيت درمورد خو يشتندارى , يز ازهمين نوع است 
يعنى مسيحيت بجاى تعليم تلمط بر نفس خايه كشى را تعليم ميدهد ! 
بعبارت ديكر مسيحيت بجا ى كنترول شهوات » ريشه كن ساختن شهوات را 
تعليم ميدهد . در نظر مسيحيت مقط كسى غوب است كه فاقد ثُهواتاست 
حال آنكه هئر در آن نيست كه انان فاتد شهوات باشد بانكه هئر در 
ايستكه آن را تر بدت كند وازنيروى عظيم أن استفادء نمايه. 

مرد خلا كسى نيسث اكه ازعهده تبه كارى بر نميا يد بلكه كس 


آءن 


است كه ميتواند ازه.ان نيروكى كه اورابتبهكارى برميانكيزائ بطر يقى 
بتر وسودم:اد ار [ستفاده 1 
درنظر تيجه مردى تيه كار مانئد<«سزاربورزءا» قهرمانى نيسث اكه 
قا.للى سا بش باشد . وإلىهرد دقير وستمديده اى كه قدرت نيه كارى ازاو 
سلب كرديده مين درخور اعتتاء ت.يياشت سرازربورزياومردشير بانوان 
هردو فاسدند ولى درون دوء أانكه فاسءد مر اسات »© مرد هقمر أسدت. 
قور مان واقعى » در نظر نيجه » كسى انت كه سِروى شهوات ودرا 


ار 


بيت ب.ودهةوارا نا دعوى دليذبر استقاده ميكد . 
نبحه معتةد بود كسى كه نمام شبوات رادر حود كشته نمى :وا دخالق 
ريبائى شوده.محا نكه مرداخته شده نمى نوا تدداراى اولاد اأردد. 4 كرست 
مرديكه داراى شهوات قوىجنسى اأست, كارهاى زشتو با سند كمد ولى 
جنا بحه «همينشخص شهوات خودرا تحت كنترول در أورد بعدلالو زد كى 
خواهد رزامد. 
بس كار در ستو حاا يد ستكه انسان سصهووات أ شعتءوو مغشوش خود وا 
منظم كاد وهم اه كى دين [ نها اباد و موجءات :صءيدشان را عراهم :مايد 
نهاينكه ريشه انها راياا مكار واء.المنفى ضد دياتى, نمشك كند وتنيشهير ريشه 


قوه خلاقيت خود بزرند. 
مقام عقل 


ثييقه عقيده داش اكه سلوكو رهتار انسانبا ازؤخواست ثوانائى » 





صر مه عى كير ن. نهتنوا شهوات ماباكه حتى هوش ما در دست «خواست 
توانائمى» التى بيش نيست. 

عقلو غر يزه جنسىهر دوصورتنهائى از «خواست توانائى»1ند منتها 
غريزه جنسى حتى بسأز تصعيد بازهم بر ماتسلط داردزيرااينغريزهدرما 
فطارىاست ومابىاختيار دردستش أسير فستيم . ولى حساب عقل با غر يزه 
جداست. عقل بانسان توانائى مىدهد كه كاملابر غود مسلطشود واذ|انسان 


اك 


«قط بوسيله نيروىعقلى قادراست كهبعنى حقيقى به« خواستتوانائى» نائل 
كردد. عقلعاليترين مظهر(خواست توانائى) استزيرا بكمك عقل آدمى 
قادرميكردد غرائزر لكام كسيخته خودرا تر بيت كندوقوه حلاقيت غود را 
در اى انجامكارهاى نيكوزيياء مهار ثمايد. 

وباين نرتيب قادر شودير خودتسلط يافتهو بامسلطشدن برخودءر 
طبيعت نيز مسلط كردد.. 

در بين علل كو باكون <ملهنيجه بهمسيحيت يكىهم أينست كه سيحيت 


عقلرا :<قير تمودهو مردمرا 'ايمان كور كورابهدعوت مى كند. 


انقلات اررشها 


ار بخواهيم دريك جماهفرقىكه بينعقل علمىعصر <اضر و طريقه 
خرافى دور ان كذشته وجود داردى خلاصه كنيم بايد بكو ئيم كهعقل عامىاز 
صفت تشبه|نسانى ‏ <«تقنطط:70ودممعطاص4ة كددردوران كذشته بر استدلال 
خرافى بشرجيره بودءرشائى ياهتهاست. بهعبارت دوكردر حاليكه در قديم 
انسانرا عالمصغير ميا نكاشتند ودراى خالقجبان صفات| نسانى قائل بودها ند 
روحعلمى عصر حاضر | يكو نه تشبيهات| نانىرا كنار كذاشته و:لاشميكند 
كهاسرار جهانر! باتحقيعات علمى كشف كند. براى انسانمعاصر طبيعثيك 
بيكانه اشناسى است كه بدون توجه به رعباتو تمايلات| نسان راهمخصوص 
خودرا سيرميكند. برانسان استكه اينرهنورد ناثناس راجنانكه بايد و 
شايد شناخته ونيروهاى آنر ا بنقع خوددر استخدام در آورد. در نتبيجه تشير 
نظر ا نسان در باره جهانءارزشهاى زندكىهم تغيير صودت دادها ند.جنانكه 
امروزديكر رعدو برق توديدىازطرف :نيروهاى فيبى بث.ار نميروند وانسان 
بجاى تخيل وتصور درباره نمودهاى طيبيءت؛ درصدد [نسشكه قواىطبيءت 
رامهار كرده بنفعغود ازآنها استفاده كند. امروز ديكر ابر و بادو مه و 
خورشيدوذلكتنها براىانسان درتكابو نيستند بلكه اين انسان است كسه 
بيو سته در نكا بوست نا بلكه بتوانداز نيروى ابر باد ومهو خورشيد وفلك 


»؟ 


استفاده "كته امو ديكرانسان قطبزند ىَ وغايت وحود لمسدت بلكه نك 
موجود سال و باهوشى استاكه بوستهتلاش مى كنداز طر يق تجار بعامى 
قواىطبيءت رادر استخدام خوددر أورد. 

در قاساسى بين روح خرافىو روح عامى هيزس كور حاليكهبيروان 
دوحخر افاتى نخستين خيالمى كنشد جهان بالممل مواهق باغايات انساناست» 
طر هدارازر وحعلمى عقيدهدار ند كه جهان اعتنائى دا نسان بدارد. بر أانسان 
أست كدعملا ( بدخيالا) عالمرا وادارسازد كه | تمجه راكه براى ادامه حيات 
لازءداردياو بدود. 


ليسجهو بر “كما تيم 


جم ممم لبي لبس م مسيم 





نظر نايسكه بيجهما سد ير كماتيستهابهدعقل خالض حمله مى كرد و 
«قيقت را خاضم حاجات ومناهم انسانى ميدانت, و تصور مى كرد كه 
حقاءق رااان خلن كرده ومقياس صح دو مةماهكار در عم وضررى است 
كه بساز تحقق ياهتن آنبانسان مىورسد لذابعضى محققين اورا در زمره 
بر كماتيست هادكر كردهاءد ٠‏ حال آنكه نيجه ببعنى حقرقى اين كلمه ع 
بر كماتيست بود زير اشكاكيت مفر طير كماتيستهاسبت يدست ياهن بهعلم 
حقيقى »دراو وجودنداشت. نيجه براى علماحترام قائل بود و ارزويش آن 
بود كه ولاسفقه بروح علامى صحيح متمسك شده و بخرافات و اوهام روى 
نياورند . 

| كرجه نيجه بنوعى ازةمطلاق»>ءممدهداشتولىاين «مطلق »> حيزىغير 
ازحيات نبود . ايده حيات در نزد او قدرى وسيم نود اكه أنسان كاهى 
عاجز ازفوم مقصود ار از<حيات» ميكر دد . زيرا كاهى حيات ءبراىاو, 
بابهام2مطاق»ايده ليست هادرميا بد. 

ولى نيجه هم ماند ير ا كماتيسدها ازتمام تعر يغبائى كه ازرحقيقت» 
شده »© كر يزان است ٠‏ او اصل اينكه حقيةقت امرىثابت وازلى است, قبول 
ندارد ٠‏ وازاصل ابنكه حقيقت امرى مطلق اسدت بيز ارى ميجو يد وهمجنين 


ناافل اكه حقيعك يراق" فين عياف بازجاى امك مقافت امب ٠و‏ 
اين بوع تعر يعبا را بوجو بسمءنى ميداند وفقط حقائقى احترام ميكذاردكه 
اأطريق تجر نه فكثوف دجه أند. 

مهمون دليل در ءغار او عام منطق 2 ممطقى بيات !وماوراء الطبيعه 
امسانههاى كودكانه است . شئّىبالذات , علت اولىء ايده خدا وتمام 
مزخرمدات ديك ماوراء الطبيعه كه بتائح خرافى مكهيوا! ناه مكنيد 
جيزى غير ازخطاهاى عقل اسانى نيست ' 


دما ليسم 


نمحه ازح.ود ومكرى كن يدان «ود وانعاور وسو را دوست ميداثت 
وازهر نوع دكماتيسم (اعم ارمذهنى بافلسمى) كر يزان بود او هذهب را 
بعلت .ود مطلامقش وتنوقف رشد و .وش م< كوم هنا ميداسست . در 
نظار أد سيسة.هاق ماسفى هم بعلت مقيد «ودن در جار دوب انكار متحددرءاز 
لحاط <.ود دىشباهت به مذهب ستند شايد بهءين علت هم او موسس 
هيجكونه سيستمى نشد ودرطول عمر خود يبوسته درجستجوى حقائق در 
تكايو بود* 
حقيقتء فق طحقيةقت 
نيجه عقيده داشت بايد به حقيءت ومقط حقيةت » نهر دورتيكه مجسم 
شود »2 لمكي داشت وبايد درراه حقيقت بير حمايه تمام جذيه هاى رشت 
وود راءوردتجزيه وتحليل قرار داد . او كسانيرا واقما انسان ميدابست 
37“ حساسيت زياد نديت به حقيقتدار ند. او «كر ميكرد مرد شريف براى 
لل سملت آوردن حفيقت بأيد حاضر باشد هيه جين حتى حجان ود را خطر 
اندازد . تمام معكر ين عميق وبزرك» انشئه حدقرقت بوده و بومه نوع فداكارى 
:ندرداهء اند 


بيجه كاملا ازْر تنجيكه نايد درراه كثذف حقرقت متحولى شد ء با خبر 
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بوده مواق : 2 خدمت بعفيةت )2 دشوار تر يبن خدمةبأست .2« 


او دوستدارى حقيقت را بزر كثر بن محك نجاءت وبيرترى يك روح 


ميد! نسدثتث ومكر ميكرد اين اءتياز را مقط اودراد أ ريده دار ند وعوام 
الناس اعتنائى بحقيقت ددارد وهميثهازسؤدتها وعرف وعادتهتا سكام كيين 

در ظار نيجه معتقدات بدترين دش.مان «قيعته اند . هين جهت وى 
دش.نى خاص نسيت باديان دارد زيرادين علاوه برايئكه مدعى أست 
حقيقت را كشف كرده است ,2 آدمى را درزندان معتقدات حيس ميكىد . 
او ميكافت : «هروقت ع أدعا كرد كه حعيقت را كدف كرده استا, 
بدا نيد كهاودروغ دك زيرا هيج .كس نميدا بد قيعت حيست و كحاست. 
شراوت و«زد كى حقيقى وو ستكه آدمى ارهمان اولعدز خود درين باره 
اقرار كد.> 

ببيحه سوال <يونيتوس بيات » ورماندار رومى كهنا مث مد ازيح 
برسيده بود : حقيدت جيست * بااحترام يادكرده ميكو يد كه ازدوران خيلى 
قد يم كليه افراد اراد وشراهتسد همين سوال را برسيده ابد و هيح كس 
هم حوابى برايش بيدا لكرده و ول هراكطلع» <هر اده را كه 
معديو بتر ينودا نارين اوراد معدا ند » <ديزى عر اريك عقده احتمالى بيش 
نيست > سقر اطهم باصراحت ناس موضوع اشاره ميدكند وقتى كه ميكوند 
(منميدا بم كههيج نميدا .م!) 

نيجه شكا كان راهلاسعه <قيقى 
او .امن تر بن يناهكاء دروغ 5 يعنى كتب مودس - دكا مله ميكندر ير | 


ميداند بةاهراد متم و مسلك ساز را. 


اين نوع 5د بوادرراه كف فقت ون نكتل سس سدور راس انسا لمك. 
نيجهدوالت هارا هممورد امتقارثديد قرارميدسهد وأىنه رأى اكه 
دوات هأ معتفد| فى رابرمردم :«ءيل عد يرك لك تراى اسكه اين مءتقدات 


تحميلى را(حقيةتمطلق) جلوه ميدهند 


الأ 


؟نسوى اخلاق 


در نظر نيجه نمود اخلاقىوجود ندارد.مقط تسير اخلاقى ن.ود وجود 
داردومتشاء أبن تفسير هم ماوراى اخلاقيات است. واز أنجاكه اخلاق مردم 
هن كقوق بموقعيت جغراقيائى وسوااق نار يخى أن كقور بسةككى دار د تغيير 
شراءط جغراهيائى وتاريخى يكقوم موجب تغيير اخلاق آنها ميشود . مثلا 
تعاليم اخلاقى منحط ببامر'ن يوود نتيجه اسارت ممتدودر بدركردىاين 
قوم«ودهاستث. 

و اق اغلاقى تم اتاجات :بك جامعه أبنت" توسيلة اخلاقيات 
بهردياد مىده :د كه بر أى جامعه دهت نكن و<دونشرابط وحودى يك جاممه 
داشرا يطوجودى جوامعد يكرهرق داشتءاست لذ|احلاقيات هرةقومبااخلاقيات 
أقوام ديكر مغايرت داشتهاست. 

رسمادر |ا<لاقيات أست هر على كه فردراار جامءهدور م.سازددئر 
انكاشته شده اشتكه جامعه | شخاص عير عادى راارخودطرد م انر ولى 
مردآ راد انديش نميتواند باى ند اخلاونتك ومددود جامعه حود,اشد.وىاز 
جار جوب احلاقيات جامعه ود يا ورائر نهاده بهقلمروماوراء اخ_لاق 
اذلهءه-016:5آ1 ياىميكذارد و,ارسيدن .وآ ندا و١د'نئودرا‏ ازتقليد 


رهايى داده. بحلق اررشهباى .وين اخلاقى مييردازد. 


ئى 


م لهسقراط 





نيجه سي أى سقر اط رادرمراحل مختلف عمر غود يشكلباى ميخداف 
كشيده . در (ببدايش ترازدى از دوح موسيقى) سقراط سنوان بك خدا 
وياقهرمانى «رابربا (ديونيسوس) و(آيولن) يادشده. ودربرغى جا ها 
سقراط مظبر راسيو ناليسم دانسته شده وحتى بااحترام زياد اذ (انكيزه 
منطفى) سقراط سغنرهدته |است" 
44 


ابن ارادت كم كمرو بازديادمى كذاردتنا سجا بى كه نيجه“ سقر اطرا| نخستين 
ويلسوفز ندكى(١‏ )مىخوا ندودرجاىديكر صحبت|اذ(جمهورى بو! بغ ازطالس 
كر فته تاسقراط ) هن كد و درنطق هابى كه تحت عنوان ( بررمى 
ديالوكهاى اهلاطونى) نمودء: بيجهدداعيه سقراطرا كه بقلمافلاطون نوشته 
شده. عاليتر ىشاهكار اددى ميحواند. 

در آن أيامسقراط براى بيجه سر مشق نودو ماننديك بتبر ستش ميشد. 
واين اعجاب در كتاب (حكدت شادمان) باو جغودمير سبد. جنا نكهميذو سد: 
(منشجاعت وحكميت سقراط را براى تمامكار هابى كه كرده و سخنانيكه 
اظهار داشتهو يااظهار نداشته ‏ بااعجاب مينكرم) 

ولى كم كم نسبتبه سقراط بد بين ميدشود وباو حمله ميكند وميكويد 
كه سقراط اززيدكى ماتيد يك «مرض» ربح مييرد ٠‏ وسةراط را مبحط 
ميحواند زيرابجاى كنترول غرائر وشهوات حود جنك 1 بها ميرود وبجاى 
اينكه اخلاق ميت را تعليم بدهيد, سفى نامى مييردازد. بالاحره مخالفت 
أو باسقراط بجائى مير سد كه ب رق دهيج جيز درسةراط زيبا سود 


مكر مردن او !! » 
دين فرو ند به نيجه 
مروئف بيك قسمت ازاهكار خود را ازهلسفه بيحه اقتياس كرده أصت. 
او زمائى بقدرى آثار نيجه را مطالعه ميكردكهارترس ايكه مبادا افكار 
أو دروى نهود كلد مدانى ارخواندن آثار بيحه خود دارى كرد ١‏ 
ازحمله عقائديكه هروئد ازبيجه اقتياس كردء مكر تصديد غر يزه 
جنسىاست . اليته قبل ازاو كوته. بوواليسوشوينباور كلءهء :مد ناطدكرا 
ك4 معنى 2 تصعيد » ميدهد وأزكلمه 1528]102[ط3ا5 مثتق شده , درمورد 
تصعيد غر يزه جسى بكار برده يودند ولى نيجه براى نخستين بار اين كلمهرا 
يدهى وسيعتر بكار برده . 
نيجه كلمه تصعيد را نه تنها درمورد غريزه جاسى بالكه درمورد 
0 طوموه1نطمفدعطع,] )١(‏ 
4 


رقابتهنترىهم بكار برده است . مدلا او ميكويد ميل مرد و<شى نازاردادن 
دشمن وغلبه كردن براو ‏ مسابقات المييك ورقابتهاى هرى در آمده . 

وهمين ميل بهغلبهر اميتوان بصورت نوشتن يكاثرعاليتر. و كديدن يك 
تابلوى بهتر وساحتن يك مجسمه زيباتر » ارضاء كرد . 


خدمات نيجه 

بز ركتر بن خدمت نيجه بعالم شرى تحقيةاتروا شناسىعميقاوست او 
ارتباط بز د يكى كهاصو ل مختلف اخلاتى باحالاتمحتلف روا نودارد آشكار ساخت 

ازخدمات ديكر او آراد ساختن انان ازتقاليد موروثئى بود. او 
أدمى را ازهضاى آالوده وكثيف موهومات مذهنى خارج كرد وبعضاى 
باك وهر حبحش و.وراى دبياى حقيقت رهبرى :.ود. 

او شان داد كه علم اخلاق يرازيقص استومتابعت كور كورانهاز 
هر بوع اصو لاخلاقى-اعمازد يىوي! فلسفى.-موحب سدر اه تعا لى رو حميكر دد. 

او نثان داد كه احلاق بايد مجموعهاى ارقواعد عملى براى احياء 
كردن شور حيات درانساءها كردد وآانها را براى يك زند كى عاليتر و 
بتر آماده سازد نه ايكه وسيله اى براى خاموش كردن مشعل وجود 
او وسوزانيدن بهترين انكيزه هاى حياتى او كردد . 

بيجه شان داد كسا نيكه سعادت را در كشتن خواستز بد كى ميجو ند 
درحقيقت +ودرا قبل ازمرك ميكشند . تن اينكو نه أفراد مقبره أى بيش 
براى جان 1 نهانيست . روح آدم زنده ماند [ بشارنيا كارا سرشار ازنيرو 
و حر كت است . حال [نكه اهراديكه روحشان باتلقينات سوء كشته شده 
لاشه متحر كى بيش بيستند . 

نيجه نشان داد كه قيمت اشياء درنفس خود آنها نيست بلكه اين 
انسان است كه قيمت آنها را, تعيين ميكند . وهر طبقه ازمردم هم درتعيين 
فيمت أشياء» برحسب وضم اقتصادى . روحى ومحيط غود اختلاف دارند . 

بهميإنت جهبت خواجكان يك نوع ارزشهاى اخلاقى بخصوصوىدار ند و 


هت ؟ 0ه 


طرقه زير دسدثتان هم ارزشهاى احلاقى نوع دارند ااحه خواجكان خودر 
ميدا نددر نظرريردستان شراست .و انه ريردستان مى سخدند موردبهرت 
ذزلعكان است مثلا عو اعكان شحاءت؛رز بده دلى , ماحر اجوئى كنتب 
بيروزى را بيك ميداده ولى طيفه ريردستا. رحمتاء. تواضم. حس و 
مهر نانىرا بيك ميث ار بد ومنظور ريردستان هم اروضم يك حمين ارزشها 
اندت كه اقوياء را اسير ومنهاد خود سازند . 

او نشان داد دردين اين زبردستان ازهءه خطر نا كتر يووديها هوستند 
كهير اى نحستين دارسر كثورش ير عليه<وا كان بر داشتها بدونا لطايف الحيل 
نا را معاد خود ساءتة:د . «بوديان ارراه مدهب ووضعمقوا بين وتبليغات 
دامته دار ,2 خواسكان راعمد وعبميد خودساحتد . 

آنها بوديد كه معادله حير 2ت نير ومصدى وخوششحتى وشرات ر! 
ميد ل كر د بد بهمعاد له: غير 2ت تواضم . حلم , مهرنالى, رهد و عيره و 
حدولاررشهاى اخلانى خواجكان را ازنين برديه. 

آها بود نداكه باتعا ليم مذ عط مسيحىء قهر ما نانرمرا سوى ع3 كن و 
انحطاط راندندو سكوت قبرستان رادر كشور برحوش و خروش ايتاليا 
حكمفر ما ساختند. 

بيحه نشان داد كه نهتنها قوابين احلاقى سا ذتكىو قرار دادى اسكو 
اكثراً بدست برد كان تتدوين شد بلكة مافى باتواميس طبيءت و محالف 
بأعققة وو ضرت ات 

بالاخره نيجه .ود كهمو حب بيدا يشا كز يستا نسيا ليسم سيكو آناآيست» 
اتتكهارتمان وفملسعه تار يح ممكلز اكرديد ودر بعضى مالك سياسى تنأ نير 
ووذ بمود. 

وبارخود اوبودكه بردهاز روى سعضى اسرار رواتى برداثت و دشان 
دادنيا جه نير تكهائى| سانهاء ضءفهاى خودرا ينهبان ميدار ندو <تى بوسيله 
ضعف هاى قوه ؛ قوى مى كر دند! أرى» نيجه درعالم منجهو لروح اسانى 
ا كتشافاتى كرد كههميشه موردتوجه ممكر ين خواهد بود. بيده جبانرازرا 
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جستجو كرد والحق تااندازهاى توانست آيرا بيدا كند. نيجه خود كرى » 
خودشكى وخودنكرى را آموخت وماند إصيادماهى, باقلاب خودنصيداهكار 
زدده مىبرداخت وافكار «.يلشده ديكر ان راقبول نداشت. 

درون مجه يك نير وى افحار شديد خعته بود واين سرو در كليه حمالات 
نوشتهها يش ديده مىشود. علاوهير اين بيرق در كليه امكار يرا كندهاش! 
أراداديثى او اشكارا حلوهمى كند. نيجه مثل [تشفشان هيج قانونى جز 


اتشعة 


انى نمى شناغت . ا كر نيجه خودر! 2 مخر بخدايان» ميدا نستوميكعت 
<منا سان نيستم من ديئاميت هستم)و (منواقعهاى ازوقايم مهم نار بخ يعالم 
هسم و حود من نار بخ نوع دشار رابدونيم كردهاست»يو ار يخ بايد «س قيل 
ازنيجه»> ودسداز يجه» تقسيم بشود. حوقداشت. 

بز كتر بن خدمتديكر نيجه| ينستكه بدستكاهروحابيون ضر بتقطمى 
واردو نابت كرد كه روحانيون < بحز بهصليب كشيدن دشر راهى بر أىدوست 
داشتن خداىخود سيشناختند» و بابر جيدن ساط حقه بازى روحادون< كبن 
ران و كرد وطرح د كرر يخت> 

نيجه با منطقى قوىتر ازضربت جكشء استدلالات يوجروحانيونرا 
خردو متلاشى كردو نشازداد اينطبقه تنك نظر وريا كار ننامدين ودنيا را 
ميخر ند وياسر كوب كردن غرائز طبيمى همئوعارى خود بمهترى ميرسند 
درتام نوشتههاى نيجهقدرت وحرارت فوقو العادهاست ت و كو ئى كهفكر او 
قطعه آه نكر م شدهاى استكه نازهورس از كو بيده شدناز دكان آهنكرى 


بير ون آمده است. 
مرك برئر وفرزلك برائر او 


نيجه كه يك روانشناس ماهرى بود بهاينراز بى برده بود كه كاهى 

بردهدرزى ارباب ميآيد وبراى اينكه برترى خخود را نشان داد بانواع و 

اقسام حيل متشبث ميشود . مثلا كاهى برده برائر ضعف نفس تارك الدنيا 

ميشود. نيجه دراين بارهجنين كويد : «دستاويز مبتذلى كه زند كى زاهدرا 
". 


قابل تحمل ميكيد ايستكه دايم بجنكد انهم با كى؟ باخودش!؛ دائم از 
بير ورى مشكستق رود وو از مسن به يبرورى براى ابحام اين ممارره 
بايد دشسى دريراير داشته باشد . او را براى ود ميتراشد جوننا:وان 
هست.مبارزه را يدشمئى درو نى تبديل ميكند و«اخود مى بيجد | نسان طبيعى 
وتندرست تننها سرون ازخود دشمن دارد:هدردرون ! سرخود سليديروازى 
وخود سندى تسكن دارد . سلطه طلبى وشهوت دا نيز ددبرادر خود 
ميكذارد ناز ند كى با:وان خود را بصورت ميدان نتردى در أورد . ددين 
ميدان فرشته اى واهريمنىرا بمصاف واميدارد , كاه اين را يروز ميكتس 
كاء آبرا:>(١)‏ 

تمعده مرداراده رادوست ميدارد كه حون ددرخ تكاج لند ؛ سااكت 
وسغغت ومصعرد ميرويد وجوش [ز بهترين وبرمترين وعاليتر ين جو بهاست. 
وار اد وشوا وازهر [ نجه بامكانهاى بلند أشناست » سؤّالات قوى ونيرومند 
ميكند. وخوداو باين يرسشها ياسحهائى قوى وفاتحانه ميدهد» نيجه در 
جستجوى عاليمردان ويا«شيران خندان» است كه درآانش بلا جون طلا 
ميخند ندو؛ زهيجكو به خطر نميهر اسند ؛ ومردى را دوست ميدارد كه در 
راه يل عظءت » قادر است [آنسوى نيك وبد را به بيند وحكمت تلخ وشب 
زرف برستاره را دوست دارد وقايق حيات خودرا سوى درياهاى بيكران 
ميدرد . او دوست ميدارد مردىرا كه خود را دراغوش حادثات ميافكند 
وازنيش حوادث نوشينه ميسازد . 

مرد برتر (1) كيست ؟ مرد برائر اكسى است كه [نسوىنيكو بف 
)١( 0‏ از<آدمى يرآدمى» نقل ازمقاله دءت شكن وبت ساز» بقلم 
دكتر هوشيار , مجله <موج» شماره اول سال اول . 

(؟) كامه < هرد برتر »> كه از ابداعات نيجه انكاشته شده ؛ 

1 نيدت . زيرا اين كامه در نوشته هاى يك نويسنده يونانى 

(لوسين ) كه درفرن دوم بمدازميلاد ميزيسته نيز ديدهشده .اين كامهدر 
آثار ( لوسين ) , ذكر شده ء هانريش موللر. هر دروذان بل و حتى 
كوته اين كلمه را بكار بردهاند . كوته آنرادر< همارست ذكر كرده است . 
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قرارداردمردبرئر كسىاست كهبر ارتفاعاتصعودميكدو ١‏ .كهبر ازتعاعا تصعود 
ميكند نهر دوع نرازدى ميحدد <حوب جيست؛! . . دليرى حوب است .»> 
«خوب جيست ؟ هرجيزيكه دراسسان احساستوابائى . حواست توانائى و 
حود توانائى مياوزارد حوب است . بد حيست ؟ هرجه ازناتوانى ه «شمه 
كار بك أست > 


آدمي نه تنها بايد خود را قوى سارد لكه نايد نكوشد إولاد او 


سدى ا شويد در« حمث ع ررنثشت» درحه درا ناره باعباراتى 
شار ين حجان مياويسه : 

دو حوانى وبحجه وازدواح ميحواهى ولى من مييرسم آياا تو واتعا 
يك مرد هستى كه حرئت حواسدن بجه را دارى ؟ آأياتو يرورميدب مسلط 
برحواس . مولاى فضائل -ود ميماشى  »‏ ويادرين ميل » تسها عريزه 
حيوانى واصطرار ورهائى ارنهائى وياعدم سارش ,اخود . وحود دارد ؟ 
اميدوارم اين متح وآرادى تست كه أرزوى ,جه داشدن را ميككد .تو 
بايد ساى ياد كارى ر.دهاىارمتحو ارادى خود برءا اي ٠‏ تموا بايد وراثر 
ارخود سارى ولى اقل انانف عوء زا حديا وروحا كاقل ستارئءتق ننَايد 
فقط توليد مل بردازى لكه بابد خودراسوئنالا برانى ! اردواح را 
اراده دو عر براى خلى ان يك بسر ميدا بم كه رهردوى ا نائيكة 


كن 
او را بو<ود مياور يد » در ترى دارد > 
بد حيست 9 ٠٠00‏ خوب حيست 9 

جه ياره اى اريادداثتهاى خود كه قس.تى ار آن را درميدان سان 
مار كو (ونز) بوشته بودتحت عنوان < [سوى بكو بد» )١(‏ (477١)و‏ 
شحرء احلاقيات )١844./()7(‏ <مم آورى كرد منتسر ساخت. وى بديتوسيله 
تغييرى درمعاهيم اخلاقى بديد أورد دراي كتاب وىشرح معصلىر احم به 
دولمت )ؤرزعم[رزع5 و 8056مى تود وىميكويد اءت اول را حواص در 


موردعوام تكارمى برد بد بعد | معثى ايندو كلمه يست برقيمتو ند كر ديد كلمه 





18056 0ن 1ن رهما ناأازعودعل (1ا) 
ممم عع عنزعوهأوعدةء) ع2 (5؟) 
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دومزا عواعدر موردحواض بكارزمى ترديد ومعتى آن نا مأئوس ,طر باك , 
طالمو مضر بود. بايلاون عه80 بود 

كلمه 4ن همدو معنىداشت. خواص معنىاين كلمه را <دليرى>» و 
دتوابائى» و<سلحشورى» و«خدامانند»مىدا ستند. )6 مشتق ارغع)ه6 
اسث و در بين عوام معئى اين دو كامه مأبوس, صلحجو بى ازاز و مهر بان 
بود 

ناير اين ذرايسجا بدو بوع اخلاقيات بر ميحوريم اخلاقيات عوام 
واخلاقيات خواحكان احلاقيات بو عاول اخلاةيات يهود درمرحله سعوط و 
انخطاط ١‏ باننود واحلاقيات بوعدوم ارآن روميان جابكه براىروميان 
كله فصاءذ؟ ويا(هضيلت) مردا نكر وشجاعت معمىميداد. 

ه.ا نطور كه احلاقيات در توانائىاست»>همجان مساعى آدمى بايد 
صرف بر ترى باهش شود. شر نايد تعالىيايد. «مرد برثر هدفاست نه باع 
نشر» براىاينكه بشرتعالى يابد» «ايدخود نوع بشر دراينراه كام بردارد 
زيراطبيعت درمكر اصلاح ند ادهاى خودتيست! طبيت نهتنها دردكر ا صلاح 
نؤادهاى خود بيست بلكه بحمايت ارضعفاء و با.ودى اقوياء مى يردازد . 
نا براين عشق ج انكه شو يهناور تصورميكرد مبتنى براصل انتخاب صحيح 
براى برطرف كردن نواقص زنومرد وتكميل شخصيت آ نان دراولاد بيست 
عدق بايد اجيارى باشديسى ,ايد بهتر ين وتواناترين و شايستهترين اهراد 
باامرادى نظير خود ازدواج كنند.زائد مردانراءايد عقيم كرد نانسا لضعيف 
وفاسد آنان يتدريج ازيين برود هدف ازدواج بايد بوجود آوردن اهراد 
ث؛أيسته وتوانا باشدىه مقطتو ليد مثلوادامه .سل. 

هرجه بر تعداد اهرادتوا ناوشايسته امزوده كردد ,تمدن بيشتر ببشر فت 
ميكند زيرانيجه <تمدزنرا داراى مر كزى ودلى ميدا نمست كه ضر بان آندل 
وةا :را بوجودمى آوردو جر يان.دزرا ادارهمى كند. اينمر كزوايندلدر 
نظر اواهر اد آفر يننده! ند( ١)»>واهراد‏ آهر يندههم افر ادتوا ناوشايسته مسد : 

١‏ - ازمقاله بت سكن وبتسازد كتر هوشيار 


براىايتكه يكدرحت للندخوب برويدء ريشه هاى سحت در اطراف 
نك هاى سخ.ت لاز مأست مردهم بايدحودرا سختى عادت دهدتاتوا ناو نير ومند 
شودو نر اىاسكهء.و | يمخودرا سختى عادت دهيم ٠ايدداراى|ا‏ رادهاى قوى 
كرد يم. يس دهرجه مو جواهى سكن ولى انتداءدر زمر ةى|شخاصى باش كه 
مى نوأ بند إراده كشد.» بيجهدوست تدارد كساتى زا كهميل بداريد يدون خطر 
لحظةداى سر بر بد> ويدش عمى أ يد ارزمينى كه در آن كره وعسلىهر اوانست 
بيداشى ترازدى ارروح موسيقى 
هيج فيلسو فى سان نيجه حديده أست.حده يجهقهقهه بود. نىء( لزله 
ود زلز لهاى كه كاحهاى ملسعى كهن راسءت تكانداد.حيده نيجه از كتاب 
(ببدايش ترازدى ازروح موسيقى) )١(‏ كهيكانه كتا بكامل اوست شروع 
مىشود. اودر اين كتاب ازدو نوع خدا كهدر هر بو بان مورد برستش بود 
صحبت مى كند: يكىد يو بيسيوس وياحداى شراب» مستىو لدتدر معاليت و 
ماحراو رقصو دراءاست وديكرى آيوان خداىصلح واسايش وتمكر ويا 
حداىهنرهاى زيما. هتر بن هنر يو نان شامل هر دو بوع حداأست يعلى هم 
مردا نكى ديو بيسيوس وهم رنانكى آيوانرا داراست. 
بارزتر ين مشخصات دراءيو بان تسلط ديو بدسيوس بر مدبينى بوسيله 
هنر است. يونا نيانخوشيين بود بدو نيش زد كى رادثشدت | <ساسميكرد ند 
معذلك ميكوشيدند بوسيلة هيرمردانه با ترازدى ربد كى رويرو شوندو 
بر آن رور كردند.در نظر نيجهبدبينى نشانه انحطاط وساد و خوشينى 
علامت سطحى بودناست وآنجه مطاوب استحالتىاستوسط اين دو يعنى 
معنصنكم0 عنوهء1' واينحالتى اس كه توانايان دارند. يمنى توانايان 
نيك [ كاهند كهزند كى شراست ومعذلك ,ادليرى در ازدى رند ف رويرو 
ميشوند. نيجهميكويد: وجود نرازدى درهنر يونانى حود دليل بر اينستكه 
يونانيان بديين بودند>» ولى بدبينى يونانيان از تواءائى سرجشمهميكر فت 





عاذقت]1 عع مأونعع مدعل فده عنلمزوء1 ع0 إاعتاطء عزط(١)‏ 
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نه از توانائى.از اينرو بدينى يوئان عظمتداشت ومايه سرفرازىيودان 
0 

نيحه كتاب « يداش ترازدى ازروح موسيقى* رأ به واكئر اهداء 
كردزيرا عقيده داشتكه واكذر بااستعاده كردن1ر اساطير المانىموجب 
:ولد جديد ترازدى ارروح موسيقى شده و بدين وسيله ال حديدى را نا 
هاده است. 

نيجه بطور كلى ازاملاطون خوشش تمى امد ومعتقد بود هتر ينعلاح 
براىامراص املاطو بى. خواندن نوشةههاى « توسيديد».مورخ يوناىاست 
كهدليرانه باحقيقت رويرو شدمماسدافلاطون حودرا درابرهاى ايده آليدم 
مدفى نكر ده اس <هرا كليت» و<ابيكور» راهمدوستم.داشت ريراآبان 
هماز ايده اليسم كر يزان بودبد" بيجه < ابيكور > اسرد كتين مردانعاام 
مءدا ست ريرا اكول ون لد ى و1 كذهن كردءو دريافته توداكه سعادت 
درا ينستكه شر ح<ود راتحت دسياين ست قرار دهد <ماتراربولد» يكيبار 
اظباداشته توداكه يوناديان ه_ كز سمارو يا عمكين بودةاند ولى تبجه 
يو نانرا بهترميثناخت وى كهتكه يونان شادماءى رااز راه ربح كديدن 
دست ميآورده استو ادبيات يوبانىهم كواهىميدهد كة ايان ببوسته 
مسئّلهشر رامورد مطالمه قرارداده سعىميكردهابد آثرا <لى كسد. حهان 
أد لى بو بان بأواتهء.ءت تماق سكم يعدى دنساى درد الود راهما بطور كدهست 
شر حم.دهد ولىدر عيى حال :لاش براى بيروزى بردرد وراح در أن ديده 
ميشود . )١(‏ 

بيجه شرك يو بان قديمرا برخدا يرستى ترجيح ميدهد. درنظر اودر 
شرك امقهاى وسيم أ رادى دريرابر شر كدوده ميثود ولى آئين يكتا ‏ 
برستى بشر رامةيد ميسازد وموجب ركود فكر او ميكر دد . در نظر او 

بز راكتر ين خطر ينكه شر در ادوار كذشته باآن روير و كردند عقبده توحيد 

١‏ نيجهدر يكىاز نوشتههايش ميكويد: مقط كسيكه مى تواندر نح 

زرك راتحمل كند.ميداند جكو نه مثل يك ايزدالميى بخندد.» 


-/ا6- 


مى باشد, ونفوذ وتائير يكتايرستى هنو زاز بين نرفته است« قر نها يس اذ 
اسكهبودا در كذشت, آدميان سايهاورا درغارش نشان ميدادند وابنسايه 
عظيمو مخوف بود. خدامرده أست.و لى هزاران سال بس از اين است.اله 
غارهائى بيدا <واهد شداكه در آئ'سايه أوديده خواهد كثت. ومابايستى با 
|اينسايه بجذكيم >. 


هو -32 


همانقدر كه نيجهاز «رهنك يودانئى خوشش ميآ يد “از مسيحيت هرت 
دارد .جه اصولانه دينعقيده بدارد. درنظر اوتمام اديان روئاساس يك 
ددرو غمقدس» قراردار بدو باشرين ايندرو غيروحا نيون هستندو رو<انيون 
بااين دروغ مقدس جهانى راآهر يدهايد كهخداى أن بر طبق قوانينى كه 
روحانيون وضع كردهان اشخاص رامجارات ميكند. احلاقيات در نظر او 
أساسا جنيةميفى داردو محصول ضديت باتوانيد وسلوك طيقهم.تازه استو 
اص لاساسى أناينستكه جيز هائيكه امرىحياتى وخوب م متند دريك سطح 
قراردهدو تحقير وبابودش اكند. 

ولىمسيحيت ازهمه اديان بدثر است. ممنى مسييحيت در قاموس نيجه 
ديك لعنت برركىيك شاهى درونى عظيم, يكغر يزه انتقاميزرك» مى باشد 
بر اىاو مسيحيت يك لكه اندى بردامن بوع بشراست. 

نجه بولس رسولرا مخترع مسيحيت مىدابد وعقيدهدارد كه دردنيا 
فقط يكمغر مسيحى بودوأو همخود مسيح يود كه مصلوب كرديد. بامردن او 
ديناو هم از ين رودت.وى مسيحرا آدمثر يب خوردءاق مىدا ند كه در عو 
عمر بى بردكه فريب خوردهبود وآخرين سخئان مسيحرا كه عبارتست از: 
خداوندا » غداوندا جرا مرا ترك كرده اى؟» تشبيه به آخرين سغنئان 
دن كشوت كهدر بالين مر كش كفت تشبيه مى كند. 

نيجه بايك لون مخصوص كامه «<متدط را بكار ميبرد . درنظر او 
داإسماط» محصول دورهاىاست كه درآن مر دا نكى از بين رمته وتاتوانى 
تقديس يافته !ست. مسيحيت درحذين دوره أى بدنيا مد ودر نتيجه مسيحيت 
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محصول «<يك نو ع مرض هولناك اراده استه. مسيديت درين مردمى 
رواح نادت كه من بايد » راهراموش كرده و<توبايد>را ياد كر فته بود يد. 
بس مسيعديت مبحصول ضءف است وبراى ذءعاء يك مر هم سكين دهنده تواند 
بود. ولى براى اقوياء, زهر قال است . آرى ؛ بعد ارطهور مسيحيت ., 
مردم تعاايم اييكور وابيكتى نس را هراموش كرؤه خوم را بوعده دنياى 
ودردا كول فيوتونت وبوسيله ان ارامشءىياهتند ولى دراشخاصض ريده دل 
ودر وصد مسيديت مكل دم الى كرف وآبان ر| سرعت روا وجد.ا كل 
وعايل ساخت . 

اكه بيجه مخالف مسيحيت است. بأمسيح حددان مخالف ...ميا شد. 
زيرا درنظر او ميح برطبق اصولى كه «خالف آبجه مسيحيت مردم را 
بن دعوت ميكند , ميزيست . در:طر أو ابجيل غوشيهاى حهان ديكر را 
وعده ميدهد حال أنكه مقصود مسيح از«سلطات حدا» سلطبت ماوراء 
الطميءى نيست. سلطنت خدا جيزى نيست كه شخص درا تظارش انشينه . 
مامت خدا ديروز وامرور وهردا ندارد ٠‏ سلطا:ت خدا درون دل ماست و 
درهمه جاست وهم درهيج عا فبدت : مسيح سير أى آحرت اعتقاد بداثت و 
اراحساس كاه ومجازات هم آزاد بود. 

نارين در نظر نيحه مسيعديتى كهامر وز وجود دارد مساخته وير داخته 
كشيشان است . عامل اصلى خرانيبائيكه درتعاليممسيح وارد شده . يولس 
رسولاست كه مائول اصلى كليه دروغباى مسيحيت مى باشد . 

در نظر نيجه مسيحيتيكه خود «سيحتعليمم يداد انقلاءى برضد امتيازات 
طبقا تى بود ومسيح ميخواست اصلاحاتى در جامعة. كد ولى يهوديان متنتهد 
مسيح را كشتاد تامانم اين اصلاحات شوند وبس ازمرك او تعاليمش را 
سغم خود تحريف كردند و اشاعه دادند ناه.جنان بخغراب كاريباى خود 
أدامه بدهزد . 

ازنظر نيجه بوشت نهتذها واقعيت ندارد (زير! رستاغيز يسازمرك 
وجودندارد) بلكه املا امكان ندارد كه بوشتى وجود داشته باشد ! كسا نيكه 
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معتقد ند بهشتى وحود دارد ب خأم درسر مييرورانند زيرا خوشى مقط 
درجائى ميتواند بوجود ايد كه قابليت احساس دردهمو+ود دارد بل بايد 
كفت حد اكثر خوشى را كسانى ميكئد كه احساس توانائى احساس 
جد اكثر ربح راداريد . سابرين ايده آل كسايكه حهانى را ميجوشه 
1 در آن درد واندوه اصلا و<ود بدارد ؛ واقعيت ندارد .اس بوع أيده 
ال در<ة.قت يك حواب . يك اعماء ويك مرك است. عقيده جه ييروزى 
ازاييى ايده آل ددوغ » موحب ميدود نقد را اردست داده ويئسيه دلعحوشض 
اشيم ودر دده مءت ورايكان خوشيهاى اس <بهان را ازدست ميدهيم و 
نه نير بك بازانيكه اين دروغها ١١‏ بافته ابد مجال ميدهيم حد اكثر از 


خو شيباى ز نه كى بهرهمند شده بيش اد بيش كستاختر و لكام كسيخته تر شو ند. 
اخلاقيات 


هيج اغراق نكفته ايم كر وكيم 0 ونفوذيكه نجه درقاءرو 
اخلاق مود ه.حيك ازعلاسمه كذشته نكرده اد. اهدر كه نيجه درباره 
احلاق نه دث مييردارد ؛ درباره بظريه معرفت ونظر يه طديءت عالم بحث 
«يكمد وقبل ازاينكه رى يك مصلاحاجتماعى يايك هنر مند ويايك شاعر 
ويا يك استاد لنت شناس باشد ,» يك ممام احلاق اسدت مستهى اصول 
اخلاقى او ) مصبم بصيعه مخصوص «خود أست ٠‏ 

بااينكه نيجه أهميتى خاص به اخلاق ميدهد , مءذلك در كيه آثار 
خود به اخلاق مرسوم اين زمانه حمله ور ميدود ٠‏ . البته مقصود او ازاين 
حءله آن نيست كه هرجومرج اخلاقى ايجاد ميكند. او مغاالف بااحلاق نيست. 
بامطلاح او غير اخلاقى ط6وذ1وءمصرول] نيست بلكه نز [وووورم1 است. 
يعنى اءتقاد به ارزشهاى اخلاقى مرسوم زمانه ندارد و يك دنياى اخلاقى 
مخصوص بود آفر بده كه درآن معيار براىتشخيص نيك و بد كاملا با 
ساير معيار هاى اخلاقى فرق دارد. 

او مقدمتاً بميراث اخلاقى بشرحمله ميلند زيرا بعقيده اوتما م كوشش 

.ا 


ملاسفه و بيامبران اينستكه روابط بشر دا 'ااين دنياى شاكى طم كرده. 
واورا باكلمات بوكوتوخالىازقبيل< امرمطلق»و<امر الهى >اززمد كىد بيوى 
محروم كنللد . 

يكى وك از موضوعات اخلاقى كه فلاسقه ويياميران در باره آن 
:ا كيف كر دةا ند » و بيجه أن <ملهورشده؛ موضوع شعقت است . 

شفقت در تقريبا كليه مذاهب وفلسعهها, يك احساس شرافتمدانه ب 
واسانئى! نكاشته شدهولى ايا واقما شءةت يك احساس شريف وعالىاست؟ 
ظاهراً بوسيله شفقت ما شو ند يك ران اظهار همدردى مى كنيم درصورتيكه 
درعاطن امر , شعقت حيزى غيراز <« خودخواهى بنهان» ما نيت ! زيرا 
عات اطهار همدردى ما سيت بدردصدان اينسكه مى :رسيم مبادا ماهم 
دوجاردردهاى ! نها شو يمو بب.ينسيب بآ بها اطهارهمدردىم كنيم. لذااينم_ثله 
در آخرامر بغودما برمى كرددوجددانارتياط بافر ادى كهموردهمدردىماقرار 
كر فتها بد » ندارد . 

عقيده نيجه تر حمهم در أى شخصيكه تر<م مى كند و هم براى مردى 
اكه مورد نرحم قرار مى كيرد هردو بداست . ترحم براى فردسكه مورد 
ترحم قرار م ى كيرد بد اسث جون كيكى .مادت وكمال او تمى كند ٠‏ 
وحتى او را ريون وحوار ميسازد . زيرا ترحم ابجاب مى كدف كه شحص 
كمى تمكين ...وده حتى سدس غود اشم خوارى يكرد . ما سيت بافرادى 
كه مورد :وجه واعجاب ما هستند ترحم تمى كليم . 

ترحم ما نبت باهرادى استاكه غوارو ذل يلاند . 

مرد رحيم, از < | كونومى روح > غادل است . او مئخواهد كيك 
كدت غاهدل ازانكه رنح بردن براى ت:قويت نمس ضر ورى أست . 

تهذيب ندس مقط از طر يق رنح ميسر ميشود وسعادت بهائى از أن 
مرد يست كه برو دغليه كرده أست . 

ترحم برخلاف [نكه شايصت مبتنى بر غيب رخو اه نيست. 

مام سلؤك ورفتار انسانى اجبارأ مبتنى برحغوو شخواهى است ٠‏ مرحم 
يك نوع هود برستى بسيار بست مى باشد . زيرا [نسانهم خالق است وهم 


ناك 


مخلوق . تر<حم قسمت < مخلوق » انسان راكه بايد سوةئته شود واز نين, 
برودءمى يروراند در حالى كه بايد قسمت خالق وجود اسان يرورش 
يابد . 

تعليمدهند كان «ترحم»>فقط جنبةً <١مخلوق‏ راكه صرها جنيه حيوانى 
أست وهورد توجهقرارهىدهند. [ نها ست ك2 غأااق أاسثو وقاروءظمت 
انسان در آن نبفته شده؛ كارى ندار يد . ترحم كناد كان نه خود رإروست 

مىدار ندو نهديكر انرازير ا[ نهاطرفرا كه بيماراست باترحم يمار تر شميكلاد 

وجود راهم مثل او بيمار مى كنند زيرا ترحم روحيه انسان را طعيف 
مى كند . 

نه :لها حس ترم أزخودخو أهى سر حشمه كرفته © لكه غير خواهى 
ودوست داشتن همنوع نيز . ازخود خواهى مايه مى كيرد . بعيارت ديكر 
ما براى هرار از نعس خود , روى ببهمسايه خود مى [ وريم وطرح دوسدى 
بااو مىر يز ام نيجه ابن موع مبحديت ر| < هيت «دضر براى ندسن »> 
مى خواندء زيرا بجاى اينكهة ورد بابس ود مواجه شود واثر! رحد 
كمال برساند . ازخويدتن فرار كرده بيجا نه خير خواهى ونوع خواهى به 
ديكر ان يناه مى اورد 5 

يس خير خواهى هم نوعى « انسانيت»مستتر است 

ة+٠4ج‎ 

نيجه نشان داد كه اصول اخلاقى قطعى ومطلق نيست بلكه اعتبارى 
وقراردادى است . برخلافكانت كه عقيده دارد اخلاتقيات قوه اى اأست كه 
بر طبيعت حكومت ميكند ) لمحه معتقد أستكه اخلاقيات قوه اى نيست كه 
برطبيعت حكومت كند وامرى مصنوعى است . 

قانون طبيعت دراعماق وجود ماثبيت شده است وما نميتوانيم اذآن 
فرار كنيم . واين قانونهمنا بع اخلافيات نيست وجونتا بم اخلاقيات نيستء 
ما نميتوا نيم باآن مخالفت كنيم . 

باين طر يق ؛ نيجه وجودآزادى ارادهرا| نكر ميكاد حون آزادى 
اراده نيست,» مسدّو ليت هم نيست وحتى جانى درار تكاب جناي ت كاملا بى تقصير 

ا 


التق ا كرو حرفا عو هازات اذتطر نراقي تلن عندن ببالجانى 
زيراازيكسو أدمى درار تكاب جنا بث تقصيرى ندارد وازسوىق ديكر مكادات, 
امكن يذير بيست . يعتى ميتوان تلامى يك عملى را عينا بى كم وكاست از 
قر نكن ا عيبل أرقن أرق » هيج عملى را ميتوان تلافى كرد زيرا 
اعماليكة بأهم مساوى باشئد » وجود خارحى تدارند . )1( 

ازسوى ديكر جانى داراى عضائلى است كه بايد مورد ستايش قرار 
2528 زيرا حا توجزات انرا داشته است كهبر عليه جامعه شوريده اعمالىرا 
م كك شود كه اورا درمبلكه مياندازد .او مطيع انكيزه هاى ود ان 
نشدهو برطيق ارزوهاى خو بش زد كى كرده أست . 

فو 1ه مرديكه جوهر دارد, معياز هاى احلاقى مو<وده را 
قبول بدارد . اووراتر از بيكى وبدى مير ود. أو اساسا أدمى أسسدت فير 
اخلافى . ويك حدين مرد ؛ همكام تررك مر اسم وعاداتآأباء واجداد<ود 
راهى را درييش مركي رد كه تميدا ند درأ تها بش حيست . 

تبحه عدم سارش أزادى ااحلاقيات مردم را اعلام كرده و يق مرد 
توانا اكرجه برطبق اصول اخلاقى مرسوم زمانه ترديت ميشودنبايد هميشه 
دراسارت جنين تر ستى ناقى اند لكهنايدير آن برترى <ويد يعثىواتيكه 
تعطيم ونربيت ؛ روح او را دسياين 001 وى بايد خودراارقيد ابن اصول 
برهاند واحلافى تازه براى خود ناور يبد . 


بيجه ا اعلام ميكند كه اخلاةياتتدبيرى ماهراءه است كه يكوع 

)١(‏ تقدماكعته بوديد جون قابون و-ود دارد قارو نك ارلازم دارد, 
ولى نيجه جون عقيده دارد كه اسان دراءع.ال خودنىاحة.ار است ارايئرو 
ميكويد نه قانو بكزار وود توابد داشت ونه قانون . بطور كلى آزادى 
اراده براى نيحه يك لولو» اسث ! 

وبومان دليل كه آزادى اراده وجود بدارد . حمايتكاران ونيماران 
روحى نبايد موددايذاء وآرار ترار كير ند . ايكوته افهراد را بايد درم#ان 


1 د و بجاأمعه عودثتث داد . 


أنسا نجاى ويذه براى محاد ات مئامم خود اتديثرديده كد » خود لمعجه 
ميكويد: فرمانروائى «ضيات» بوسيله خود دضنات برقر ار مكرود ؛ نوس .لمة 
خود «ضيلات آدمىازقدرت دست ميكشد وخواست:وانائىرااز دس ميدهد » 
درجاى ديكر ويك : د بيروزىاخلافى أبده اك ماد هر يروز ىديكره 
بومايل غير أخلاقى يعلى رور دروعكوئى معدا لتَى وندبامى بدسدت همى- 
أيد.>» بعقيده < احلاقيات ماد هر جيز د يكار ؛ عير احلانى است : اخلاق 
خود يسكنو عدىاحلاقىاست 2 

بثابراين اخلاقيات اساسا نيه ميهعى دإرد ومحصول ضديت باقوانين 
وملاوك لع مينازه اذى ا 'ناكوانان كواانه برعواناياق عر ترا حونف: 
بدين تراثيب نيجه #وجهمارا ارتواناتى تواناءنتوانانى نانوانممطوفميكيد 
واعلام خطرمى عمايد ٠.‏ 

سظر ديحهقانو فى كهز بردست!نوضم كردها بد اساسا برضدزبردستان 
نوشته شدهنا ازقدرت انان نكاع.د . ضعها وقتيكه «صورت أوراد بد هيح كو نه 
قدرتى بداريد ولى وقتيكه بوسيله قا دون نوع دوستى حودنهم مب-ويدي 
قوى فى شوند ونااين نوع انحادو نراقو يامسلط مى كرد د ومفاوءت بايذير 
مى شوند ٠‏ 

بمعجه مى عت كه أخلاقيات مماصر ممتدرى يريك وحدت ووفا ماده از 
درد ( ست درخودهان و سرس درد بكر ان ( دى بأاشد ٠‏ معطى 2 ومسا يهخود 
را بايداره خوددوست بدار» ايستكه ازدرد اوء.انداره درد <ودت ,»وحشثت 
بواشته ناش !؟ دين محرت 2 ممتذى بر ثرا سس از درد إست ٠‏ كرجه مردى كه نا 
ديكران اظطبارهمدردى أمى كند «ثلمردى كه نا ديكر ان ه.دردى ميمكنت 
حود يرست مى باشدى معذلك خود يرستى مردى كه و.دردى كن كنت ببشدز 
قال ستا يش است ريراهاازدرد, قوت وانجر به دست مى أوديم هين 
جوت نه مهاءاستى بر<ود درد وارد كنيم ٠‏ يللكة بأاستى مكذار يم فكوا 
هم مزه درد را بدئند و از شربت تلح درد ثيرو بكير ند ٠‏ ايجه 
ل 


ى 
« براى كسابى كه من رابطه تزديك دارند » نح ومتار كه ومرضن 


كك 


وردرهة:ة رى وهى ادتراهى آرزو هى كدي زيرا مىخوأهم أن 001 نفس 
عمديق )2 3 شكاحة عدم :ماد نوس و آن بك بحدى شعحص شكست - 
ح<ورده, براى عات مجهول اند : من نانان هيح رحم حواهم كردذ يرا 
نراى آنانففقط يك آر رو را آررومى كسمو أناستكهاياامرور قادرست 
نائنات رسايد كه وحود آدمى اررض دارد - آي مىئنواند بر باى ود 
استوارياشد ؟ >» 
سايراين كمك كردن تر ه رو زان ٠‏ راحم ار روى ءد«ر وياتوانى 
أست ٠‏ 
كياق كردن ارروى ارادهنثاء.ه داشت قدرت مو ّالماده است مها 
نايد بطورى مساعدت شود كه ا بان اراين كمك شر مئده ويا ضعيهتر نشو بد 
اكراسطور بردم ندود؛ رحم كردن نة مها خوب ت+واهد بود للكه قواى 
طرف راهم درهم شكوجة مردانكى وشجاعت اورا<واهدكاست الءته أبحه 
جه تعليمءى داد ثرارت ودرحدى واثمى ود لك خصايل يك مشمتى بود 
كه كاهى بصورت بير حدى برو زهمى كلد ودر حفيفقت اين نى رحمى عين ر<م 
اسث . سانراين ده بز كتراين زائد درميان ولاسعه .ود ٠‏ خود را معلم بد 
احلاقى جلوه ميداد ولى درحقيةت معلم اخلاق .ود. !و ميخواست جهان 
محدود ا<لان را وس.ءتر سازد وارز* هبهاى مميت تاره اى درآن ماسجا 5-5 
باارزشبهاى عاط قديمى كه طاهر سيار خوب وزييا وباطيا سيار رشت و 
بد أست ع سكن . هدف أو ياك كردن اخلدق از جءنء رياكارى. درو 
مايكى ١‏ دروغكوئى » تموس ور وشى وردائل ديكر ود 3 رس ماسكهاى 
هريبيده بجلوه كرى ميي_دارد . بناءراين درىىاحلاقى نيجه اخلاق هست 
ومجنا نكه دراخلاق ساير دلاسمه بىإخلاقى وحود دارد. 
هتر بن قسمت لما ليم تمجه ايتستكه شخص نيا يد ور كورانه ازمر اسم 
وعادات رور ولو بصورت قوانين اخلاتى يروز كرده باشد. ييروى كند 
وبايد بشتخصيت هردى ود أه.يت بدهد وازقانون وجود خود ب يروى كيد 
نيجه درين باره موي : «من تلها براى خود قانون هستم وقانون براى 
همه نميباشم ولى نكس كه مي*ظواهد بمن متعلق باشد , يايد استخوانهباى 
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قوى وباهاى جابك داشته باشد .» درهمين جاست كه بيحه باساير معا.ين 
احلاق ي.حالعت مبييرداز: . 

ملا براى كانت عقلى درهمهةاوراد روىيك اصلقراردارد و ازاسررو 
بك نوع موازين اخلاقى, سيكسان كار كر توا بد .ود ولى مجه شتيده دارد 
اج ادمناك. :د( هدم درن داذيد و بحن كيل باتني ب سند لباك 
به جه عملى مايلست ودنبال آن برود ولو تمام دنيا مخالف ايلات او 
باشد . كانت ميكويد «جنان رهتار كن كه ازقابو كازارى تو دستورهائى 
بر [ يد كهنااستقرار غايات مطاق ساز كار باشد» ولى نيجه مى كويد جمان 
عل كن ك4 ماءلى شوى هران ع.لى را يراى هميشه كر أن ويا «حمان 
عمل 3 كه دراء.ءاق وحودت مايألى عل ا 4 

شاير بن اشحاصى امال كابس كه قرمولى تظير سب 3)©6801:1:031') 
© درست مى كبذك ودراحلاقيات تعسيم شديهائى ازقميل< وضيات »> 
و< سكى > ودوطا.مه عمى كمدد 5 خطر نا كيد هر كس بايد وضيات ود و 
86670117 ) علاتفدء مم1 خودر بيدا كند. > دضيلات هر كس نايك محصول 
احتياح درون خود اوباشدىه تحميل شده ازطرف أبن و آن.هر كس بايستى 
واضمع احلا <ود باشد . هن لعن نايد .عات دهئنده حود باشد . 

دداين ناره زرتشت نيجه مى كويد : «هرجه ءىخواهى نكن ولى قبل 
ارهرج.ز دبكر حزو كما ىَّ ناش كه قادرتف اراده كيئد «ومسايه خود را 
بابداره خود دوست بدار ولى قيل أرهمه جزوكسا بى ناش كهقادر بد ودرا 
دوست بدارند؟. 

در دظر بيجه احلاقيات روى اين اصل قرار داردكه ارزش جامعه بيش 
ازاررش عرد است وسود بايدار بهدر ازْنْ آنى است . نما بر ين هرد بايد 
خود را تسليم متاهم جامعه كند وازجند <تو تبايد تكنى» ييروى :.ايد و 
اين دستور هاى منعى ذظطر نيجه روحيه اسان را ضءيف وصمات منفى دراو 
توليد ميكند- درنظراو دستور هاى اخلاقى نايد ازجند فرمان منفى:2كيل 
شود اخلاقيات بايد بجاى جند <تو نيايد بكنى »ىدر ماءهائى ازاين تبيل : 
داين كار راانجام بده ؛ وباطيب خاطر ويا:مام قدرت وباتمام آرزوها و 

ما 


رؤوياهايت آئرا انجام بده ب واكرنه همه جيز ازو كر ممه خواهد شد !» 
نايد صادر كنيد . 

نيجه «طرز عحيب ونسا! هه اى وحدان را :حايل وز يهمى كيد . 
او هى كويد كه «وحدان <وب» كه «علا وحود دارد ؛ محصول تلقماتيست 
كه از كود كى درما شده انث . سار بن هر ماتهائيكه أبس وحدان مصنوعى 
صادر مى كنس اعتبيارى ندارد . بكسانئى كه ولك لق 50 م.توان 
باحساسات غود اعتماد داشته باشيم ؟» جواب مىدهد : < را» باحساسات 
خود اعتماد بكنيد ولى درعين حال بخاطر داشته باشيد كه الجهامى كه از 
احساسات سرجدمه م ى كيرد ؟ بوه يك عقيده اسكى عقيده ابكه فالا غلط 
استويشما هم تعأق ندارد. باحساسات خود اعتماد كردن يعني مطي م وجدان 
واجداد واباعشدن وز بحداى درو نى خود (عقليو تحارب شحصى) 'وجه 
كردنست > بثابرابن وجدان بآن طرؤيكه امروز درنين امراديشر وحود 
وأرد. صداى خدا نيدستث بالكه صداى انان است. بودن حهت هرصاحب 
احتراع وامتكار وابداع 5 در ا عازنىو جدان خوانده شده وموردايذاء قرار 
كر فته در صورتيكه هرارمةان خوسيكةه به دشر داده شده ازدست كسا 4 
بوده أست كه نخست نى وجدانغوابده شدءاند ! هرجيز لوبي در آأغائ يز ى 
نو وغير عادىو غير اخلاقى وده أسث. بومين جهوت شر بعث نو ولو خوب ياشد. 
جون باعادات ومراسم وعرف مغابرت دارد,» بهد وبا سنه قلمداد مى شود ٠‏ 
بدينسان علم هميشه نوأم بابىوجدانى بوده وهرجيز نو بصورت قاجاق در 


جهان بغر رآه يافته اسث . 


فلسفه اجتماعى 





ممروفست كهليجه أزْ بيروان مذهب انفراد #75ذلهتن1045014 
بودهاسعت و[نيممذهب انراد اهراطى. ولى خودئيجه ادعا دارد كهقلفهاش 
راروىي اساس اجتماعى طر ح كر د» است.و هراين باره ميكو يد : 2 هدنلف 
لات 


ملسعهمن, استقرار يك .ظمنوين براى نيلمنصب ومقاماست نه نحصيلاخلاق 
ابعرادى روح رمهدر داحل خودرمه حكومت خواهد كرد:ه وراتر اران > 

در نظر نيجه وحدنى بين طءقات وعياف احتماع «هأى و<ود بدارد و 
هرطيفة آزادانة باطيقة ذيكر مبارره مى كيد حال[ نكه احتماع هم مثل يك 


حسام أسدت. همجِدا كه :ماماعضاء دسم ار بك وا دون دروئى اطاعت ل 59 3 


ى 
ه.ا بطور <ميعطدات يكاحتماع بايدازيك قابون متابعت كسيد و همابطور 
كدهر عضو يك حسم كار تحخصوصى دارت ه.ع.ين هر طيعه اجتماع وط.مهاى 
بدصموص داردءولى دراحتماع وعلى اوضاع طورى درهم وبرهم اسع كههر 
0 خودرام*«ورد نيامى! بكارد وميجواهد بر سايري؛ن قا ئى كيد مدهو صا 
براى نواسم واشخاص واقمابر<سته محلى دراين احتماع نكيت نار و<ود 
تدارد دراين اجتماع تجاىاييكة بوايم بقش يكرهير وقرمانده را بارى 
اكسندىوحجون 1 وى دتاشكن» مطر ود هستاد حال 7 نكه در قديم “محص وصادر 
يونان بواممع بفودداشتند ومحترم بودند. درقديم اقوياء حكومت مي كر دند 
ودر سات علىو هثر هرمابروا بودندو ضعفاء بويحوجه نمى:واسةاد ما نع 
وعا لدت نان نعو بد. در شيحه هر مرديكه لايق :ود راهىدراحت.اع برا ىخود 
بازميكرد ودر ثروت درهنك ناثير سزاى داشت. 

سار ين عقبدهاملاطون كه مى كويد أمرهرما بروائى نايد يدست ولاسفقه 
باشد عقيده أى است سيار صححيح . 

نيحه «امعه راتشييه باهرم مى كند: قسمدت ( بر دن أن “وده قرار دارد 
وقس.دت ذ بر بى آنمردانشايسته. زيردستاننءايد خواهى نخواهىازز برد-:ةان 
(البته زبردستان روشنمكر نهاو باش!)اطاعت كشد تماهرم اجتماع سالم يا 
برجاى بماند(١)‏ 

هدف نيجه مبارزه بااوباش وضعفاء استكه بانير نك و تتنزوير مقَام 
فرمانئروائى راءدست آوردهوبرروشنفكران ومردان شايسته مسلط ؟شتهاند 
اوميكعت اينيك حق طبيعى اس كه توانا و روشنشكر بايستى فرمائروائى 





(١)درجاى‏ دوكر نيجه جامءهر ابه نرد .ان تشميه مى كمد كه خواءهناخواه 
يكشعده بالاى نرد بان ويكعده ديكر بائين آنهتند. 


قات 


كمد قسمت در ان بنا ىاحتماع بأيدير قسءدت زيرين قرار ديرد.ولىا كنون 
متاسهابه وضعد يا معكو ساست. دكاءداران واوياشان كه حقا بايستى جرو 
عامقهز ير ون ساىاجتماع «اشدد, برصاحبان علموهنر فرمانروائى مى كنند و 
هرهرده شوىمسخره يوك.ك بول و يربك مقام ومنصب رودن كران را 
عغمهتب مى كمك. 

در بعار بيجهمر دممثل كياهان سر يعاار شد بد ونا موتعى كه درمر تبه 
طميمى <ود مستت داراى زيمائمويزهلى خواهاد بودولى واعظينمساوات 
ومعد.ين دمو كراسىء اين نظم طبيعى زانهم زدةاند بيطورى كه وهر كس و 
ا كس قادراست نهر تر تيب شده ود را نهر مقامى كه دلش مى شواهد 
برعاس. حال[ كه كللمقاهى داردو علف مقامى. علف ببايد جاى كل را 
شعاب 5د ! 

اشتياه نشود. نيجه نميكو يدكه روش:مكران بايستى خواحكان نير <مد 
مروت .ثوند وحقون [زيردستان رانامال سازبد. 

تور كير يبن صعتخوب در قاموس احلاق نيجه جوانهردى و سخاوت 
اسدت رر7ش2ت بحه و بد: <وضياتمندر ب*ث.دن وت .لامك »دو اعكان 
مأ يسلتى ه هاحقوق ضمماء را.<ورند بلكه بأ يسدى عفد كي بيشه ساز بد 
ولى اين بحثندكى نايد ازروى ترحم ناشد ريرا تر<م تاثير سياردوئى 
درصه.ف كردن الاق طرف دارد .اين شد كى بايداز روى جوا..ردى 
دور ت كيرد بزشك,مختر ع, شاعر. موسيقىدان, بةاشو ساير روشنفكران 
تنهابراى<ةودكاز أمى 5 ند. [نانحجث.يهاى وياضند. [ نهاهم براى ديكر انوهم 
راى خودكار ميكائه. 

بعقيده نيجه نهتنها بايد بين كليه طبقات يكقوم هم اهنكى و وحدت 
حك.فر ما ياشد بامكه بايد ب.ونملل نيزوحدت حكمفر مائى كند ٠‏ بوطن ساز يبا 
بايدخا:.ه دادو دنيارا بايد بيك كشور ميد لساخت. نيجه به طعنه مينو يسد: 
2اروياشيه جز بره كوجك آسيا» أسثك. 

تبعه ميليتار سم راشرى لازم مىدانست و بيش بيئى مى كرد روزك 
ميليتار يسم .جنان شر عظيمى مبدل خواهد شدكه سازش باآن امكان نابفير 

ااه 


خواهد كدت ودر نتيجه جنك خواه ناخراه ريشه كن خواهد كرديد. اوا ذرجه 
مدااف ناحتك نمود. د جنكهائى كه در عصر ش در كر وت مكو نمعطءةى 
دى3 يك. جنا تكه دراره حاتت ٠١‏ الما كه ترم ١‏ لعا ودراسيه در أروت2 طى 
ثامهاى جين نوت « نسث جنك يبر وزم“دانه «على المأن كمكم همدرديم 
كاسةه مى شود. من درم عدر سداكه آتيههر هنك لاني مانيش اريضش 
خط 


معاصر يك نيروى خطرباك براى مره.ك ا لمان است »> ودرطى نان اف يكن 


ر خواهداهتاد »و يكيار در ين إطهار كرد. < نظر مندواثيروس 


نوشت: «<اراثرات «دىجءك بايد بيش ازغود جك علىرعم [نبمهتلفاتشء 
انديثناك ب«ود» 

بيزمارك دنه بود. < سزمال بو عبر ستى و حود نداردو اختلاهات ا ستى 
وسيلهحون واهن حل بشود يهءا آاراء وبلاغت» ولى بتحهدر بادت جه خطر 
يزرد كى درك جنينعةيده وحوددارد وازاءتئرو وىسخت اعمال سيزماركرا 
مورداءتقاد قرار داد . 

بيجهدر <ائى نوثتهاست كهيكيار درخارح ازالمان ازأو برسيدد 
آيادر المانهيج مرديرد كى بوجود آمدهاست؟ نيجه باستوزاء جواب داده 
بود : 

« بلى آ لمان «يزمارك راءوجود آوردهاست» اساسا نيجه ! لما نيانرا 
نه جم حقارت نكاءمى كرد ومى هت اتجوو مس يدث الما نيان رانخدير 
كر دهاست. بمعيدهاو كسيكه انجو ميخورد ن.ءتواند ثارهئرى رأ بعبمدو 
يكارهاى عميقّ فكرى بيرداذد. 

جة جو جه 

بيمناسبت نيست نظر نيجه درباره سوسياليسم نير ذكر كنيم . 

نظر نيجه در باره سوسياليسم خوب نيست جه عقيده أو سوسيا ليسم 
باقائمل شدن مساوات براى همه. موجب نابودى نوابم را فراهم ميكله . 
واين امسر موجب مييكردد , ملكات فرديه رشد تكرده صدمه زيادبافرادتيز 
هوش وممتاز بر صما . 


.»لات 


همردم طبيعتا غمر مساوق خلىقى شدةابد وابنازستباى ظامونى! نصافى 
است كه بوا.مغم را ياست تمرين اعراد اجتماع دريك رديف قرار 
اولياء واقوياء ازاع.ال بغوذ ٠دروم‏ كشته درخمول وكدنامى روزكاررا 
بتر | وق تن 5 

وأى بعقيده يجهدر ا ظهارا ينكهسوسيا ليسم تعماوتهاى طبيءى مو+وددر دن 
هردم را ازين ؟.درد »© دجار اشتياه شده أست. زيرا هدف سو سيا ليسم اين 
فر صثت بدهد 4 مواهب حود را كدف كرده آنرا بلفم ود واجتماع مورد 
استعاده قراربدهد 

نابر .من نيجه هقط بوسيله سوسياليسم قادر خواهد بودكه بمنظور 
خود كه 525-33 مواهب رفيع واستعداد هاى عالى وبرورش واستفاده از 


اميت بز سلكت 2 


ه21 له 
ثيجة نه لها توده , بلكه دوات را هم كوم ميكزد ٠‏ ولى اين 
م كوميت بعلت آن ستكه دوات براى حيات «ضر اسثت بلكه براى أن 
اس كه ما عع ميدود اسان بدويرثةن شناسى بائل كر دد وشخصيت متنحصر 
#رد ><دودرابرورش ندهد. دولتبا:هديد وارعاب مردم , آنها را بهمر نكى 
دعوت ميكدد وبااقليت ها - مخصوص] اقليت هاى تيز هوش وروشموكر - 
دش.نى خاص دارد . 
ولى اكر ده نيجه مخالف بادولت است ء, باآ نارشيسمهمموافق نوست. 
او مثل ووسو عقيده ندارد كه انسان با < باز كشك به طببعت» وز ند كى 
سعاد:.ندانه اى خواهد داشت , أو عقيده بدارو كه آزادى , «ساوات و 
رادرى » طبيءى ابد . اوير خلاف روسو عقيده داشت بشر طبيعتا ثيره دروت 
ات واكر آزادى عل داشته باش بكر ك خو نخواري مبدل خواهد شد. 
عات 


انسانها درنظر او طبيءةا دَحْون يكن اران وطبيعتا مدر وم ا رأآزادى اند 
آزادى محصول ترهنك وتددن است واين [زادى وقتى «معمىحةيتمى بددت 
ميا بد كه فرد بدوات اعلان حدرك بدهك . 

بر ستش قدرت (كه نه بهثر ين صورت دردوات طاهر ميثود) رسم 
دير ين برد كان است. آزاد مردان قدرت را نمىبرمشد واكر داراى قدرئى 
هم شديد 2 آنرا درراه خير ورهاه مردم وعدالت صرف ميكلئد ' در نظر او 
مردعادل «<عالءترين نمونه نراك انسانى إست.» او عداات را مقط مهدض 
خاطرحود عدالتء يحواهد وآ تر اوسيلةاىنر اىوصول بهدةىديكر ميا تكارد. 

در نظر نيجه هيج جيز بالاثر ارحقيقت بيست وهمة جيز دزيراترعفيقف 
دردرحه دوم اهميت قرار دارد . حو ينده حقيقت بايد حقيقت را براى ود 
حقيقت ب#واهد نه اينكه آنرا وسيله اى براى وصول بهدفى ديكر قرار 
دود اوبر حلاف ير كماتيستها د(فصهنعءة)ز[)]1 ) ماحستجوى حقيقت 
بممظور استماده ارآن محالف اعت . او حقيقت جوئى را يك نوع خواست 
توابائى ميدايد كه بايد آيرا راى .هس خودش حواست . در ينجاست كه 
هرق عظيم موجود بين عقيده نيجه در باره تحصيل داش و عقيده ويبكن 
وهابز برميخةوريم . زيرا درحاليكه نيجه دا شرا خود « خواستتوانائى» 
ميانكاشت .» يكن دانش را وسيله اى براى تساط برطبيءت وهابز آبرا 
التى براى فرإهم آوردن نياز هاى زندكى ميدا نشد . 

بعقيده نيجه قدرت روحيك فرد را ميتوان ازروى قدرنى كه آن روح 
يراى تحمل حقيقت نشأن ميدهم ؛ بى برد * بهمين جوت آبان كه روحا 
ضعيف اند » خيلى بيش اذديكران ازحقيقت كر يزانبوده به دين وخراهات 
روىميآورند وباينوسيله خودرا اززحمت جستجوى حقيةتآسوده ميكند . 

نيجه بنكته فوق اشاره كرد وقتيكه به خواهرش نوشت: «اكر 
ميخواهى هواخواه حقيةت باذى بتحقيق سرداز ٠‏ 

انسان ميتواند بر طبيعت حيوانى خود برترى جويد و ديكر حيوان 
نماند. ولي فقط ملاسفه, هنر مندان واولياء هستند كه قاور ند بيك جنينمر تبه 

ات 


للد بر سند.تودهى شهوت برست بوهدر كهنه علاقهاى بفلسعه داردو نهتلاش 
براىتلط برهواهاى نفسانى ميكند. همحنئان در مرتيه حيوانى خود باقى 
خواهد ماند. 

بر أىايسكه اسان ازحيوانيت نجات ياند'نايد بخويشتن شتناسى نائل 
كردد. ولى اتسان قادر بيست بطورطييمى بخويثتن شناسى بائل كر دد 
بهمينحهت اسانها بطور طييعى ترحيح مىدهند در جوم شهوات شساى 
سير مى بر بد و هيج كونه كوششهاى مافوق اسناتى براى نيرون آمدن از 
ابنحوتمء سمايئد 

ولىاهراد كوشال اكر «ذواهنب مىتواسد از توده يكرنك نجاتت. 
يافته , شحصيت منحصر بعرد خودرا يرورش داده از جهنم شهوات ففسانى 
بيرون يايند ولىشرطش اينستكه همر نك -<ماعت تشدهو تصدلى درونى 
خود كه دائمفر ياد ميز بد: دخودتياشءتو ان نيستى كه ١‏ كمون! نجامميدهى» 
توفكر ميكنىو ادق ميكنى > كوش هك . 

ولىمردم جرأت نميكنند شحصيت منحصر بفردخود رابرورش بدهنه 
تمرصساز استهزاء ازيكطرف وتنيلى ارطرف 25 مردم را وادار مى كند 
بتقايد برداز ند وتهاى جاءهعه راسر ستند. 

همجنين ! زادمر دان ير قيد هر نوع معتقداترا مىز نلد. آزادى ازهمه 
معتقدات ‏ انست شعاريك [رادمرد! ايماننه معتقدات ‏ هر قدر هم عالى 
باشد _ نشانه ضعفاست. بحاى ايمان اوردن, بايد انرا بير-مانه مورد 
تجز يهو تحليل قرارداد. مرديا ايمانمردى است كه متكى غير است.او تعلق 
يخود بدارد أوبيرده وآلت دوست ديكران است. أووجدان شغعصى خود ندارد 
وجدان اورا ديكران تعيين سكنت أو خادم حقيقت تتبستو نبايد هم خادم 
باشفاز يرا مره باايناق عرد غيل لاسكا 

درحاليكه خدمت بحقيقت مشكلترين خدمتهاست ونياز بعظمتروح» 
جرأت, فداكارى, قبول مسئو ليت وير حمى نسبت به خودو ديكر ان و تلاشه 
دا“/م و سكين » دارد.از خصوصيات دبكر آزاد مرد اينسمكه در ز ند كي 

4ه #صعدة > كمميتوان انرا «فرمولى براى عظمت آأدمى>» خواند 
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شعار حودقر ارمىدهند. يهعيارت رةه تنهاار تقدير وحدت نمى كند بلكه 
نا آن معاشقه ميئنما يند. 


نيجه وعشق 





اسكاروايلد مى كو 57 د«ةطامردان ضفيف احتياج هعشق رن دارند 
ومردان قوىه.سثه اران مى ريز بد »© معلوم تمسثت اين كعتهها تاجها بدازه 
درست استولى قدرمسام ايستكه سيارى از مردان «كور ار عشق ورن 
كر يزان بودةانك تيعده يكىاز اننا تود. اينمرد اكرحه حندين بار عاشق 
كرديد ولىءقول <ويلدوراءت» مثليك مجسمه يونانى با كدامن نأقيمابد 
حدواهرش درياره يا كدامنى بيجة مى بودسد ددر مسراسر ءعمرش.ء برادرم 
كاملااز نهر يحات بسكتو عدشوشديد بر كار بود. تمامعشق و علاقة اش نه 
جهانعام معددود بود“و وةطعواطف معتدل» در وحودش قرما برائى ميك ر ددر 
اواج عمر نر ادرمعمكى بودارايسكه جراهر كز بدرحهة 235851011 ناترم 
تاثل كشت وهر نما .إلى كه دهدءدت زبانه داشت قور ادل بدو ستى لطيف 


ميكدت ولو آن دامر مهوش داراى جذابيت وو قوالعادهاى مينود > 


مكلات 











نبجتكهب» بأيك.دختر فنلاندى بنام «لوفنسالومه» أشنا شد و 
عاث تسن رويك ابندختر (ز باو تحصيلكر ده بود. نيجه باو بيشنباد ازدواج 
كرد. دخترافكار نيحهرا سند نه بودولى ازهوش وقاد او 45 دون خنجر 
بر نده ونيز بود هى در سيد : اذاينرو عامر اعد باأو ازدواج كند . و بحاىق 
اينكه فيلسوف را بو.مسرى اختيار كع » زن يكى از دوستان نيجه شد. 

يساز اينواقمه. نيجدالز اندواج كردن صر فاظر كرد ولىخواهر س 
بيوسته اورا تشويق مى كردء زن كرف نيحه وميثه با خواهرش مخالفت. 
ميكر دولى يك باروى بخواهر +ودجنين نوشت (ولىاكنون بايدترا اذيك 


دولال 


جر به كو حك نيا كاها بي: هنكامى كه ديروز مث ل هميشه كردش مى كردم . 
نا كهان متوجه شدماز كوجه «ورعى صداى كسى مى ايد كه نا كرمى ازتهدل 
صححدت ميكندو ميخندد (مثلاين «ودكهتودر ا نجابودى) ونتى كه [نشغس 
ماششاس [شكار كر ديدديدمدحترى جثم قهوهاى وتانمثل يك غزال بامهر يانى 
عون نكاء مى كند دراين موقم دام كراهن كردت وبمكر نقثهها ئى كهتو 
دراى ازدواحم وبكقشف اعتادم ودر تمام ساعات سدى كه اروز كردش 
كردم نتواستم ازفكر كردن درناره اندختر شير بن , رهائى يا.م ند يوى ‏ 
اذا كر عنين عديارة اى يفو اعد خيلى سخوش خواهد كذشت ولى ايا 
باوهم حوش مى كترد؟ آيا افكارمن اورا افسرده بخواهد كرد؟ آيا دلدم 
بحواهد شكتت ازاينكه بهبيئم جنين ناريى ارمن ربح ميبرد؟ حير » ار 
ازدواج بأمن صحيت مكن! »> 

شايد علت انكه بيجه تن باردواج سيداد اين بود 331 خود راجزو 
رهبران بشر ميدا بست ريراو بيبز هثل اهلاطون عقيده داشت كه رهبران بشر 
.ايستى ارداشتن :حملات ورن وهررد يرهيل كعد ارسوى د كر وع نشت 
يزان جندان حسن نيت بداشت” نيجه بير حمانه روح زن را به ازمايثك كاه 
فكرى خود برده و أنرا موردتجزيه وتحليل قرار داده باين حقيقت بى برد 
7 رن عادى مثل مرد عازى 2 أدمى أست بر أدمى ! يعنى وجودى است 
سر كايا مادرى كه به ارزشباى عالى ل علاقه اى ندارد وازايئرو 
زن وءيشه برعليه شوهرشتوطته مكد وميكوشد معاليت روحى شوهرشرا 
درهم شكند زنء درنظر نيجه , نبايستى بامرد رقابت كند . زن بايد در 
كوت بشت جبهه زند كى وظائف مخصوص خود راكه تربيت اولاد و 
خانه دارى است , انجام دهد. دراين باره ميكويد : <زن براى دولت 
هما نمت كه خوابنراى براى مرد ميباشد »> طبابت وير ستارى حقابايستى 
دردست [(ن باشد ودر [شيزرى بايستى طورى زن استاد شود كه بتوايد 
غذاهاى ببداشتى يسازد ناتندر ستى اعضاء خانواده را تأمين كند . زنبجاى 
| نجام وطائف حود .ا كلون بقش يك ديكتاتور جفاكار را يازى ميكند و 
بحجاى اينكه عاليتر ين اميد هاى مردرا يرورش بدهد , او را بااغواو 


1لا - 


عشوه ثرى ينده بيدست وباى شهوت ميازد تابرروح مرد كاملا م_لط 
كردد . زن درنظر تيحه 2 هيحكونه علاقه اى بمرد ندارد و مرد را فقط 
وسيله اى براى بدست آوردن فرزند كه منتهى الآمال اوست . مياتكارد. 

درجاى ديكر ميكويد كه < برابرى زن بامرد ولزوم رعايت حقو 
او جزو سخنان باطلست . اصل مرد است “مزوام ىق بود وزن وسيله 


نغذن وانفر يح جنكيان باشد وفرزند بياورد . > 





فاريخ در نظر نيجه 


بعقيده نيجه سه نوع تاريخ وجود دارد )١(‏ نار بخ ياد كارى كه 
عبارتست از تاريخ مردان بزرك و(١)‏ تاريخ مر بوط بهعتيقجات و(9) تاريخ 
نقادى . تاريخ بايد نه تنها مارا آزاد بكذاردكه كنشته را مورد انتقاد 
قرار دهيم بلكه بايستىدزصورت لزوم, اجازه يدهدآ نرا لفو و باطل! نكار يم. 

بعقيده نيجه اين دنياء دنياى علت ومعلول است وممكن نيست ما 
غود را ازز نجي رعليت رهائى دهيم . بنابر ين ولواشتباهات كذشتهرا محكوم 
كنيم , نميتوانيم آماريكه ازآن برجاى مانده است , ازميان برداريم. 
كنشته ها براى ما لازم است نابتوا نيم نقطه اتكائى در ز ند كى داشته باشيم 
ولى معذلث اكر كاملا بر آن تنكيه كنيم ٠‏ دراسارت آن باقى شواهيمماند . 

,ا 


يس بايد ازشر كذشته خود را اجات داد وراهى نو قدا كر 
بر أى درهم شكيدة طلسم تار بخ جه اندرز ميدهد كه بحوائان در 


مدارس 0 تار بخ دريس تابيثتر درحال وكمتر در كذشته سير بر ند . 


52 25 


يجه ميكويد «سبك من رقص است.» براستيكه سبك او رقص است: 
رفص سر يم كو ليوا , رقصى مانند رقص آ:ش ! نيجهكه حوينده زيبائيباى 
درونى بوداء ينهانيترين اسرار نو يسند كى رادراثار خود اشكار كرد . 
على ا لحصوص «جنين كفت زرنشت» اذاين لحاظمقامى بس شامغداردجندا نكه 
در باره اش توإن ا 
راستىقطعه اى ز غايت لطف همجو آب حيات روح اوزا 
قطعه اى نه كه بود دريائى موج او جمله لوَلوٌ لاله 

خواءدن <جبين كفت زرتثت» مثل شنيدن يكى ازسيهو بى هاكه 
باعظمت «تووون است . كر نيجه فيلسوف نميشد, قطعا موسيقيدان ميكثشت 
نعود تادر بوشتهة أو تحدى إست كه ١اكر‏ «جنين اكعت زرتشت» را يكه 
بار يخوائيد براى هميثه تصويرى از انس لوح خاطر نان داقى خواهد ماند. 
لوق كاي كتانى نيست كه هراموش كردد. 

هرونمى در <سير حكدمت درارويا» درباره سيك نيجه ميتوسد : 
«سخش شر است اما بر ازشور ومستى وتحيل شاعر انه وتعبيرات كنايه 
آميز . سجم وجناس وصنايم يديعى هم بكار برده ومخصوصا اغراقّ و 
مبالفه را سكمال رسانيده است جناتكه لحن كلام حكيم ندارد بلكه شبيه 
بكلمات اراب اديان وشيوه «عضى ازكتب آسمانى استٌ» 

سبك نيجه مدل قوس قزح زيبا وفرح انكليز است . وآنانكه آلماني. 
ميد| نند و يقد كه بس ازكوته كسى درادبيات ! امانى نظير نيجه نيأمده 
است . كوته شاعرى بود كه هيلوهانه مينوشت وايجه هيلسوفى بود كه 
شاعر انه امكار خود را بان ميكرد. ولى يك برترى نيجه بر أونه دارد 


وآن ابنستكه امكار وسيك او كاملا بكر وثاره أست 


اقبال لاهورى 


رو اقيال شاءعر ه.دى هم مثل روح ببجة شعله وش تود. اقبال هم 
(شمار تكان دهيدءاى 205 ست أوهم يانيجه هوميوا شدهميكو يد. دا كر 
خواهى حنات| ندر خطرزى. > ودرحاى وكر سيو ند 


ميارا بزءمدر ساحل كه هنا 
بدر ياعلطو نامو <ش در او سر 
ودرجاى ديكر ميسرايد: 
0 بعحه حو در احجه حو ع 
و أويز وار ساحل برهيز 
و در دريا به اودر سر ست 


حو بك دم ار الاطمما بأسود 


نواى زنهدكانى برم خيز است 


حيات حاودان اندر سعمل است 


.4 دس م1 حرام 2 كرانه 
ههه ودر 5 سدرت م_ا را آها كال 
تطوقان در وادن حوور سد 


فون رياف توغارت كرانييت؛ 


سابراين اقتالمسل بيجةدر خطر دار نائى فى سيد تلكهة بحطر دست 
دوستى درار ميكد7|ارشرش دزامان باشد! 


شو بنهاور ار دغار نيجه 


در مقالهاق كه راحم نو سهاور عدت عذوان < 2و سهاور حون يك 
مر بى *» )01( نو شته أست» نيجه سو هاور راءهمو شمى بشميه كرده مى بو سيك 
كهشوينهاور مردمرا ازعار شكا كيب انتقادى كانت بير ون اوردو انان را 
بعر اخناى اسمان باستار كان تسلمى د همده أ ش» رهيرى كرد. شو ينهاورمانند 
بك فيلس وف حعيقى جها نر ! تطور كلى مطا لمعه كر دو نا بجر به وتحليلر نكهائى 
كهما نأوى حهان باآن عاشى شدةاست خودرا قريب بداد. بمعيده تيج 


كاك ففيو ف نوف وين كوذوا مدعفايق كدو يانه صر كرم كرد وكليات 


معطعدعء ا قله عع تام طمعممطء5(١)‏ 





عثلكت 


رانديد وحال آانكه يلوف واقعى بايد سميول خلاصه حقايق دبيا باشدو 
اضافه م ى كيد «| كر كسى تصور ميكلد كه بااين بيانس بهكانت بىعدالتى 
روامىدارمءاو نمىداءد كه ويلسوف جيدءت. فيلسوف نهتتها يكمفكر زرك 
بلكه يك مر دحقيعى سيزهست.»> يجه دراي مقاله, شان ميدهد كه ميلسوف 
در حقيقت يك معامء يبكراههمما يك بحات دهئده ويك أمور بده آئين رند كانى 
است معقيدهاو شوينهاور ازاين لحاظ مقامى شامح دارد 


محهار سهجيز شو بنهاور حوششمىامدوا بهاعمار ست ارد استكوئى 
تماتقدم وكشادءروتئى . در ار بحدشو سهاور هويثه <ودرا هما نطوريكه 


هست بشانمى دهد ودر اثارش ها ناخود حرق ميز دودر ند آن نيدت غوا بئده 
ار كفتارش خوشش مى أ يد وياخو شش نمى | يد ارسوى: يكر عطمت؛ و ينهباور 
دراسدت كه دراعماق بد بحتّى هأاى بشرى ورومير ود وارامويدون دعدعه از 
أ نير ورميدانة سرون مى | يد وير ”مام بد بحتيها عليةميكيد. شو نباور نا 
فرارار ميحيط باهمر بك حود؛ءخود رامى يايد وباترك مشدييات نعسا تى د كر 
قريب اوهام ران .يحورد وجون درياهته اسث كه سعادت دران حبان وجود 
ندارد؛ جوش يودنرا ارسر نيرون كرده ميكوشد قهرمابانه ريد كانى كلد 
و مرد قبرمان همعقيده نيجه كسى امت كه هم سد محتى وهم «خو شبحتى به-. 
حثمحقارت نكاءميكيد وجيزرى حر أ نجه فسدت بميمدو بك. 

نيجه با | يسكه مدنى شيعته شو ينهاور ووا كبر نود روحا مانند] بان نبود 
روح لطيف وسبكيرو ازاو نمى توانيت مللمه سكين شوبنهاور و 
مشار عظيم موسيعى واكتر راتحمل كند. ومين جبتوى غودرا ازاسون. 
شو ينهاورووا كنر آزاد كرد. 
هنر 

بيجهجنان شيفتههئر يود كه درهمه جيزو درهمه جاجلوه هترراميديد. 
وىبه <«هستى> فقطاز لحاظ ايتكهيك نود استهتيك عن)هطارع4 

ردهم6تمممء !2 مى باشب حن مىدادكه هم جنان وجود داشته باشد. 
.4 


ذهن نيجه مثلذهن يكهنرمند منطقى نبود كه استنياطات لازمرا ازصغرى و 
كبرى استخراج كيد بلكه طوهانى ارا<ساسات :ود نيجه اين|<ساسات را 
بطارز معشوش ودرهم در ائينه اآنارش متعمكس كر د. روحمهر ارنيجه جون 
شعلهبه آرامشوسكون أشنا سود. وىار آعارتابايان عرش تجسمطوهانى 


اراحساسات دود ا<ساساتيكه وحوداو را سر ! بحام سورايد 6 بحا كستر ش 


ميدل كرد 
براى شويئعاور معنى جس:ح<وى هنر ؛ اكت به حقيقت بود ولى 
درقاموس هنر ء فرار ازحقيقت معنى ميداد ! شو ينهاور عقيده داشت كه درد 
فقعل درجهان مود وجود دارد و هركاء به <حقيةقت»>» رأه ياعتيم ؛ دردهم 
ازميان برميخيزد . ولىيراى دجه , درد درقلب حقيقت نهعته بود . ينابر ين 
نيجه سعى ميكرد هرجه بيشتر ازحقيقت هرار كنيد ودرعالم تصورات سر 
برد تاارشر درد رهائى ياند ولى شويئهاور سفى ميكرد هرجه ندر نه 
حقيةقت نزديك شود نايز بد كى عر هأنى بر سد ٠‏ براى دو ينهاور ربد كى أبده 
آلى زدكى آرام وساكن بود ولىنيجه ر.دكى سرشار ازخوشى را در 
حركت مداوم ووعاليت اقطاع نايذير ميدبد . 
بنابرين ؛ نيجه برخلاف شوينهاور عقيده داشت كه دنياى واتمى , 
بحس واكمر اه كنندهودروغ وطالمويرازتناقضات است . برإى ايسكهتوابيم 
زنذكابى كيم , بايد بر آن برترى جوئيم واين دبياى واقمى را بوسيله 
هنر , ازواقعءيت خارج كنيم . هنر ازاحساس قدرت ميزايد . آهر ين شهرى 
ازتوايائى درونى سر جشمه ميكيرد . هنئرمند بسى تواناتر ازاشخاص عادى 
است واين قدرت نوق العاده اوست كه ويراقادر ميسازد بوسيله» هنر جهانى 
دبكر بوجود آورد . هنر نيرو.خش است وازايئرو اشخاص نا آشنائى باهنر 
قدرتى بيشتر كسب ميكلئد وير مبتذلات زددكانى برترى ميجويند . حقيقت 
زشت ورنح آور وحزن افزاست . هنر جون هرار ازحقيقت است , زيبا و 
دلكش وشادى أور وسرو دهادهاست . 
بيجه نهتنها بقاى هستى را ارلساط استتيك قابل :وجيه ميدا نمت بلكه 
زندكى هترمند را , عايت خلقت ميا نكاشت. 
د١4‏ 


دوسيقى 


نيجه از طهو ليت شيفته موسيقى بود . حتى آرزو داشت موسيقيدان 
بشود وآهنكبائى هم ساخت تاروى بيانو بنوزاد. ازكعته هاى اوست : 
دزندكى بدون موسيقى يك اشتباه, يك مصيبت ويكتبعيد است». ودرجاى 
ديكر ميكويد:< أنجه من ازموسيعى ميخواهم ا ينستكة مثل يك طهر كى 
ارروزيامه هاى ا كتير زرف وشادى آورباشد ...» شايد ارهمين نظر نيحه 
عاشق بيقر ار « كارمن» يزه شده بود . 

ولى قمل ازاينكه شيدته موسيقى زه كر ددءاو عاشق واأثر بود. 
درياره مو سيقى وا كثرميكريد كه واكثر حجان را ساده كرد وموسيقىرا 
بزندكى ودرام را به موسيعى مر بوط ساخت . او اشياء مرئى حهان زا كه 
برقوت وشنيدنى است ؛ قابل رؤيت ساخت. واكنر درموسيقى ازاحساس 
درامائى خود استفاده كرد وجنانمو سيقى را قوى ونيروهند ساخت كه حتى 
درعاليتر بن اشخاص روفو ميبخشد.وى درعين حال ازماديات كر بغت 
وبه موسيقى خُود أزادى مملوى لأشيد . 

ندحه درسر أسر عمر خود اكسى را باندازه وكير دوست ,داشت اق 
درمدح موسيعى او نوشت وآبرا به وااكزر اهداء 3 ٠‏ حتى ابس ازاينكه 
روابط دوستانه اش باوا كر بهمخورد؛ أمتحه دردوران جنون» موقم تماشاى 
عكس واكنر باتأئر وحسرت كفت: دزمانى اين مردراأ من دوست ميداشةم 4 


انزواى نيجه 





نيجه قسمت اعظم اوقاترا دردنياى مه الود تنهائى سرميبرد شايد 

علتش آن بود كه ازسلوك ورفتار اطرافيان خود راج ميبرد جذا نكه در 

«جنين كفت زرنشت» اشاره باين موضوع ميكند : من بخر وسى ميءا نم كه 

وارد يك مزرعه شده ودر نتيجه حتى مرغها هم باو نك ميزننه ولى من 
41 


نميث باين مرغهاكينهاى ندارم . من نسبت بآنها ه.انطوو كه ندبث بهمه 
نار احتيهاى جزئى مودب «يبام ) هؤدهم ودرافتادن باكووك هارا لايق 
جوجه نيعى نميد| نم»! 0 

جون سلوك ورفتار اطرافيان خود را نمى سنديد ازايئرو باا نان 
بناى محالفت را ٠يكذاشت‏ جندانكه اغلب دوستان را ازخود مير نجانيد 
ولى اداين عمل خود سى رح ميبرد جنانكه طى امه اى ,+ذواهرش 00 
وشت : «هرحه روزكار رمن ميكذرد 5 زنه كانى رمن كراهن ميشود. 
سالهائيكه اس ءارى در نبايت افسرد كى ورنجورى.ودمه ركز ماتئد حالت 
كمونى ارغم ير وازاميد 5 نودم . <ه شده إست ؟ أن شده است كه 
بايد بشود. اختلاماتيكه باهمه مردم داشتم اعتماد را من ازايشان ساب كرده 
وطرفين باشتباه بوده ايم . خدايا من امروز جه تنها هستم يكن نيست كه 
توائنم نا'و بخندم ويك فتنجان حِاى لوشم. هاج كس نيست اكه :وارش 
دوستانه برهن روا بدارد. )١(‏ 

باوجود رنجى كه ازانزوا وتنهائىميبرد وى از كنج انزواى خورش 
بدر نمى مد وحون درياءدرانزوآأ سر ميبرد وعقيده داشت كه توانا تر از 
همه كسى است كه ازهمه تنها تر است !او ياى دردامن ابزوا كشيده بود 
تانه تنها لنت تمكر را حشد بلكه قدرت توانائى را هم درك كند . 

اكرجه تاهائمى سخت ودشوار است ولى آشيانبه افكار لد ميباشد 
در حقيةقت آنكه تلهائراستء بعالم افكار لئد زد يكتر امت . درعين حال 
كه نيجه تنها بود درجمعيت .ميانمردم رفت وآمد ميكرد . وىبيوسته از 
شه رى بشهر د يكر و أزديوى بهديه ديكر مىرفت. كاهى دررم وكاه در ونيز 
وكاءه درزن .ودولىاز همهجا بيشتر ازو نيز خو شش مى آمد ودرونزاز همه 
جا بيشتر ميدانسان مارك رادوست داشث. در آ نجا دوريرابر كليساى عجيب 
سازمارك درميان كبوترها دريك كاه مى نشست و بسيرو صياحت در عالم 
مى ا نتباى اهكار مى برداخت. اوغالبا درحال راءرهتن جيزمى نوشت. باحتمال 
قوى بسيارى ازاهكار [ :شين او * محصو ل كر دشهائى أسث كه كناردرياجههاى 
)١(‏ ازسير حكمت درارويا ‏ فروعفى 

- 


ايتاليا نموده است . نيجه عقيده داست مردى كه داراى روح آزاد 
مى باشد, دردنيا سر ذردان استو درتماذاخانه 5 قط نقش يك :.اشاجى 
رايازى مى كند. وى برطبق شوين عقيده زند كانى مى كرد ودراين دسا خود 


رانيش ازيك تماشاجى نمى دأ نسثت. 
جنون نيجه 


كقته| بد نبوغ رارّدى اسث.با در نظر كر فتن اين حقيقك 33" اعلب , 
بوايلغ بيش ازساير مردم كرهتار عذاب روحى .وده اند, درستى اين كفت 
[شكار مىشود. درسال885١‏ درتودين بود كه نحستين عارضه جنو ندر نبحه 
بيداشد. اورا بهتيمارستان بردند ولىمادرش وىرا بخابهخود باز كردانيد 
بسازاينكهمادرش در/ا هل اور كذشت خواهر بيوهاش يعبدهدار نكاهدارى 
ترجه شد. يكروز خواهرش راديد درهنكام نكاه كردن ناو كر به مى كدد. 
.حهدر عالم جنون باتعجب برسيد: <«خواهرجان جر | كر بهمى كنى آيا ما 
خوش نيستيم؟ » يكدهمه ديكر صحبتاز كتا بهاى خوب بميان آصد نيجه با 
خوشحالى كفت: «<وه,منهم جند كتاب خوبنوشتهام » 

نجه يكبار :وشته بود «زيستن, حساب كردن ساعات وايام عمر نيدت 
بلكه كوشيدن است!» دب ١ 141٠١‏ كاممتلا بجئون كرديد تاسال٠‏ .5 كه 
دردويمار»> دراكذشت, وقدرا بحسا ب كردن روزها مىكذرانه ولىدراين 
جندسال معدود لنتخوشى حقيقى را حِثشيد و ازينرو از دوباره عاقل شدن 
برهيز كرد! 
ديوانهاى كه لذت ديوا نكى حشيد با صد هزار سلسله عاقل :يدود 

دراين اياماين اتشفشان, جنان أوام وراحدثو سا كن “وداكه هبج نوع 
دردى راا-حساس نمى كرد. ز ند كلى اوبيكثبات عميق ويايك رؤياى شير ين 
مدل شده بود. 

دردوره جنون نيجه مدل بجه خوش بودو مل بحهدها به بازيحههاءلاة .لد 
كث :ه.ود. مثلاساعتها بطبلو عروسك ولكوموتيو بده كا نه كاه ميكرد 

866 


درخايه اغالب اوقات زير أهتاب هى نثاسدت وبشكر ور وممر فت وكاهى احدود 
«رفميزد وىازحال كلى بيخبر دودو در كذشته خاطرات خود سرمىارد 
اوع.هل بوداز أسكه <ةقدردر عالم معديو بو مشهور شدةو فلنعواش جه كان 


سعحدى بها لم دادهاسدت 


احساساتشكه هويشه رقيق بود. دردوره <ئون رقيةتر شد.يكروز 
«زديكدر ممزراش يكدر ش كه جى راديد با إسب غود بدرهتارى مى كسد بيجه 
كرون عور :ور ذوعن خود كردت وزاررار كر يه كرد مردم دورشج 6 
شد بدو مثمول :ماشاى اين صحته غنده اوور 'كر ينلد .در اينضمن صاحب 
خاءه امد ونيدهرا شناخت واورا سمنزل خود برد .نيجه براى مدتى طولانى 
ساكتو ىحراكت روىصاداى نكست وسيس حون كود كى ممصضومبع<وات 
ردت در اوآاخر عمر ترجه تصورميكرد بو غ بشردر اوجمع شده و در دوره 
حنوناين تصورةوىةر ؟شتو ازاينرو نامههاى خودراءااءضاء هاىمستمار 
مدل <«غول» و«مصللموب»و «<دجال» و2«2ديوني.س.وس» بايان م.داد. و غالبا 
ياوه كوئى مى برداخت ومقطكاهى ازيشت ابرهاى جنونء؛ بر قهاىتيز فهمى 
دن ميك رد از موسيقى واكنر و بطور كلى از موسيقى تصوير هبهوم و 
منشوش بخاطر داشت.٠‏ وضع أوحدنان بدشداكه دغير فابل علاجح» ومحبوس 
مادام لعمر) ماند. بالاخره روز .... 19ء بيك سكته ناكهانى اورا بوادى 
خاموشان برد. 


١ 
غيضى أز فيض‎ 
© ٠ ٠ 
مغان كدمن ازدانش خويش تبك آمدهاء و جون زسور عسلى كه‎ 
بيشاز ع٠دعسل كرد آورده باشد احتياج دارم كه دستها أى سو يم دراز شود‎ 
نا مسمتى از آبراير آبان نثار كنم‎ 
وه‎ 
حقيقت آنستكه شر بدوى آدى آلودهمىما د شغص بايستىاقيا نوس‎ 
باشدنا جوى [لوده وكدرف كهوارد آنميثوداورا نيالايد.‎ 
جه‎ 
بشر طنابيستكه بينوحوش وزبرهرد فاصله است- طلنابيست برروى‎ 
يك ير كاه .عبوراز روىآن خطر ناكست  راهآن غطر ناك نكاه بعقبآن‎ 
. نيز خطر ناكست وهر كو نه لفزش وتوقفى درراه خطر دارد‎ 
عظءت بشردر آنستكه بلىاست نهمقصد : بشررا ازابن نظر ميتوان‎ 
دوست داش تكه يكمرحله دور كلمرانيست.‎ 
000 
من كمى را دوسث مودارم 31 هتنكافيكه طاسماى بازى بنغم او‎ 


لنموهسميت ألم | مسصصسسسيت ملسم مم 





(١)كامات‏ قصار مووّاز دجنين كفت زرنشت »>ترجمه حميد نير نورى 
نقل شد أشن 
الى 


:.امميدشود شر مسار مى كر ددو ا خود م.مر سد :ا يأمندر «ازى تقلبميكم 


زيرامايل سانود شد دك . 


و قت استكه .شر هدف <ودرا| مءين سازد وقت استكه ندر اندم 
لعدتر ين أميدهاى خود را ياشد . رمين و<ود او هدور سيار حاصلع.ز 
اس تولى رورى <واهد امدكه آن رمين ناير ونىثمر دود وديكر در آن 
درخت بارورى برويد. 

جا 

به .طان و<ود داردونه حهادى . روح:و <تى بيش أرح_دت خواهد 
مررواز ايرو ديكراز جيزى موراس . 

حتىاكر اسانتمام مضائل يكورا دارا باشدءار هميك جيز لازمست 
ان خوانابدن موقم :ام وشائل سسكوست: 

واحدءه 

بر أى نمام داءثء :دا بيكه كر سيهاى علوم را اشعال كرده اود بدم.عدور 
ار عقل.داش خواب بورؤيا و راحت بود و آنها در زند كى مههوم بتر 
سراعى بداشتئنه . 

مده 

يكبار زردت فكر غود را بوراء انسان رسايد ومانئد كسيكه از 
خارج جهان فى أن تكرد سر أن خيره شه . آنكاء جوان بنغارش كار 
يك خداى رنح كشيده ومريض آمد آنكاه جهان در نظرش يك خواب 
ويك ائثر خيالى و سان ابغرهاى رنكين در مقابل حِدٌم يك حداى ناراضى 
جلوه نمود . 

خوب وب رنج وزحمت 'منونو بنظروى ابغرهاى د نكين درمقا بل 
جث.هاى خداوند :.ود . خالق جون نميغواست بخود نكاء كند از ايثرو 
عالمرا أفريد . 

مجه 
اىبرادر بدائكه عقلى كمى راكه دارى و آنرا روح مينامى جيزى جز 


-/ا - 


اراز جسم تو آنهم يكأيراركوجك ويك .ازيجهعقل عظيم تونيست . 
دريس امكارو 'حساسات تواىنرادر يكارناب روومته ويكدا نشميد 
باشتاس ايستاده است ؟ه بامش بعس تست . اودر جسم :و حاى داردو در 
حقيةت خودحسم آست . 
در حسم توييش از تمام معاوماتت عقلو ههم خعته است و بالاخره 
كيسيت كه يكويد معلومات ودا.ش :وازجه راءندرد تومي<ورد؟ 
ده 
هر «ضلتى سيت بد يكر وضائل حسد ميور زد.اينحسد جيز خظر نا كيست 
زب وافشائل سكوسر دوائر عشادت ممكنك أكون : 
! كسير اكه دشملةحمدفر ا كيرد بالاهر هما ندعقرب بيش غودرادرخود 
هر وخواهد بردوخود رابابود خواهد ساخت . 
وى 
آدمى جيست ؟ .كجتبرى ازمارهاى وحثى كه ندرت باهم درصاح 
وصفا سر ”وانئلد برد. 
مجهء 
من د يكر مانند شما حس تميكام ابن ابريكه ..:در زير ياى خود 
فى بيئم ؛ اين سياهى وسنكينى كه بر أن ميحندم براى ما يك ابر طوفانى 
است شما وقتى مىخواهيد تعالىيابيد ببالا مينكر يد ومن ببالين خود نظر 
مىافكنم زيراهم اكنون منتعالى يافتهام .كيست دربين شماكه بتواند هم 
تعا لى يأ بد وهم بغندد ؛ 
57 اموه 
تحمل ز ند كى سنعت أست ولى نبايستى جنين ضعفى دا اقرار كرد ! ما 
همه حيوانات بار كش و خرهاى نر و ماده خوبى هستيم.ما را جه شباهتى 
است بما غنجه كل سرحى كه حتى از افتادن يك قطره آب بر بدنش 
مى لر زد . 
جه 


على 


منغيلى زود تغييرمييذ يرم . امروز من,ديرو زم دائقى ميتكد . اغلب 
مندر صمود خود بعضى يلةهها راباديده كر متهو ارروى آنها ميجهم واين 
يلهها هر كزمرا شيبةشند ! 
ده 
تو سمت ارتفاعات آزاد ميكردى وروح انو انشله ستار كا نسدت ولى 
غرائر بدتوئيز [رادى ميخو اهند ٠‏ سكهاى وحثى تويز حوياى [آزاديند . 
درآن ه كاميكه نومى خواهى در نمام زندانهارا عفاي ا بهادر لا بهدهاى 
<دودعوعو مسكدك . 
وجده 
شغخص شر يفميل داردكه جيزهاى نوين بوحود آورد وتقواى نوينى 
رائيان نهد .شخص خوبميل دارد كه جيزهاى كهيه وقديمىرا حفظ كند ٠‏ 
٠ج+4ه‏ 
زميناز اشحاص زايدو سفايده [كنده است واينان سد راه زند كى 
واتعى ميناشند . كاش بتوان اينهارا باميد عمر جاودان ازايس جو-ان 
دور كرد ا 
1 
بشر موجوديست كه بايد بر خود غلبه كند . 
جه 
دولت خونسردترين نمام نهولباست . درونهباى خودرا باسروى تمام 
ادا ميكند وابنست دروغيكه از دهان او بيرون مىتراود : «< من هان 
مردمم »© 1 
ولى دولت بتمام مفاهيم نيك و بد درون ميكويد. هرجه ميكويد 
درونغحست وهرجه دارد از راه وزدى دست آورده أست.درو مم محض اضت 
و باد ندانواى عارية دزدى كاز ميكمر د حتى امعاء و احشاء او نيز تقلبى 
امي ! 
4ه 
من أن جائيرا دو لت ميحوا نم كهدرآن همهخواه خوبوغواه بدخوه 
كل 


راكم ميكنند . من اتجائيرا دولت مينامم كه در آن غود 1 ندر يجى 
مردمانرا زند كى نامميدهند . 
جاه 
تفاضا دادم اينزائد مردان راءظاره كنيد ؛ اينان :روت ميا ندوز ند 
وباآن فقير نر ميشوند |ينعليلها قدرترا ميجويد ولىقبلازهر جيزدسال 
اهرم قدرت يعنى بول ميروند. 
ع 
همه بدون استئناء طالب تناح وتختند واين ازفرط ديوا نكى ا بهاست: 
زيرا تصور ميكند كه سمادت درروى تناح وتخت قرار دارد ! 
اى برادران ازشما تقانا دارم در<ستدوى حائى باشيد كه در[ .ها 
ذوالك ووه مدا شه كاغه 1 3ه توت:. قرع ويل عفرن وام سد 
6جداء 
جائيكه ايزوا تباشد بازار است وبازار محلى سر وصداىنازيكران 
زرك ووز وز مكسهاى سءى است . 
درحهان بهتر بن حيز ها تامءرض :مايش در نيامده اند اهميتى ندار ند, 
نمايش دهىد دان را مردم «مردان بزرك» مينامئنه . 
مردم كوجٍكترين اطلاعى راجع نأ نجه بزد كى واتعى بدان واسته 
است يعنى نجه ميآهر يند ندارند . ولى جِشم وكوش آنها براى ديدن و 
فنيدن ايش ,دهدكان وبازيك ران جيرفاى .نروك خاشر أست:. 
مجه 
تمام كار هاى بزرك دور ازبازار ودور ازشهرت بوقوع مى بيو ندد. 
مخترعين ارزشباى جديد ه.واره +خودرا دور ازبازار وشهرث ونام 


نكاه ميدارنه . 


داكت 


دوست من كنج انزواى غود بناهير - مى بينم كه ازسرنايايت را 
مكسواى زهر آلود كزيده اند. نجائى بناه بر كه درآنجا بادهاى قوى 
وخشن ميوزد . 
6 
من جنكال رادوست ميدارم. زد كى در شهر ها زيا نبخشاست زيرا 
شهوترابان بيشمارى در آ نجا بسر ميبر ند . 
+ . 
أيا بتر بيستككه انسان كر متار يكنفر قاتل وجانى شودتادر رز ياهاى 
يك رن شهوت برست ورود كبد؟ 
٠‏ 
سيارى ازمردمان باكدامن واق برهيز كار وعفيفند ولى ماده سك 
شهوت ازكايه حر كات وسكنات آ بان سر بدر مياورد . 
اءن حيوان ناراحت دائما درتعاقب آنا نندت ودرمتتباى برهيز كارى و 
خلود مكرى هم دست ازآن بر تميدارد . 
اكسيكه براى أو عفيف بودن مشكل است بهثر است ازآن سر هيز د 
مبيادا كه اين عفت بيدا او را بسوى جهنم رهبرى كند ‏ يمني روح اورا 
بليد و لوده سازد . 
وجده 
بكذار همدردى لو نسبت بهروست, درزبر يك بوست ضخحيم يلهان 
رذ - درا ينصورت است كه ه.دردى نو ظراذت ولطف خواهد يافت . 
ه © ه. 
هنوز زئان قادر دوستى نيسةند . زنان هنوذ به كر به وبرنده ميمانته 
ومنتهى بتوان آنان را بكلا تشبيه كرد ! 


©, 


آي نو غلام ميباشى ؟ 5-1 است بدان كه دوست كسى نميتوا نى 
بود . آأيا نو ظالمى ! كر جمين ات بدان كه دوستى نميتوادى داشت . 
مدتهاست كه برده و طاام خود را درباطن رن ينهان ساخته ابد . 
ازايئرو است كه زن هنوز قاءل دوستى نيدت . أو تلها عدّق را ميشناسد. 
000 
لمط «دنو» كبته تر ازلمط <من» است . ازايئروستكه لمظ <دتو> 
مدنيست مقدس شده ولى «من» هنوز جنين هاله اى بدور سر ود نداردو 
ازايار وستكه اأوراد بدور ومسا يكان خود ج.م ميش و ند * 
من عشق نسبت بومسايهر | تعليم تميدهم. بلكهنشما ميكو يمازهمسايهتان 
هرار كنيد وآنانيرا دوست بداريدكه نسيت .شما ازهمه دور ترمى باشند. 
٠‏ 
شمامىتوائيد تحمل ودرا بمائيد و بيار قم بذود علاقهمنديد و 
١اكنون‏ سعى مى كنيد همسايه تان را بحود علاقهمئد سازيدنا بتوانيد ياخطاى 
وى ود رامطلا سازيد. 
مده 
بعضى ب-ظور ياهتن خود وبرخى ديكر بمنظور كم كردن خودبه - 
همسا يه خود ينأه مى بر ند. 
ااه 


آيا مىتوانى خوبىو بدىخغود راتحويل خويشتن دادهو ارادة خود 
راقانون نفسخويش سازى؟ آيا مىتوانى قاضى خودشده وانتقام سر يبجى 
ازقانون خودرا ازخويشتن بستانى؟ 
توبايد حماضر باشى كه خودرا درشعلة خويشتن بسوذانى ناخا كستر 
نشبوى.از نوساختن نو كو نه ممكنست؟ 
55 
من أ نكس رادوست مى دارم كه مى خواهد جيزى فرائر از خود 
مه 


يافر يند ودر أين راهسر بدهد. 
٠‏ لاه 
همه جيز زن معماست وهمه جيز زن منتهى بيك باسخ مى شود و أن 
زادن است. 
مرددر انطارزن وسيلهاى دش نسث. مقصد ه.واره ,«هاست واما زن 
برأىمرد حيست؟ مر د-قيقى طالب دوجيز است: 
خهار وبارى. ازايدروسةكه اوزيرا بمنوانخطر نا كتر ين بازيجهها 
مىطليد . زننهتر ازمرد روحيه اطفال رامىهب.د ولىمرد ازْزن به.جهكبيه 
راست. درمرد حقيقى روحطهءل نبفته است و باى بازى روحش يرواز 
مى كند . «رخيزيد لشزبان و روح كودكانءه را درمردان براى من كدشف 
كه 
وجده 
خوشى مرددر اسشاكه مويف مناراده مى كلم وخوشى زننا ست 
كهيكويد دآ يرد اراده مى كند>» 
٠‏ اداه 
ار شما دش.ءنى دار يد بدىاو رايا خونى ياداش ندهيد زيرااين امر 
موجب شر مسارى اومى كردد ولى باو وائمو د كيد كه اونا اين ءءل بدخود 
براىشما خدمتى |بحام دادهاست واكر كسى بدى نزرد ى درحق شما كرد 
بنح ددى كوجك هم خودتان بر آن بيعزائيد زيرا كسى كه بتنهائى مظلوم 
واقع ميدود واق] قيافهاى رقت آور وكريه دارد. 
6.6 
راهبجون جاهى عميقاست. انداختن سنكدر أ نآ سانست ولى يك 
بار كه سنك بهته آنرسيد, كيستكه بتواند آنرا مجدداً باز كيرد “شما را 
ا بد ى كردن براهيان برحذر مىدارم ولى بشما ه يكو يم كها كر جنين كرديد 
اورا زنده مكأذار يد 


توفرائر ازخود بايديازى و تراز غوديوجود آورى ولى اولنايد 
<ودرا خوبساخته باشى. نو بايستى سعى كنى كه سل [ ينده خودرا بهييشو 
سوىبالا برانى . دراينجاست: كهباغ ازدواج مىتواند تو كمك كند. 

آبجاش.ا عد مى ناميد يكمغت خوشى سعيهابه و زود كذر اسدتو 
ازدواحشها اين خوشىهاى سعيوا نه رايايان بخشيدهو سمفاهت ابدىرابحجاى 
آن باقى مى كذارد. 


ابكاشعدق ثشمانز نان وعثق !انان سيت دماجئيه همدزردى و :ال 

اساعمت قات حس:ئه» يكد 5 دادت. 
٠» 92 2‏ 

بسيارى كسان غيلى ديرتر از موعد وعده معدودى بيز قبل از وقت 
بدرود ديات مى كو يلد . وهوز شر يعتى كه علوم مئىدهد 2 “موقم دمر 1 2« 

ه.4مر دم :مر د نأهميت ميدهند ولىهنوز كسى براى مر دن حجن نه كيو 
هورمردم جدثن مقدس مركرا نياموختهاند. 

براى سشبيارى از مردم ز ند كى شكستى بيش هيسدت ودانا موريايه 
بااميدى قلب آبان را مىجود! بكذار اينان سمى كبند كه لا اقل در مرك 
موفقيت يابند. 


6 
تنها بصورت تصوير بزركترين فضيلتهاستكه زريزر كترين ارزش 
هارايافته است _نظر شخصى كر يم زريناست “زردرخشان بونماه وخورشيد 
صلح يرقرار ميكئد. 
بزركترين فضيلتها كمياب و بىمنفمت اسدو درخشندكى ملايم و 
مطبوعي دارد.فضيات بخشنده برد كترين «ضيلتباست . 
مأك 


زمابيكه قلبشما جون رودى عريض وبر لبر يز شود براى اطراهيان 
ش.اخطرى وير كتى خواهدبود ‏ اين منشاء هضيلت شماميشود . 
وى 
هءوزمادر هرقدم,اغول تصادف دستكو ينجه نرم ميسكنيم و نا كو 
بر :مام شر يت ديوا نكى وحول حكومت كرده اسث . 
٠‏ 
مرددانا كسى امت كه علاهير توانائى دوست داشش دشمناش توايد 
دوستا نش راديز دشمن دارد . 
0 
آأهر يدن ءنزر كتر ين وسيله نجاتاز ر نحميباشد وباررندكى راسيك 
ميسازد . ولىنراى ايسكه آفر دده وحود داشته باشد ور بح سيار وتغييراتو 
:دوللات كوباكون نايف . 
06 
برادتيكة من رحمما درا كهازرحمخود لذت مير ند دوست نىدارم : 
زيرا آبان ماقد شرءئ:د ٠‏ (اكر من بايدتى رحيم باشم لااقل مايل بيستم 
را رحيم بناميد : وقتى كه ترحمى بمودم بكداريد اردور باشد . ترحيح 
مى دهم كه درجنين مواقم صورت”م رابه «,وشاءم وقبل ارابيكه شناحته شوم 
مرار كنم ! 
ا 
ازروزيكه بشر بوجود [مدهغيلى كم شادمانى كرده است ‏ اى بر ادران 
كناهاصلى ماهميناست . ووقتىما بهترراه شاد بودن را ]أموختيم صدمه زدن 
بديكر ان ور نحدادن بديكر انرا بهتر ازياد خواهيم برد . 
0 
بك عمل بد جون يك زخماست كهميخارد و:ير ميكشدوغودراطاهر مي- 
سازد و باصراحت سخن ميكويد . 
0ك 


زندكى بامردم بسيار مشكل است زيرا سكوت بسيار سخت ميباشد 
مانسيت بكسيكه ابدأبماارتباطى ندارد بيشتر بيعدالتىروا ميداريمنا سبت 
ك1 ازو بدمان ميأ يد :1 ولىآيا شما دوستى دار يد كه ربح ببرد ؟دراين 
صورت براى دردهاى اوستر شويد ولى سترى سخت جون ستر سفرى - 
بدينطر يق شما بزر كترين خدمترا باو مينمائيد ٠‏ 
٠.‏ ذه 
باعقول تنبلو خواب! لوده بايد باصاءقه وبر قآس.ا فى صحبت كرد 
اه 
زندكى جشمهلذتى اس تكه ازقنات بيرون آمدولى ازهر كجا اوباش 
زوشند آبها زهر آلود ميباشد . 
7 
براستى :مام كفشته و حال بوسيله نويسند كان او داش متمفن شده 
است . 


© » © 
اى حشمه لذت جه بشدت روانى : واغاب باسر عتيكه روانى جام<يات 


رادرعين بر كردن خالى ممسازى ٠‏ 


آ نجه بدران درخود مخفى داشته بودند , در سران طاهر ميشود و 
اغلبمن سر انرا سر ا شكار شدهيدران يافتهام . 


زندكى سعى ميكند ودرا بوسيله ستونها ويلهها بالابرد ‏ ومشتاق 
أست كه بدوى افقو اينده خير هشود وبهزيبائيباى مسدور كنئده نظر افكند 
ارايئرر رندكى احتياج بارتماعات دارد ! 

وجون زندكيمحتاج بارتفاعات است , احتياج به بلكان ومجادله بين 


ساك 


بلدهاو آبابيكه ازآنها بالاميروند .دارد إزند كى سعىميكند بالارودودر 
حين بالا روش سعى مكرك تعالى ياند ! 
يك شمر ميخواهد كه ارادهاش آنه يدر بده مامرد وبيخدا باشد . 
اوازسعادردث ف قارع عار بست وارقيد <دايئى. ويرستش انان رهائى يافته, 
ازدككيى ترس بدارد وترمدر هموةدلها ميا بدارد عظيم است وم.عرد جنين 
اسداراده ارواح واقعى ودزرك . 
00 
از كى اىز ند كى من بجشءان ”و ار يسم ونظرم جان | مداكه در 
درياى سمارءميهى ورورهتم ولىتومرا باقلادزرسس خود درون كثيدى و 
سكاميكه مرتر اعير قا بلدرك وهو وّالماده ع.يقء<وا ندم بطور:سحر آميزى 
حيدةرا سر دادى ٠‏ وكمعتى كه استدلال منثبيه باستد لال ماه.+استكه هرجه 
رادرك 51 عير قا ل ورك كدو انيد : 
000 ظ 
أرى حيزى مدهون شدبى و تحير با يذير ,جيز يكه سذكها راهم 
مير كاند در بهاد مست واراده من نام دارد وى بيصدا طىس:وات متمادى 
ناقى ممما ند 
ده 
نادايان وبيحردانودرواقم مردعمما شد رودخائهاى هستند كه برروى 
(نقايقى رواس.ت وسر بدثيئان قابق تخميئى ازاررشبهاى احلافى هسشد ؟4يا 
لباسهاى مسخر هخودخيلى موقروسنكيندر ان نثستهابد . 
وده 
ضميف ترها از راهواى مخفى ومواره ,داخلى حصن حصين وزواياى 
قاب|شحاص قو بتر خز بده ودرانحا برأاىخود بادزدى كسب قدرتميكنند ١‏ 
6ه 
حالمن! زد يدن كسا نيكه دزد يده از باجر ههاى نيمه باز بداغلمينكر ند 


هم معدو زد 


ولك 


مرد درستكار باسر وصدا| قدمنر ميدارد ولى كر به بروى زمين ياى 
ورجين وآاهسته يام كذارد , 
ده 
خواست دوست داشتن » خواست مردن همهست . 
6 
اتكسكه بخوداعتقاد بدارد »هم.واره دروغ فيكو يق 1 
6ه 
دانشمندان نزماشد سيكارابيكه درخيادان ايستاده وعادرين را 7ماشا 
مي كياد » ميا ةند و امكاريكه ديكران در سر <ودمى يرورائد تاثا 
مى لمأ بيد. 
.6ه 
شمرا ازحدود اندازه كيرى وساحدش مابير ون هستنه . 
2 
م نازمردم امروز وديروزم ولىدر ضميرمن جيز يستكه بوفردا ويس- 
هرداو آينده دورتعلق دارد . 
2 
روحشاءر دريى :ماشاجى ميكردد 1 حت ادن اين :ماشاجيان حيزت 
حِز يكمده كاو وحشى هم نيوده باشند »أهميتى سيدهد . 
رءعه 
زمينر! بوستى استو اين بوست راامراضى استويكى ازاينامراض 
يشر نام دارد * 
ووه 
مهمتر بن ايامما برسر و صداترين ساعات ما ببست بلكه [آرامتر ين 
آنبامت 1 
لذييك 
كليسا يك نوع دوانى است ودروغتر ين نوع دولتهاست * 
6ه 


4ك 


دوات مانديك تازىمزور ودوروثى أست : وماننداو دوست داردكه 
درميان دادوهر ياد ودود تيون لوانت وواسود كنداكه اوازدل اشياء سغن 
4 
عدء. 
اشخاصى هستند كهتنها جشمنه ياتنوا كوش يانها يك شكم يزرك 
يامها يكجيز بزرك ديكر ميباشند.اينقبيل مردمان رامفلوجين معكوس 
#ى نامم . 
كده 
رهائى مر دم كذشتهو تغيير هر < جنين بود > به «من آ نر اجسين ميحواهم>را 
من عدات وأقعى ميحوا.م 5 
واعلاه 
أن حيز يكه آراد >سازد وخوشى م.اورد «اراده»,ام دارد وايست 
ابجه من نث.ا اىدوستان أموحته أم ولى اكون اين حعيةترانيز بيامور يد: 
ه.ور «اراده» زندانى أست . 
ذه 
نجه وحشتاكست ارتفاع نيست بلكه امتادن ازارتماعاتت. 
ااه 
براى اينكه زد كى يك نمايش زيبائى باشد بايد آنرا بامهارت 
بارى كرد. 
واه 
اكيست كه ع.ق واقعى فرو:ءى يك شخص غود ستا را اندازه تواند 
كر فت “من بمناسيت فروتنى أو نسيت بوى خيلى رحيم و بخشاينده ميباشئم. 
حود ستا ماياست كه بوسيله ثما اءتقاد بحود را ساموزد وى ازتكاهباى 
شما تغذيه ميكند وازدستباى شما تعريف وتمجيد نسيت يخود رأ ميبلمد ٠‏ 
او ددوغ شمارا وقتى درمدح وتمجيد از اوباشد باور ميكند : زير' 
.55 


درنه قلب خود دائما سوال ميكند : من جيسمم ؟ 
وى 


اكرتقواى واقعى بيخيرى ازنفس,اشد شحص غود ستا را بايد واقما 
متقى دانست زيرا ازهروتنى خوش دعس أست . 
0 
دراستى اى صلاها واى برهيز كاران ! سيار حيزهاى مسحره درشما 
هيت كه مضحكتر ين [باترس شما ارا بحهنا كمون آيرا شيطان ناميدها يد 
مى باشد . 
0 
امروزه |( جيرى را حومةقت خوائد كه توسط واعظى كه ازين 
اوناش برخاسةه ب ايعدى آن مرد روحا أى عيب وحاهمى اهرادسدت وهرومايه 
كه درباره <*ود ميكعت : دن حقيقام » تعايم داده شود ٠‏ 
٠‏ 
وتر ست اكه اسان حيز نداند تاسيار جيز هارا نيمه بدابد ! بهتر 
أست باعفائد خودمان يك ابله سوي4ه اشيم تاايتكه ياعقائد ديكر ان يك 
داش.ئد بحساب آئيم . 
0٠‏ 
طفيالى يكنوع كرم حر نده والتماس كنئده استكه دأ ئم متر صد است 
نااززخ.ها وجداحات شما تنذيه .وده وخود راهربه كند. 
,)12 
دثمنان شماتنها كسانى غواهند بود كه بايد دشمن داشت نه أنايكه 
٠‏ 9ه 


اراده موجب آزاديد زيرا خواستن ' آفريدن است : اينست تعليم 
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من . وتنها كار شما آموختن فن أهريدن خواهد بود. 
ذه 
انسان نبايد يزشك يماران لاعلاج باشد . 
اه 
ر<م هوا را براى ارواح آزاد خفقان آور ميسارد. 
٠.‏ 1ه 
شداعت برد كتر ين نابود كنته ا نست 5 شداعت حدى ررحم را مل 
نابود ميسازد. ورحم عميقتر بن كودا لباست . هر قدر عمءةتر | سان بز بد كى 
نكاءه كد ؛ ءميقتر بدرد ورنح تكاء كرده أاست . 
ولاه 
من زمينى را كه در أن كره وعسل «هراوانست دوست ندارم 8 
اذه 
باستى زرفتر دررنج وعذاب فروروم وحتى بايد وإرد تيره ترين 
طفيان آن شوم أينست ١‏ نجه سر بوشت من ميخو اهد ! 
٠9٠‏ 
يكبار من ازخود برسيدم كه بلند ترين كوهها ازكجا ميآيند ؛ 
ازكاه من آموختم كه آنها ازاعماق دريا مي ايند ! سنكبا وديوار هاى 
اين قلل براين امر كواهى ميدهند . از زرفتر ين كودالهابلندترين ارتفاعات 


بايستى بر خيزد . 
٠‏ ج4٠‏ 
اى آسمان ياكو بلند:در نظر منتو باكو منزهى زيرادرتوعتكبوت 
ابدىمنطق وعقلى وتارهاى آنوجود ندارد. 


12ةآ2 


همسأ به خودرا ماند خود دوست بداريد ولى اءتداء ود رادوست 
بدأريد 5 
اه 
هر جه مىخوأه.د 2 واراءتداء در زعرة اشخاصيكه مى تواناد 
اراده كسد بأشيد. 
ه.4جز ررحدشمه أنديثو ماوراء تيكو دعس لى اتعميك بامتها ند 
هنكامى كه شما برهيز كاران بى قا بيت حدمزى رامى كير يد ميملا سدكت 
كه أنرا دردبدهايد و<ال أ نكه حتى دردين دزدان شرادت نينح كم ميسكمد: 
«قطوقتى .توادى بزور بكيرى بدزد. 
»#«© © © 
يكرختخواب «قيرمرأ تراز يكرختخواب غاى كرم مى كند زيرامن 
نسءدت دفر خود حسودم وعقرمن در ز مستان !>ن باوقاتر أست. 
©ه © © 
بكذار تصادف بد لخواه خود سوى من أيد. أوحدون طمل كوجكى 
معضيو فسلك ٠.‏ 
٠9 © ©‏ 
يكنوع تنها نىهستكه بناءوملجاء بيمازا نسدو يكنوع تذهائى د يكرى 
هت كه انسان رااز آسيب بيماران درامان مىدارد. 
ماههمداراى در باريست ودردر يار ماههم|اشخاصاحمق فراوانئد. ولى 
تودة كدامنش با تقواهاى كدامنش غودبهر جهاز در بارماه آيد دست دعا 
بر مى دار ند. 2 من خدمت مى كنم 'لوخدمت مى كنى ما خدمت مى كنيم »> 
ابئست [نجنانكه زهدمفيد بشاهزاهه خوددعا ميكند ناشايد نثان ستاره 
بسينه تنك او سنجاق شود. 


قات 


٠‏ ة» 

درهر لحظه < بودن » شر و عمى شود ودردهر اينجائى» كلوله< أ بجا» 
دورميز نك. مر كز دره.ه حاستو راءايديت بيجدر بجح أست. هشمةاجيز مير ود 
وداز ميكردد وه.يثه براىابد جرخ (وجود) همواره تكرار ميشود. 

2 جيز مىشكند ودوبياره بهم مى بيو ندد وهمواره ه.ين نناى (وحود) 
حودرا مىسازد؟ ه.اجيز هاازهم جدا ميشو بد وباز نهم ميرساد وبهم درود 
مى كو يند. هميشه حلقه (و+ود) نسيت بخود وفادار ميماند. 

ااه 

اىعالى مردانء؛ اىشجاعان واى روشندلان» دراين دوره مى اعتماد 
باشيد! ودلايل خودرا مخعى نكاهداريد زيرااين دوره ازآن اوباشاست! 

فرائر ازخود خنديدن راساموزيد. 

٠.6 

عدق زرك عشق نمىطليد. بلكه زيادتر ميخواهد. 

حتىدر بهتر ين جيزهاء جيزى نفرت الكيز وجود داردو حتى نهتر ين 
حيزها بايد تعالى يابئد! 

٠.6 

بشر موجوديدت كه بايد تعالى يابد . بشر بل است نه مقصد واو 
خود ازظهر وغروب خود كه وسيله اى براى رسيدن به يكاهباى جديد 
است لنت ميبرد. 

٠ 

ابليس بمن روزى جنين كفت . حتى خداوند نيز بىجهئم مخصوص 

بود انيست.جهنلم أو عدق مفرط أو نسبت به بشرصت . 
1 

آيا دهنده نبايد از كير نده براى ايشكه ميكيرد تشكر نمايد ؟ آيا 

“أت 


دادن خود يك احتياح تبفف: 4 آنا كرهتن ترحم تميناشد » 
ولاه 
من سو اى روح حق دادهام كه جون طودان < نه» وه.جون شيا 
روشن <«آرى» 506 
1 ا 
هرروحى راجهان جدا كانه ثى است . براى هرروحى , ساير ارواح 
شان عيانياكف ود نا فته 
د 
تمام | شخاص بست وؤفر ومايهامروزهترحمراتقوى ميخو انند و هيجكونه 
احتراهى براى ف وى ومصييت زرك وزشتى لحك وش.كست ماءحش قائل 
تع نت 
00 
اسوس كه شيطان هر كز در آ نجائى كه بايد ماشد نيست : اين خيله 
لعنتى وجلاق همواره دير مير سد . 
00 
ديكر امروزههقرا خوشبغت نيستند . وملكر تآسمانها اكنون بكاوان 
تعلق دارد. 
جه 
بهتر مث إنسان درراه سعادت حماقت كندنهدرراه بد بعثى : بهثر أسك 
كه انسان بد برقصد تاايتكه لنكان لنكان راه برود . 
لاه 
هر أنجه زنانه وهر نجه بند كا نه و بخصوص هر نجه متداق باو باش 
است جندر كه است اكئون اربابان تقدير بشرى شدهاند . آه كه اينامر 
جه نفرت ا نكيز وكراهت آوراست! 
-ئه ا 


صاحمان ارواح سردء قاطرها » كوران ومستان .را من قويدل 
ماهم شداعت را أن ل دارد كه ترص ر| يشناسد دلى آنرا مغاوب 
جود سارد اسحاععءتدرا أن قدي دارد كه ورطه هائل رامى ببندو لى باغر ور 
وسر لتدى يدان نظر مى كمد. 
ده 
هرقدر حيزى در نوع خود عاليتر ,اشد ؛ موفعيت او نادر ثر اسث . 


هه © ه©٠‏ 


خوب بخشيدن ازخوب كرفتن مشكلتر است . 


ب6هأ- 


5 خن ‏ . 
مهمترينوقايعزند أى نيجه 
14 - دره١ا5ةوبردررو‏ كن واقم در نزديكى للسىندنيا آمد. 
4 بدرشءكار ل لدوبك نيج در كذشت . 
64م -18416 درمدرسه يعورنا مشغول :حصيل بود. 
١18175- 141‏ - درا جمن ادنى «حرمانيا» عضو بود . 
4510-5 ادردا شكاء من دررثت» لو لوزىو لاهوت تحصيلميكرد. 


ككمل -/ا1كها - درداشكاه لييز يك «تحصيلات خود درفياو لوى 


أداعه داد' 


درهمين أوان دوستى او با<دروده» آغار ردن . 
دربائيز لام١‏ بأريشار واكتر راق نحسدين بار ملاقات كرد 1 
١476-5‏ درنوريه 1875 دردا نشكاه بالدررشتهفيلو لوى 


دانشيار كرديد . 


. دوستى او بايعقوب بو كهرت آغاز شد‎ - 81١ 


درم" مه هوين سال يك بد ق افتتاحى تحت عنوان دهومر وفيلو لوزى 


قديم» ايراد كرد. 


1881-3 - درتر بشن واتم درنزديكى لونسرن ء واكنر را 


ملاقات كرد . ودرسال «لالم١‏ رسما بمزوان يك استاد استخدام كرديد. 


5م دربايروت حضور رامت تاسايش باشكوه يكى ازايراهاك 
ذا كتريد ولا تاها كد 

1م - شركت أو “درحعلات موسيقى ديروت وآشنا شدنءاأارى» 
يكى ديكر ازدوستان عدىاو: 

لالام١‏ نراى آحرين بار واكمر رادرسورتو ملاقات كرد . 

مم١‏ - واكر ايراى بار ميعال رابراى ي<هور ستاد رواءبط سجه 
دراي سال «اواكمر قطعشد. 

8لالما ‏ عات علالت وسمارى اركار حود إستمماء داد. 

18417 -4ى4 ١‏ -شور «ثهر درارويا اوارهميكءت زستانرادريس 


وتاستارنرادرساز مارياويا:.ز و بهار رادر ساير حاها(م_جملهر يز )ميكذرا 5 


آخر بن محل اقامتاو درسال4848م1ك تورسو بود 
< راندز»نراى بعستين .اردردا نشكاه كو ينهبوك بيجارا در طلى بعطةهاى 
مميحى بعهانيان معرفى ترد "' 
لما درتورييو شر ميير د ودره.ين سال بود كه منتلا به 
عون ل 
م1 : مادرش در كذشت . 
8٠6٠‏ مرك نجه دره” اوت سال ١5٠٠‏ در «<ويمار » رخ داد ٠‏ 


فهر ست مندرجات 
موضوع صفحه 

فرد ريك ويلهام نيجه 7 

دوستى باوا كذر- ٠‏ 

وضم وحالت نيجه ١١‏ 

جنين كدت زرنشت - ١5‏ 

نيجه وبمارى- ١١‏ 

دوران انحطاط اخلاقى ‏ 7؟ 

طبيعت محتاج يكمك است ‏ درباره دوست "؟ 

اصنام اخلاق - بت هاى ملسفى ‏ /ا؟ 

نظر ديو نيزوسى نسبت بحيات - ١1‏ 

سسكماى يو نان باستان ‏ 94؟ 

نيجه هار ماد بود - 7٠١‏ 

آثار نيجه اعتر اهنامه اوسث  7١‏ 

فلسفه نيجه موسيقى است - 5١‏ 

ديا بر خطر است ‏ "ا 

براى خوشبخت شدن ... - 7؟ 

دولت 77 

قانون اخلاقى -4/ 

تثورى علم - 8 

مرد براثر - 51١‏ 

سكوت عظيم: جه - 707 

ماوراى بدبينى وخوشبينى - 5387 

آمريكائيان ‏ غواست توانائى دم 

قدرت درمقابل لذت 4١‏ 

لنت ودرد - "4 


نسلط برشهوات ‏ 47 
و١‏ 


معام عقلىي - 3 


انعلا نياررث 00 


2 - 


يسم - لدهدوت ووهط حدويعمت - 7ع 


أن سوى اخلاق ‏ مسأله سقراط 64 
دين وررثد به مجه 52-5 
حدمات يحه ٠ه‏ 

مرد برزرثر ودرزلل برتر أو 
اجات * ا . الوب جوسلت ؟ 
بيدا بش ”رازدى إزروح موسوعى - 5ه 
حوس اودن سا لوه4 اه 
مس معدت - لم6 

ق٠‎  تايقالحا‎ 

ملسعه احت.اعى ‏ /ا> 

مده وعدن 995و 

تريح دريطر «جه - لا“ 
(وتنصوير جه) 

سنك جه ”7 

اثمال لاهورى ‏ هلا 

شو :هاور ارظر نيجه تبر 
هر - «-قل/ 

موسيقى - ”م 

ايزواى نيجه م 

جدون بيه 85م 

غيضى إزفيضى - 1م 


فو 


اثار أيجه دالم ٠١‏ 


ثم ردعجه 


8-86كم١ا‏ : تأليعات دوران حواى مع 11 بطع لمعمل ل 
كه يساز وماتش نشر يافت 

1م -/الالم1 ماحث فيلولوذى 

دع [ق1مةنعم 8:15 2526م ا لمتاعآت7 عذل ععطءع نا وعاعه1ه1 !18 
م-الام١ا‏ سدارش ترازدى ارروح موسيهى 

عافتنا مغل عفاود دعل فتن عتلممدع1 ع2 أننسطاءت) عرد[ 

_١815‏ ه470١‏ لفه دردوران تراردى دريودان 

معطءععم© عل عع أله ع7 مسعطعفيهمء 1 سد عتطممعن1ر ل8 ملآ 
13م ١1/5-1م١ا‏ البديشههاى خارحاز فصل 


110 اأعدعاءثاط عددةتدععازء2 دنآ 


عم ١‏ مالغت شياسان 
معع 110 121 عرلا 

3-4 م١‏ طأاماء عنؤق8 دز عمعمعوة/لا لرماعدا] 
ريشارد واكزدر بايروت 

ه/امط_ادلمها 28 1 طعسسع سنا دلق د وعبلء :] اأععم» 31 
انسانى ' خيلى هم انسافى 

١/4‏ لام ١ا‏ عطعقعم5 0منا 0عم]؟ لامأعخم عااأععتسون ا 
سياحو سايهاو 

ما 10> دزهءد لسن عمعمع دروللا ءءلآ 

100 بامداد‎ ١88١-١٠ 


حل 


ا'ممط- كداا 


١مم‎ 


١ ”ملم‎ 


”مما- مهما 


وما كخم ١‏ 


١مم‎ 


١ 84م‎ 


حكمت شادمان 
ا 1مناععوةءودور/لا عطعنادلهءا1 
جنين كدت زرتشذت 
ا طاعدءدم5 4150 
خواست توانائى 
أطعة1 منج 11/1116 عع10 
ماوراى نيكى وبدى 
805 0ن أنانا جه]] فارعوصء ل 
اصلىو نسب اخلاق 
لوعه]38 ع0 عزعه[وعدء0) 
قضءه و| كر 
ع عا 11و ع1 
شفقخدا يان 
رع در تمنمك حرعج 01 
عدو مسيح 
اك طعرادم ءمع2]آ 
نيجه ضدوا كر 


«عدعة/لا قعامدم) عطععماع رار[ 


اين انسان را شكر! 


110 عع»1,0 


كان 1110 


هم كهدر سال 45 :وشته شده'بابد جزو كتاب اخور 


الذكر شمرد , 


اا 


م 2 أساسى اين كتاب 


(أضسمعت0آ 111/لا) ببطدممده1:ط2 04 :9م514 ط*1 - 1 
01 بوطممءعه11ط”آ1 :1 لدمادمءل0:ن 10 ببون1[ - 2 


(معلاطصسه11 «جانصظ) © [ع:١م‏ كن درلل 

(11115 علء1123710) عطهنءمام لخ -3 

(صعسطوة11) معاعدداء داح - 4 

(مدهةئآ فمسصسهط1) ع.لءدماءراخ - 5 

(عععدل1 ىم 2) عناععماء راط - 6 

ع>11111! 10 عطععماعرلا م1 - 1 

عاأععماء زلا زه علعه/لا لمه عكأننآ عطا كأه واعءعرعةق عصردك - 0 
(غ.امصةكا1 1 11 41.) 

فارسى َ 

(لاتلق 1 ناه 1 6 )له/1ا) عماأعدواء 8 - و9 


)١(‏ سير حكءت درارويا (فروغى) 

(؟) جنين كعت زرنشت ( بيجه) ترجمه بير نودى 
() اراده معطوف بقدرت (دكتر هوشيار) 
عربى 


نيتشه هس عبدالرحمن بدوى(ازسرى خلاصةالفكر الاوز بى جاب مصر 


." بيدك4 - «وّادز كريا (ازسرى توابغالفكر الغريى داب مصر ) 


كليه قوق حجان وانتشار مصفوظ و مخصو ص د كا نون ممر دت»> أسث. 


عزنا 


از طر ف ندر بيك خا نواده ليستانى ميرسيد در سال 
18# در « روكس » واقع در ساكسون بدنيا آمد . تا سه 
الك نممتوانست حرف بزند . أز جيار با لكي شروع 
بخواندن و نوشتن كرد . از ؟١‏ سالكى شروع بشعر كفتن 
كرد . درسال هلإلم ١‏ استاد فيلولوزى در دانشكاه بال بود در 
سال ١9٠٠‏ سكته كرد وفات بافت . 

تحد مانند اكتر فلاسفه و <كماء 777777 اف 
او توجبى نشد و أو يرأى انكة بهد مردم أو و او رأ 
جدائكة بابد و شاد يشناسئد كتاب « أبن انسان است » را 
نوشت ودر أن شخصيت و كا ود رأ يما مورد تجز بد 


و:<ليل قرار دأد . 





لس 


« 


